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باده اشت مترحم 


«خاطرات سقر‌اطی» کسئوفون از دو بخش تشکیل می‌یا بد. بخش اول» 
دو فصل اول نخستین کتاب «خاطرات» است و کستوفون این بخش را که در 
حدود سال ۳۹۳-۳۹۵۰ قم. نوشته‌است» سالها بعد - در اواسط قرن چهادم - به 
بخش دوم یعنی بقی 4 رساله ملحق ساخته‌است بی‌آنکه با اشاره يا علامتی 
خوا نند دا په‌جدایی این دو بخش آگاه سازد؛ مکی آتکه عبارت «اکنون 
می‌خو اهم تا آنجا که به‌یاد دارم؛ پنو دسم ۸۰۰۰ را که فصل سوم کتاب اول با آن 
آغاذمی‌شود؛ به‌معئی اشاره‌ای یں جدایی بحش دوم از بخش نخستین تلقی 
کنیم. بخش اول؛ که در کتاپهای تاریخ فلسفه با عنوان «دفاعنامه» یبا «دفاع از 
سقر اط» از آن باد صی‌شود» وقف دفاع از فیلسوف بزرگ در ہرایس ادعاهای 
مدعیان اوست؛ و بخش دوم گز ارشهایی است از دفتاد سقر اط با دوستان خود و 
مخصوصاً جوانان» و گفت و گوهایی که سقراط با آتنیان اذ هر صف و طبقه اعم 
از سردار سپاه و کشاورز و دولتمرد و سوفسطایی و تقاش و مجسمه‌ساذ و زده‌ساز 
و حتی زنی روسپی بعسل آودده‌است. اینک می‌کوشيم تا انگیزم کستوفون دا 
از تصنیف این دو بخش «خاطرات» در دو ذمان مختلف دوشن ساذیم. 

موفون در حدود ۴۳۰ قم. در خا نواده‌ای اشرافی در آتن په‌جهان آهد 
و در جوانی چندی در جرکهٌ هواخواحان سقراط بسرپرد بی آنکه از اندیشه‌های 
فلسفی سقراط چندان بهره‌ای بگیرد. در سال ۴۵۱ ق م» پعنی دو سال پیش 
از محکومیت و مرگ سقر اط؛ احعم الا" بەعلت بی سر و سامانی خا نو اده‌های 
آشرافی در دورة حکومت دموکراسی و احیاناً فشار اقتصادی عمومی که آتن پس 
از شکست از اسپارت دچار آن شده بود» یا شاید بەسبپ جاه‌طلبی؛ اٿن را ترک 
کرد و به‌اردوی کوروش بر ادر گهتر اردشیر دوم هخامتشی که به‌ادعای تاج و 
نخت برخاسته با برادرش اردشهر در حال جنک بود. پیوست. پس از کشته‌شدن 
کوروش بهدربار آکسیلاگوس! پادشاه اسپادت روی آودد و در جنک شاه اسپادت 
با شهر تب که متحد آتن بود شرکت جست و بدین جهت اذ آتن تبعید گردید و 
پقیه عمر را دور از وطن بسر‌برد. 
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چهار خاطرات سقراطی 


محاکمه و محکومیت و مرگ سقراط (دد سال ۳۹۹ ق م) شاگردانش دا 
پر آن داشت که به‌دفاع از استاد خود برخیز ند و شخصیت او دا بدان‌سان که 
دیده و شناخته بودند به‌هموطنان خود بشناسانند. در نغیجه نوشته‌های متعدد 
در دفاع از سقراط پدید‌آمد که مهمترین و معروفترین آنهاء که خوشبختا نه 
بی‌هیچ نقصی باقی مانده‌است» «آپولوژی» افلاطون است. در هنگام مرگ 
سقر اط کسئوفون در آتن نبود تا با دوستان دیک سقراط هماواذ شود. 

شش سال پس اذ مرگ سقراط دد آتن دوباده هیاهویی برضد این فیلسوف 
بزرگ برخاست و در ذمانی که تهمتهای مدعیان» چه به‌سبب مدافعات شاگردان 
و چه بر اثر گذشت زمان اذ یادها رفته‌بود» سوفسطاییی به‌نام پولوکراتس! با 
خطابه‌ای تجدید مطلع کرد بدین معنی که سختانسی خیالی اذ قول آنیتوس 
کی از مدعیان سقراط در دادگاه - در خطا به خود گنجاند و چنین وانمود 
کرد که آن سخنان عین ادعاهای آ یتوس بر سقراط است. علاوه بر این دلایلی 
ہی گناهکاری سقراط بقلم آورد که مهمترین آنها چنین بوده الکیبیادس و 
کربتیای - که یکی به‌سیب لشکرکشی بیهوده به‌سیسیل (که به‌قیمت جان هزاران 
سرباذ آتنی تمام شد) اذ آ تن تبعید گردنده و در اسپادت بی ضد آتسن ثوطه‌ها 
کرده‌بود و دیگری (کریتیاس) که پس از شک آتن از اسپادت. در راس بيست 
و نه تن دیکر (که در تاریخ آتن به«جیادان سی‌گانسه» معروفند) تحت حمایت 
اسپارت ذمام حکومت آتن دا بدست گرفته و یک سال تمام همه گو ئه آذادی را 
از آتنیان سلب کرده‌بود - هر دو شاگرد سقراط بودند و از اندیشه‌های او 
الهام کر فعه‌بودند. پو لوکراتس در حقیقت قصد حمله یه‌سقراط را ند‌اشت و 
خطا به‌اش از نوع خطابه‌های تمرین بلاغت بود که در آن زمان در آتسن رواج 
خطابه‌ها پا پروردن موضوعات گوناگون و مخصوصاً موضوعات و مسائل خلاف 
متعارف» استادی خود را در سخنوری و خطابه‌نویسی نمایان ساز ند. ولی خطا به 
می‌کوشیدند تا ثابت کنند که دست‌پروردگان سقر اط همه اذ نوع الکیبیادس و 
کریتیاسند» و از این طریق هر کس و هر چیز را که با سقراط ادتباط داشت 
دشمن دموکراسی قلمداد کنند در حا لی که حتی مدعیان سقراط در اثنای محاکمه 
چنین سخنی بز بان نیاودده‌بودند. 

چنین می نماید که افلاطون این هیاهو دا شایان اعتنا ندانسته‌است و به 
هر حال در نوشته‌های او کوچکترین اشاده‌ای بدان وجود ندارد. اما کسدوفون 
که در این هنگام امیدوار بود که آتنیان گناهش را پبخشتد و دوباره به‌آتن 
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راهش دهند از این مو قعیت سود جست. اگر اين آرژو به‌تحقق می‌پیوست و او 
رهزادگاه خویش بازمی‌گشت» شمرده‌شد نش در ردیف الکیبیادس و کر یتیاس برایش 
خطری بزرگ بود.۱ از این رو لازم دید که نوشته‌ای در دفاع اذ سقراط بپرداند 
و ضمن آن» این ادعا دا که الکیبیادس و کریتیاس به‌سیب نشست و برخاست 
با سقراط در ذمرة خائنان به‌وطن در آمده‌انه» رد کند و مخصوصاً یانما ید 
که آن دو مرد از آغاز با حسن نیت و برای بهره‌ودی از تربیت سقراطی 
بهاو نزدیک نشده دودند و تنها بدین امید در جرگة دوستان سقر اط در آمده 
پودنه که «اگر با سقراط نشست و برخاست کنند در سخنوری ورزیده خواهند 
شد و به‌هر کاری توانئا خواهندگردید... اگر خدا آن دو دا آژاد می‌گذ اشت 
میان مرگ و ذندگیی چون ذندگی سقراط یکی دا برگزینند» بی‌گمان مرگ دا 
بر آن زندگی بر تری می‌نهادند 3( و آنگاه برای اثبات اسنکه کوچکترین 
مشابهعی ميان روحیات سقر اط و افدیشه‌های آن دو مرد وجود ند اشته‌است» 
گفت و گویی دا که میان سقراط اذ یک سو و کریتیاس و خادیکلس (یکی 
دیکر از جباران سی‌گانسه) از سوي دیگر» دوی داده‌است» و در پایان آن 
سقراط دا از گفت و گوی فلسفی با مردمان منع کرده‌اند» ثقل می‌کند؟. 

چند سال بعد» در اواسط قرن چهادم» امید باذگشت په‌آتن بار دیگر در 
دل کستوفون جان گرفت و این ذمانی بودکه آتن درواژه‌های خود دا پبروی 
فرذنه ناخلف باز کرد و به‌او اجاذع بازگشت داد؛ و کسنوفون - ہا اینکه در 
محیط اشرافی بارآمده و به‌گواهی نوشته‌های مختلفش اذ شیو حکومت 
دموکراسی آتن بیز ار بود و از این حیث با افلاطون اتفاق‌نظر داشت - لازم 
دید که با افزودن فصلهایی مفصل به‌رسالهٌ کوچک «دفاع از سقراط» دلایل 
متعدد بر وفادادی سیاسی سقراط به‌شهر آتن به‌قلم آورد و اذ این طریق 
موافقت شخصی خود دا نیز با دموگراسی آتن, که سیاری از آتنیان در آن 
تردید داشتند» اعلام کند و بدین‌سان بخش دوم «خاطرات سقراطی» (از آغاز 
فصل سوم کتاب اول تا پایان دساله) بوجودآمد. 

علاوه بر «خاطرات سقراطی»» کسنوفون سه نسوشتهة دیگر درباد؛ سقراط 
تصنیف گرده‌است با عناوین «مهمانی», «آپو لوژی». «تدبیر معزل» (یا «دربارة 
اقتصاد ), و ظاهراً دو رسال اول را به‌تقلید از آثاد افلاطون پا همین عناوین» 





۱ زیرا او خود از یك و مدتی در اردوی ایرانیان که دشمن بالقوه آتن 
بودند خدمت کرده‌بود و از سوی دیگر در سپاه اسپارت» دشمن بالفعل آتن» با 
متحد آتن جنگیده‌بود. 

۲ خاطر ات سقراطی» صفحة ۰.۱۱ 

۳ همان» صفحه ۶ تا ۱۰ 





شش ۱ خاطرات سقراطی 


نوشته‌است هر چند دساله‌های او چندان اری اذ اندیشه‌های فلسفی سقراط 
ندارند و از حیث حنر نوشتن نیز قابل مقایسه با نوشته‌های افلاطون نیستند. 





در «خاطرات سقراطی» مطلب پیش‌پا افتاده فراوان است که برای نمو نه 
تنها بهگفت و 5وی مفصل سقراط با پسرش لامیروکلس درپارء ضرورت حق‌شناسی 
مخصوصاً نسبت به‌پدر و مادر اشاده می‌کنیم۱. از ایسن رو در گذشته. بعضی اذ 
پژوهشگران در صحت گز ارشهسای کسنوفون تردید کرده و آنها را ذاده خیال 
او شمرده‌اند» و بضی دیگر که می‌خواستنه احترام خود را نسیت پەمصنف 
«خاطر ات سقراطی» با احترامی که نسبت به‌سقر اط داشعید؛ سازگار کنند» قطمات 
بزدگی از «خاطی ات» را نوشته‌هایی مجعولی قلمداد کرد ند که بعد‌ها به«خاطرات 
سقراطی» افزوده شده‌است. ولی امروذ عقیدة عمومی بر این است که «خاطر ات 
سقراطی»را باید یکانه سند تادیخی قابل اعتماد برای شناختن سقراط داقعی په 
عنوان بش نه به‌عنوان فیلسوف» تلقی کرد. این نکتةٌ اخیر خواهان توضیح است 
و ما با توجه به‌کنجایش این یادداشت به‌شرحی کوتاه در این باره قناعت مي‌کنيم: 

می‌دانيم که سقر‌اط قلم یر کان ننهاده و هیچ نوشته‌ای اذ او بجای 
نمافده‌است و از آثاد شاگردانش که دربارٌ گفت و گوها و عقاید و نظریات 
او گزارش داده‌آاند تنها نوشته‌های کستوفون و افلاطون پبدست ما رسیده 
است و اشاراتی کوتاه در پاره‌ای از نوشته‌های ارسطو. اشارات ارسطو صرف 
با فعالیت فلسفی سقراط ادتباط دادفه و کلسه‌ای درباره سقر اط به‌عنوان 
شهروند سادة آتبی در آنها ہمیان نمی‌آید. نوشته‌های افلاطون نین هر چند 
اینجا و آثحا حاوی اشاداتسی کوتاه و گرا به‌رفتار سقر اط همچون بش و 
شهرو ند می‌باشند» در اصل فقط انمکاسی از پژوهشهای علمی و برناحةٌ آموذشی 
آکادمی هستند و افلاطون هیچ بر آن نیست که شرح حال سقراط دا پنویسد با 
خاطر اتی را که از او دارد به‌رشتة تحریر در آورد. از ايندو سقراطی که در آثاد 
افلاطون نمایان است تصوییر انسانی ساده و معمولی نیست بلکه تصویر خود 
انسان است» تصویی فیلسوف داستین یعتی دوستدار حقیقت» و مراد افلاطون از 
طرح آن تصویر این است که سخن از فلسفه دا در ضمن وصف فیلسوف بمیان 
آورد تا اندیشه‌اش قر ارگاهی داشته‌باشد و تنها به‌گرد حقایق مجرد و کلی 
نگردد؛ و بدین جهت مطالیی دا هم که هرگز به‌خاطی سقراط نگذشته بوده‌است 
به نحوی اذ زبان سقراط بیان می‌کند که کویی ذاد؛ انديشهة سقراط است؛ و به 
عبادت دیکر در آ شاد افلاطون مرزی میان سقراط و افلاطون پیدا نیست. ولی 
همان اشارات گذرای افلاطون. در تشخیص ددستی یا نادرستی گر ارشهای 


۹ خاطر ات سقر اطی» کتاب دوم» فصل دوم » صفحهٌ ۶۱۱ 








پادداشت مترجم هات 


کسنوفون په‌ما بادری می‌کننه و ما در «خاطرات سقر اطی به‌طور کلی همان مردی 
را در راب خویش می‌يابيم که اذ اشادات افلاطون می‌شناسیم, گاهی حتی 
بصورتی دوشنتر و جاندادتر» این مرد از هر بهانةٌ کوچک برای شروع گفت و 
گویی با حمشهریان خود و خصوصاً جوانان» استفاده می‌کند و گفت و گو دا همیشه 
پا مطالب بدیهی و پیش پا افتاده که همه قبولش دادند هی آغازد و به‌روشی معین 
پیش می‌دود و معتقد است که انسان بدین ترتیب به‌نتایجی که از اندیشهُ خود 
می‌گیرد؛ اعتماد می‌تو اند کرد۱؛ جوانانی که به‌دانش خود مفرودند و در آغاذ 
گفت و گو اذ پرسشهای سادة سقراط تعجب می‌کنند» در پایان گفت وگو از 
پاسخهای متناقض خود شرمزده می‌شو ند و به‌نادانی خود وقوف می‌یاسه و 
می‌گویند «گمان می‌برم برای من بهتی آن است که خاموش بمانم ديرا هی دینم 
که هيچ نمی‌دانم»"» یا «شرم دارم که سخفی بر خلاف فته تو بکویم ذیر | هر چه 
بکویم نه راست خواهدبود و نه شایان ستایش"»؛ عبارت «خود را بشاس» که 
در پر‌ستشگاه دلفی نظی ذائران را جلب می‌کرد در او اثری عمیق و پایداد 
بخشیده است و اذ این رو دمی از آذمایش خود و دیگران باذنمی‌ایستد۴؛ 
یکانه دا نش حقیقی در نظر او شناسایی نیک و بد است و هیچ دانشی را که با 
این شتاسایی توآم نباشه سودمند نمی‌دا ندا؛ پبه‌سیاست نمی‌پرداند ولی می‌کوشد 
هرد سیاسی به‌معنی حقیقی تر پیت کند۶. اذ این گونه ما لها که حاکی از انطیاق 
کامل گز ارشهای کستوفون با اشادات افلاطو نند در «خاطرات سقراطی» فر اوان 
می‌توان‌یافت (و ما برای پرهین از اطالة سخن به‌همین چند مورد قناعت 
می‌کنیم) و همین خود در ددستی گز ارشهای کستوفون تردیدی باقی نمی‌گذادد. 
از این رو عجب نیست که در قرن گذشته دقتی که پژوهشگران با جدیتی بیشتر 
بر آن شدند که به‌فلسفةً واقمی سقراط. جدا از فلسفه افلاطون» دست‌بابند, 
بدین نتیجه دسیدند که فلسفةٌ سقراط دا بايد در نوشته‌های کستوفون جستجو 
کرد و از آثار افلاطون تنها برای تکمیل اطلاعاتسی که از آن نوشته‌ها بدست 


۱ همان. کتاب چبارم» پایان فصل ششم 

۲. همان. کتاپ چهارم» فصل دوم. مقایسه کنید با افلاطون» مهمانی 
۱ و منون؛ ۸۰ 

۴ همان. کتاب دوم پایان فصل ششم. مقایسه کنید با افلاطون همائسا 

۴ همان. کتاب چبارم فصل دوم مقایسه کنید با افلاطون» آپولوژی» 
۳ و ۴ ۱ : 

۵ همانجا. مقایسه کنید با افلاطون» خارمیدس) ۱۷۴ 

۶ همان. كعاب اول» پایان فصل ششم. متایسه كنيد با افلاطون 
آپولوژی» ۱۳ 











هشت خاطرات سقراطی 


می آید سودجست! و لی این عقیده ذمان دراژی دوام فکرد و این فکی پیش آمد 
که کسنوفون با وجود درستی گز ارشهایش چون خود فیلسوف نبوده‌است نمی 
توانسته به‌کنه اندیشه‌های فیلسوفی چون سقر اط راه ببرد؛ سقراط فیلسوف بايد 
بیش اذ آن بوده‌باشد که تصویرش در آثار کستوفون نمایان است وگ نه افلاطون 
را چه بر آن داشت قا هرد متوسطی را که از خلال نوشته‌های کسنوفون نمایان 
است همچون خدایی بپرستد و عا لیترین اندیشه‌های خودرا از ذبان او بیان کند؟ 
واپسین نتیجه‌ای که اذ پرخورد آراء و عقاید گوناگون و بحثهای طولانی 
حاصل گردیده این است که آنچه در «خاطرات سقراطی» می‌بينيم تصویسر قیافه 
بشغری سقراط است و کستوفون فاقد آن عمق فلسفی بوده‌است که پتواند (به‌قول 
الکیبیادس در دسالهٌ «مهمانی» افلاطون) دریچهٌ این صندوق حصیری دا بکشایه 
و تصویر خدایان را در درون آن پبیند!. مراد کستوفون این بوده‌است که در 
برابن تهمتهایی که بر سقراط نهاده‌بودند و هنود سالها پس از مرگش بر او 
مسی‌نهادند» از او دفاع کند و به‌همین جهت در «خاطرات» بعکرار جنیه‌های 
اخلاقی و دینی سقر اط را متعذکسر می‌شود و او را همچون مردی متصدین و 
شهر و ندی درستکار و خیرخواه هموطنان نشان‌می‌دهد. 
کستوفون هواخواه سقراط بود و سالها با او معاشرت داشت و هنکامی 
که از سقراط جدا شد تقریباً سی‌ساله بود و برغ فقدان استعداد فلسفی چنان 
دلیستگی به‌سقر اط داشت که حتی در دوران سالخوردگی یاد او در ضمیرش ذنده 
ما نده‌بود و می‌خواست در باره سقر اط گز ادشی موافق حقیقت پذ‌هد و هیچ دلیلی 
هم وجود ندادد که خواسته‌باشه سخنانی دود از حقیقت دربارة استاد پیشین و 
محیوب خود بی کاعذ آورد. بنا بر این چنانکه گفته‌شد. «خاطر ات سقر اطی» 
را باید تصویری از ذندگی دوذمر؛ سقر اط به‌عنوان انسانی عادی و شهرو ندی 
آتلی تلقی کرد و سقراط فیلسوف را که «فلسفه را از آسمان به‌زمین آودده 
است» و پس از سپری‌شدن دو هزار و چهار صد سال حنوذ هم تيز فهم‌تسرین و 
ژرف‌اندیش‌ترین متفکر ان جهان دا به‌هیجان هی آورد و مضطرب می‌سازد؛ 
پابد در نوشته‌های افلاطون جست. 
۰ 
دږ ترجمةٌ این کتاب, ترجمة آلما نی 
Ernst Bux: Memorabilien, Alfred Kroener Verlag Stuttgart, 6‏ 
اساس کار بوده‌است و از ترجمه انگلیسی 
E. C. Marchant: Memorabilia, Harvard Umiversity press, 1979‏ 
برای متا پله استفاده شده. 
محمد حسن لطفی تبریزی. 


۱ افلاطون؛ مهمانی» ۲۱۵ 


١ ۱ 


بارها در شگفت بوده‌ام که مدعیان سقراط با چه استدلالی 
توانستند آتنیان را قانع کنند که او چنان گناهی نسبت بهجامعه 
مرتکب شده‌است که سزایش مرگ است. ادعای ایشان تقریباً چنین 
بود: سقراط گناهکار است چون از نیایش خدایان رسمی شہر سر باز 
می‌زند و به‌جای آنا خدایان بیگانه را رواج می‌دهد. گناه دیگرش 
ای اشت که ونان را از راه برش یرد وفاش هی کته 

نخست به‌بخش اول ادعا می‌پردازم. چه دلیلی آوردند بر اينکه 
سقسراط ید اتان رسمی شنپر را تمی‌سرمغد؟ همه مسی‌دالسخند که 
سقراط گاه در خانه و گاه در قربانگاههای عمومی قربانی نثار خدایان 
می‌کند؛ و گاه نیز نه چندان پنبانی» از تفال و پیشگویی سود می 
جوید. البته همه جا صحبت ازین بود که سقراط ادعا م یکند که 
علامتی الهی بر او ظاهر می‌شود و هدایتش می‌کند." گمان مس یکنم 

۱ سقراط معتقد بود که خدا همواره راهنمای اوست و به‌وسیله ندایی 


ملکوتی او را از گفتن هر سخن و کردن هر کاری که به‌خیر و صلاحش نیست 
باز می‌دارد. افلاطون در چند رساله بدین نکته اشاره کرده‌است. -م. 
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خاطرات سقراطی 





به‌همین علت این تہمت را بر او نپادند که خدایان بیگانه را به‌جای 
خدایان رسمی می‌گذارد. 

ولی سقراط بدعتی نیاورده‌بود؛ و با کسانی که به‌پیشگویی 
معتقدند و از پرواز پرندگان و اراکل و اقتران و قربانی و دیگر 
علائم پیروی می‌کنند فرقی نداشت. زیرا اینان نیز نمی‌گسویند که 
پرنده یا آنچه بر سر راه می‌بینند» می‌داند که برای ایشان چه خوب 
است و چه بد» بلکه آنها را عواملی می‌شمارند که خدایان قصد خود 
را به‌وسیلة آنا اعلام می‌دارند. سقراط نیز چیزی جز این نمی‌گفت. 
منتها بیشتر مردم در این باره چنان سخن می‌گویند که گویی 
پرندگان یا علائمی که در راه می‌بینند به‌ايشان امر و نهی می‌کنند. 
ولی سقراط می گفت که موجودی الپی علامتی به‌او می‌دهد و بر حسب 
چگونگی آن علامت به‌دوستان خود پند می‌داد که فلان کار را بکنند 
پا نکنند و آنان که از او پیروی می کردند سود می‌بردند و کسانی 
که از پند او سر می‌تافتند پشیمانی می کشیدند. بی‌گمان او نسی 
خواست که در نظر دوستانش ابله پا لافزن جلوه کندء حال آنکه اگر 
از قول خدا واقعه‌ای را پیشگویی می‌کرد و خلاف آن ظاهر می‌شد 
به‌دروعگویی مشپور می‌گردید و از اینجا پیداست که اگر اعتماد 
نداشت بر اينکه پیشگوییش درست درخواهد آمد پیشگویی نمی کرد. 
اما آیا در چنین امری جز به‌خدا می‌توان اعتماد داشت؟ و کسی که 
به‌خدا اعتماد دارد منکر خدا می‌تواند بود؟ 

راهنمایی دیگری که به‌دوستان نزديك خود می کرد ایسن بود؛: 
در هر مورد که شك ندارید» راهی را بر‌گزینید که بپترین راهها می 





- 


کتاب أول» فصل اول 





دانید» ولی هر گاه که پیش‌بینی نتیجه میسر نیست؛ به‌اراکل پناه 
ببرید و از هدایت الپی راه جویید. می‌گفت آنان که مسی‌خواهند 
نظارت بر خانه یا شهری را بر عهده گیرند» نباید ود را از تفال 
و پیشگویی بی‌نیاز بدانند. همچنین معتقد بسود: درودگران 
آهنگران» کشاورزان» حکمرانان» حسابداران و مدیران و کدخدایان 
نیازمند آموزشند زیرا همه این امور با روشن‌بینی انسانی سر و کار 
دارد؛ و لی ژرف‌ترین اسرار را خدایان برای خود نگاه‌داشته‌اند و 
آدمی را بدان راه نیست. ممکن است آدمی دانه بکارد؛ ولی نمی‌داند 
که حاصل آن را که خواهد درود؛ ممکن است خانة زیبایی بسازدء 
ولی نمی‌داند که کدام کس در آن خحواهد نشست؛ سردار سپاه چه 
می‌داند که از لشکرکشی سودی خواهد برد پا نه؛ حکمران چه می‌داند 
که کوشش او در قلمروش مفید خواهد افتاد با نسه؛ و آنکه زن 
زیبایی می گیرد چه می‌داند که از او شادی و سازگاری خواهی یافت 
یسا غشم؛ و کسی که با اربابان قدرت می‌نشیند» چه می‌داند که 
عاقبت از وطن آواره‌اش خواهند کرد یا نه. سقراط هر آن کس را که 
گمان می کرد این امور در چنگک آدمی و دایره قدرت ذهن اوست و 
هیچ چیزی در ورای آن نیست» بی‌خرد و عاری از عقل می‌خحواند؛ 
و اگر کسی در اموری که خدایان به‌دانش و بصیرت آدمی واگسذار 
کرده‌اند» «مثلا" در اينکه آیا برای ارابه‌رانی کسی را باید برگزید 
که در فن ارایه‌رانی استاد است» و آیا سکان کشتی را بايد به‌دست 
ناخدایی آزموده سپرد یا به کسی که از فن ناخدایی بی‌بهره است) 
به ارا کل مراجعه می‌کرد» یا در مسائلی که از راه شمارش با اندازه 


۴ حاطرات سقراطی 


گیری با توزین می‌توان حل کرد به‌خدایان متوسل می گردید؛ 
سقراط او را بی‌دین و خدانشناس می‌خواند. او بر این عقیده بود 
که هرکس باید دانشبایی را که خدایان در دسترس آدمیان 
نپاده‌اند بیاموزد و بکاربندد» ولی در اسوری که از حیط دانش 
بشری بیرون است باید به‌عدایان روی آورد و نظر آنان را از راه 
تفأل و تطیر جویا شود زیرا خدایان کسانی را که مورد عطوفت 
ایشانند همواره به‌وسیلۀ علائم خاص خود راهنمایی می کنند. 

بعلاوه سقراط دوست داشت که در ميان مردمان زندگی کند. 
هر بامداد به‌ورزشگاه می‌رفت و هنگامی که مردم در میدان شپر 
گردمی آمدند" او نیز در ميان آنان دیده‌می‌شد و با بیشتر آنان گفت 
و شنود می کرد و هر که می‌خواست می‌توانست سخنان او را پشنود» 
ولی هیچ کس کردار یا گفتاری خلاف دینداری از او ندیده و نشنیده 
است. او برخلاف بیشتر فیلسوفان هیچ‌گاه در بارة طبیعت کل جهان 
سخن نمی گفت و مانند سو فسطاییان در صدد برنمی‌آمد که بداند 
جپان چگونه ساخته شده‌است و وقایعی که در آسمان روی می‌دهد 
تابع چه قانونی است» و کسانی را هم که دربارة این گونه امور 
می‌اندیشیدند ابله و دیوانه می‌شمرد و هرگاه به‌یکی از آنان می‌رسید 
می گفت و آیا در امور انسانی به‌اندازة کافی دانا شده‌ای که به 


۹ در شهرهای یونان ورزشگاهبا و میدان شبر محل ملاقات عسومی 
بود . خصوصاً میدان مر کزی شبر بیش از آنکه مر کر داد و ستد باشد محل 
اجتماع و تبادل نظر بود و شپروندان در ساعتمای پیش از ظمر در میدان 
مرکزی گرد مسی‌آمدند و در امور خصوصی و اجتساعی و سیاسی بحث و 
گفت و گو می‌کردند" - م. 


کتاب اول» فصل اول ۵ 





آسمانپاروی آورده‌ای؟ پا معتقدی که حق داری از امور بشری 
غافل بمانی و به‌سائل خدایی بپردازی؟» و هميشه تعجب می کرد 
از اينکه آنان نمی‌توانستند دریابند که آدمی هر گز به‌اسرار الہی 
پی نمی‌تو اند برد و می گفت کسانی که به‌دانش خود در آن گونه 
امور غره‌اند هیچ گاه با یکدیگر نوافق ندارند و چون دیوانگان 
مخالف یکدیگرند: مثلا" بعضی دیوانگان از موحشترین چیزها باك 
ندارند» در حالی که بعضی دیگر از هر چیز بی‌خطر می‌ترسند؛ 
گرومی از کردن هیچ کار و گفتن هیچ سخنی در برابر انبوه مردمان 
شرم ندارند» در حالی که گروه دیگر آماده نیستند حتی يك ساعت 
در ميان مردم ظاهر شوند؛ برخی هیچ پرستشگاه و قربانگاهی را 
محترم نمی‌دارند» در حالی که برخی دیگر حتی سنگ و چوب و 
جانوران را نیز می‌پرستند. حال کسانی هم که در طبیعت کل جہان 
کاوش می‌کنند چنین است: گروهی موجود را واحد می‌دانند و گروه 
دیگر آن را کثیر و نامتناهی می‌پندارند. بعضی بر آنند که همه چیز 
همواره در جنبش است و بعضی دیگر می‌گویند که هیچ چیز هیچ گاه 
حر کت نمی کند. بعضی می‌گویند همه چیز دستخضوش کون و فساد 
است و برخی دیگر منکر کون و فسادند. 

گاه هم چون سخن از آن گونه کسان پیش می آمد می گفت: 
مردمانی که امور بشری را می آموزند معتقدند که اگر بخواهند می 
توانند دانشی را که بدست آورده‌اند به‌سود خود یا دیگران بکار 
پېرند. آیا کسانی هم که در امور خدایی پژوهش می کنند می‌پندارند 
که اگر به‌قوانین طبیعی دست‌یابند خواهند توانست باد و باران و 


فصول سال را به‌میل خود بوجود آورند؟ يا چنان امیدی ندارند و 
فقط به‌دریافتن علل آن پدیدارها قانعند؟ 

او خود فقط دربارة امور انسانی گفت و گو می‌کرد و در پی 
آن بود که بداند دینداری چیست» بی‌دینی چیست؛ و می‌کوشید تا به 
ماهیت زیبایسی و زشتی و عدل و ظلم و خسویشتن‌داری و لگام 
گسیختگی و شجاعت و ترسویی پی ببرد و مفبوم واقعی دولت و 
دولتمرد و فرمانروایی و فرمانروا را کشف کند و خلاصة کلام می 
کوشید تا کنه و حقیقت اموری را که نفس آدمی در نتیجۀ دانستن 
آنپاقرین فضیلت و کمال می‌گردد و به‌علت ندانستن آنپا بندة 
هوی و هوس می‌شود دریابد. 

اگر شیوة فکر و عقاید او بر همه معلوم نبود شاید داوری 
نادرست قضات داد گاه دربارة او جای تعجب نمی‌بود. شگفتی 
اینجاست که با اينکه همه او را می‌شناختند و از عقاید و نظریاتش 
آگاه بودند درباره او بدان گونه داوری کردند. 

سقراط زمانی عضو انجمن شهر بود و سو گند خورده‌بود که 
در هر امری که در انجمن پیش آید از رعایت قانون سر برنتابد. 
بر حسب اتفاق روزی که ریاست انجمن با او بود مردم بر آن شدند 
که بر خلاف قانسون نه تن از سرداران سپاه» بعنی تسراسولوس! و 
اراسینیدس" و همکاران آنان را با يك رأی محکوم به‌اعدام کنند. 
سقراط از رأی‌گرفتن سر باززد و هر چند که مردم بخشم آمدند و 
گرومی از صاحبان قدرت تهدیدش کردند از تصمیم خود برنگشت 
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زیرا و فاداری به‌س و گند در نظرش بمراتب برتر از آن بود که در 
امری خلاف قانون از اراد مردم پیروی کند و خحویشتن را از خشم 
ارباب قدرت مصون نگاه‌دارد. 

سقراط مانند بیشتر مردمان معتقد بود که خحدایان ناظر رفتار 
آدمیانند» ولی در این باره میان او و دیگران فرقی بزرگ بود: 
دیگران در این گمانند که خدایان پاره‌ای از امور را می‌دانند و 
پاره‌ای را نمی‌دانند» ولی سقراط پر آن بود که خدایان همه چیز را 
می‌دانند و نه تنما از کردار و گفتار آدمیان آگاهند پلکه اندیشه‌هایی 
هم که به‌زبان نمی‌آید از آنان پسوشیده نیست و آنان در همه جا 
حاضرند و آدمیان را در امور انسانی به‌وسیلة علامات خاص خود 
راهنمایی می‌کنند. 

سخن کوتاه؛ در شگفتم که آننیان چگونه قانع شدند که سقراط 
بی‌دین است» حال آنکه هیچ گاه گفتار با کرداری خلاف دینداری 
از او سر نزده‌بود» بلکه هسواره چنان رفتار می کرد و چنان 
سخن می گفت که دیندارترین و خداترسترین مردمان می کنند و 
می گویند. 


۳ 
قانع شدند که سقراط جوانان را از راه بدر برده و در فساد آنان 
کوشیده‌است» حال آنکه سقراط » علاوه بر آنچه گفتم» در حوردن 


و نوشیدن و کامجویی جنسی خویشتن دارتر از همه مردمان بود و 
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رنج گرما و سرما و سختیبای دیگر را بآسانی بر خود هموار سی 
کرد و چنان به‌قناعت خو گرفته‌بود که با اندك بضاعتی که داشت 
همواره رسند می‌زیست. چگونه ممکن بود چنین مردی دیگران 
را از راه دین بدر ببرد پا به‌قانون‌شکنی بر انگیزد یا به‌زياده روی 
و لگام گسیختگی و تن آسانی رهنمون شود. راستی این است که 
او بیشتر جوانان را از تن‌پروری و زیاده‌روی منع می کرد و بر آن 
می‌داشت که در کسب فضیلت بکوشند و به آنان امید می‌داد که اگر 
خویشتن‌داری پيشه کنند نیرومند و نیکبخت خواهند شد. با اینېمه 
هرگز ادعای آموزگاری نمی‌کرد بلکه خود چنان سرمشقی بود که 
هر که با او نشست و برخاست می کرد این امید در درونش بیدار 
می‌شد که اگر پیروی او کند همانند او خواهد شد. 

از تن خویش نیز غافل نبود و کسانی را که به‌پرورش تن 
بی‌اعتنا بودند نمی‌ستود. زیاده روی در خوردن پس از ورزش مضرط 
را نمی‌پسندید و معتقد بود که هر کسی باید در تحمل سختی بدان 
اندازه بکوشد که طاقت آن را دارد تا به‌نفسش زیان نرسد» زیرا 
رعایت اعتدال در زندگی» آدمی را تندرست نگاه می‌دارد و از تهذیب 
نفس باز نمی‌دارد. 

به آرایش ظاهر اعتنایی نداشت و نمی‌خواست باجامه یا کفش 
پا شیوة رفتار خود نظر مردمان را جلب کند. به‌هیچ روی دوستان 
خود را به‌مال‌اندوزی تشویق نمی‌کرد و همواره می‌کوشید تا آنان 
را از پیروی هوی و هوس بازدارد و خود نیز از کسانی که مسی 
خواستند در حلقهُ معاشران او درآیند پولی نمی‌پذیرفت و معتقد بود 


کاب اول» فصل دوم ۹ 
که با چشم‌پوشی از پول می‌تواند آزادی خود را حفظ کند. کسانی 
را که در مقابل درس مزد می گر فتند برده‌فروش می‌خواند و می‌گفت : 
آنان خود را به‌بردگی می‌فروشند زیرا مجبورند با کسانی که به آنان 
پول داده‌اند معاشرت و گفت و گو کنند. تعجب می کرد که بعضی 
کسان در مقابل تعلیم فضیلت پول می‌گیرند و می‌گفت اینان به‌جای 
آنکه مزد بگیرند بايد شادمان باشند که دوست خوبی بدست 
می‌آورند» و این خود بزرگترین سودهاست» و نباید بترسند از 
اینکه شاگردشان پس از آنکه دارای فضیلت شد و بہهتر از 
پیش گردید از سپاسگزاری نسبت به ولینعمت خویش دریغ ورزد. 
سقراط هر گز به کسی وعده نمی‌داد که او را بپتر خواهد کرد 
و از فضیلت برخوردار خواهد ساخت ولی مطمثن بود که اگر 
معاشر انش اصولی را که او در نظر دارد بپذیرند» در سراسر زندگی 
هم برای او و هم برای یکدیگر دوستان وفاداری خواهند بود. چگونه 
ممکن بود که چنین مردی جوانان را از راه بدربرد و فاسد کند؟ 
مگر کوشش در راه فضیلت» راهنمایی به‌سوی رذیلت است؟ 

مدعی در دادگاه گفت که سقراط دوستان خود را بر آن می‌دارد 
که قوانین شہر را به‌دیدة تحقیر بنگرند زیرا به آنان سی‌گوید که 
انتخاب زمامداران به‌وسیلة دانه‌های لوبیا کاری ابلمپانه است و 
تا کنون دیده نشده‌است که ناخدا یسامعمار یا نی‌زشی را به‌وسیلة 
دانه‌های لوبیا انتخاب کنند» حال آنکه اگر این کسان از عبدهة 
انجام وظاین خود برنيایند زیانش کمتر از زیان ناتوانی دولتمردان 
در ادارة امور کشور است. مدعی از این سخن چنین نتیجه گرفت که 


۱۰ خاطرات سقراطی 


سقراط جوانان را وادار می کند که قوانین را تحقیر کنند و به‌زور 
توسل جویند. 

ولی من بر آنم که کسانی که از عقل پیروی می‌کنند و می 
اندیشند که حق دارند به‌همشهریان خود بیاموزند که چه چیز به‌حال 
آنان سودمند است» هر گز به‌زور نمی‌گرایند زیرا مسی‌دانند که زور 
همواره دشمنی و خطر به‌دنبال می‌آورد؛ حال آنکه از راه آمسوزش 
و اقناع آسانتر می‌توان به‌مقصود رسید: آن‌ که پا زور مجبور به کاری 
شود» چون کسی که مالش را ربوده‌باشند کینه به‌دل می‌گیرد؛ و لی 
آنکه از راه تعلیم و گفت و گو قانع و معتقد گردد» چون کسی که 
هدیه‌ای بهاو داده‌باشند دوستی می‌گزیند. پس توسل به‌زور کار 
کسانی نیست که در تربیت خود و دیگران می‌کوشند بلکه شيوة 
مردمانی است که زور دارند و از خرد بی‌بهره‌اند. از این گذشته آنکه 
بخواهد به‌زور کاری از پیش ببرد به‌یاوران بی‌شمار نیازمند است 
ولی کسی که به‌اقناع دیگران تواناست» به‌هیچ کس نیاز ندارد. 
بعلاوه چنین کسی هرگز در صدد قتل دیگری برنمی آید زیرا او که 
می‌تواند زنده‌ای را از راه اقناع همداستان و هواخواه خود سازد چرا 
در اندیشة کشتنش برآید؟. . 

مدعی سقراط گفت که کریتیاس و آلکیبیادس"» که از معاشران 


۱ کریتیاس از اشران آتن و خالسوی افلاطون بود. از دوستان و 
هواخواهان سقراط به‌شمار می‌رفت ولی پس از چندی از سقراط دوری گزید و 
وارد سیاست شد و در سال ۴۰۳۴ ق. م. یکی از جباران سی گانۀ آتن گردید. 
آلکیبیادس نیز اشران‌زاده‌ای آتنی بود و به‌زیبایی و هشیاری و توانگری 
شپره. در جوانی با ستراط همنشین بود و افلاطون داستان دوستی آن دو را-ه 
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نز ديك سقراط بودند» بزرگترین زیانها را به‌جامعه رسانده‌اند. زیرا 
کریتباس حریصترین و زورگوترین و حون آشامترین اشراف بود 
و در میان دمو کراتها هیچ کس در زورگویی و لگام گسیختگی 
و خودپسندی به‌پای آلکیبیادس نمی‌رسید. من در این مقام نیستم که 
از زیانپایی که آن دو مرد به‌جامعه رسانده‌اند» دفاع بکنم. ولی 
می‌خواهم توضیح دهم که چه شد که آنان در حلقه معاشران سقراط 
در آمدند. آن دو مرد براستی جاه‌طلب‌ترین آتنیان بودند و می‌خواستند 
همه امور را تحت نظارت خود درآورند و همه رقیبان را از میدان 
بد رکنند. می‌دانستند که سقراط زندگی را با فقر و قناعت می گذراند 
و در بهره‌گیری از لذایذ هرگز از راه اعتدال بدر نمی‌رود و با اینهمه 
از استقلال کامل برخوردار است؛ و اگر کسی بااو گفت و گویی 
آغاز کند سقراط بارشتة بحث» او را به‌هر جا که خود بخواهد 
می کشد. چون این توانایی را در سقراط می‌دیدند و خود در جاه‌طلبی 
چنان بودند که اشاره کردم» پس به‌سقراط برای آن نگرویدند تا از او 
قناعت و خویشتن‌داری بیاموزند بلکه می‌پنداشتند که اگر با سقراط 
نشست و برخاست کنند در سخنوری و رزیده خواهند شد و به‌هر کاری 
توانا خواهند گردید. به‌هرحال من خود بر آنم که اگر خدا آن دو را 
آزاد می‌گذاشت که میان مرگ و زندگیی چون زندکی سقراط» 
یکی را ب رگزینند» ببی‌گمان مرگ را بر آن زندگی برتری می 





با سخنان پسیار دل‌انگیزی در پایان رساله مهمانی آورده‌است. آلکیپیادس 
تحت تأثیر تمالیم سوفسطاییان قرارگرفت و از سقراط کناره جست و هسوای 
سلطتت در سر پروراند و به‌فرماندهی سپاه بر گزیده شد و دو پار از آتن تبعید 


گردید . 


نپادند و براستی هم چنین کردند: چه» همینکه گمان بردند که 
زیر کتر و تواناتر از همشبریان خودشده‌اند سر از سقراط برتافتند 
و روی به‌سیاست آوردند زیرا از همنشینی سقراط منظوری جز این 
نداشتند. شاید کسی بگوید که سقراط نمی‌بایست امور سیاسی را به 
شاگردان خود بیاسوزد» پیش از آنکه آنان را در خسویشتن‌داری 
ورزیده سازد. بدین سخن ایرادی ندارم» ولی می‌بینم که هم 
آموزگاران با رفتار خویش به‌شاگردان نشان می‌دهند که بدانچه 
می آموزند خود نیز عمل می‌کنند. من خود نيك می‌دانم که سقراط 
برای شاگردان خویش سرمشق فضیلت و نیکی بود و هسواره 
با آنان درباره فضیلت و دیگر امور انسانی گفت و گو می‌کرد. 
همچنین سی‌دانم که آن دو مرد تا هنگامی که با سقراط معاشرت 
می کردند سر از فرمان حرد برنمی‌تافتند نه از آن رو که 
می‌ترسیدند اگر جز آن کنند سقراط آنان را خواهد زد یا به کیفری 
دیگر خواهد رساند» بلکه بدان سبب که در آن زمان خير و صلاح 
خود را در آن می‌دیدند و معتقد بودند که آدمی بايد در اعمال سود 
از خرد پیروی کند. 

شاید کسانی که خود زا فیلسوف می‌پندارند» بگویند که محال 
است عادل ظالم شود یا حویشتن‌دار به‌لگام گسیختگی گراید و با 
خردمند بی‌خرد گردد؛ و به‌طور کلی کسی که دانشی را بدست آورده 
است ممکن نیست آن را از دست بدهد. ولی عقید؛ من برخلاف این 
است زیرا می‌بینم کسانی که از ورزش تن غافل می‌مانند به‌تن ناتوان 
می‌شوند و آنان که در ورزش نفس خود اهمال روا می‌دارند نفسشان 


تحت سس س 
کاب اول» فصل دوم ۳ 
ا 


از انجام امور روانی و معنوی بازمی‌ماند؛ بدین معنی که نه آنچه 
باید کرد می‌توانند بکنند» و نه از آنچه باید برحذر بود» دوری 
می‌توانند جست؛ و به‌همین جهت پدران» منگامی هم که فرزندانشان 
بزرگ و عاقل شده‌اند آنان را از همنشینان بد دور می‌دارند» زیرا 
همنشینی با نیکان تمرین فضیلت است و همنشینی با بدان ماب رذیلت» 
چنانکه شاعر می‌گوید : 

راز نیکان نیکی می‌آموزی» 

ولی اگر با بدان بیامیزی عقل و دینت از دست می‌رود» 
و در جای دیگر می‌گوید: 

ونیکان نیز گاه به‌بدی می‌گرایند و گاه به‌نیکی» 

من بر آنم» همچنان که اگر کسی مدتی شعر نگوید در شعر گفتن 
ناتوان می‌گردد» شاگردانی هم که تعلیمات آموزگار خود را تسرین 
نکنند سخنان او را از یاد می‌برند؛ و کسی که پندهای آموزگار را 
از یاد برده‌باشد دیگر نسی‌داند که نفس در چه شرایطی به‌خویشتن 
داری می‌گراید؛ و جای شگفتی نیست اگر چنین کسی حویشتن‌داری 
را از کف بدهد. 

مگر نمی‌بینیم که کسانی که باده‌خواری پيشه می کنند و عنان 
نفس خود را به‌دست شوت می‌سپارند دیگر همواره نمی‌توانند در 
این اندیشه باشند که آن کنند که باید کرد و آن نکنند که نباید 
کرد؟ بسی کسان پیش از آنکه عاشق شوند باقناعت و امساك 
روز گار می ‌گذرانند؛ ولی همینکه دل به‌معشوقی باختنا از قناعت 
د صرفه‌جویی ناتوان می‌شوند و چون همه دارایی خود را به‌باد 
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می‌دهند ناگزیر می‌شوند که برای تحصیل پول به کارهایی دست 
یازند که پیشتر از آن ننگ داشتند. پس چگونه می‌توان پنداشت 
که کسی که در گذشته پای‌بند اعتدال بوده‌است در آینده روی 
از اعتدال پرنگرداند و آنکه زمانی عادل بوده‌است به‌ظلم نگراید؟ 
به‌هرحال من بر آنم که هر نیکی و فضیلتی نیازمند تمربن است 
و خویشتن داری نیز از این قاعده بیرون نیست. زیرا در هر تنی 
تمایلات و هوسپا در پرابر نفس قرارگرفته‌اند و همواره می کسوشند 
تا نفس را بر آن دارند که از اعتدال دوری گزیند و هوسپاو 
آرزوهای تن را بر آورد. 

کریتیاس و آلکیبیادس تا هنگامی که با سقراط معاشر بودند به 
یاری او می‌توانستند برهوسبای زشت خویش عنان بزنند. ولی همینکه 
از او جدا شدند کریتیاس به‌تسالی گریخت و با کسانی آمیخت که 
ظلم را برتر از عدل می‌شمردند. اما آلکیبیادس که بسیاری از زنان 
توانگر و با نفوذ به‌سیب زیباییش نازش را بجان می‌خریدند و انبوهی 
از مردان چاپلوس به‌علت نفوذی که چه در جامعة آتن داشت و 
چه در شبرهای متفق آن پروانه‌وار به گردش می گشتند و تودة مردم 
محترمش می‌داشتند» نخستین مرد کشور شد؛ ولی همچنان که 
ورزشکاران آزموده اگر در تمرین اهمال روا دارند در میدان مسابقه 
از همگنان عقب می‌مانند» او نیز چنان شد. آنان هر دو به‌تبار خویش 
می‌بالیدند و از شراب ثروت و قدرت مست بودند و انبوهي از 
چاپلوسان به گرد خود داشتند و بدتر آنکه زمانسی دراز از سقراط 
دور ماندند و از این رو جای شگفتی نیست که به‌خحود غره شدند. 


ا س ي ي 
کتاب اول»ء فصل دوم ۵ 





با اپنہمه آیا مدعی حق داشت که گناه رفتار زشت آنان را به‌گردن 
سقراط بگذارد؟ هنگامی که آن‌دو به‌اقتضای جوانی بی‌عرد بودند و 
تسلطی بر نفس خود نداشتند سقراط آنان را به‌سوی خویشتن‌داری 
رهنمون بود. ولی گوبا مدعی» این نکته را از یاد برده‌بود و گرنه 
می‌بایست سقراط را بدین مناسبت بستاید. اگر آموزگار موسیقی 
شاگرد خود را به‌نیک‌وتریسن وجه تربیت کرده‌باشد و شاگر پس از 
جدایی از او به‌سبب همنشینی با دیگران موسیقی را از یادببرد» 
باید آموزگار را سرزنش کرد؟ اگر پسری در نتیجة معاشرت با 
آموز گاری خحویشتن‌دار شود و پس از چندی همنشینان بد او را از 
راه خویشتن‌داری بدر برند» آیا پدر او همنشین نخستین را نکوهش 
می‌کند؟ یا حق این است که هر چه پسر در سایبة همنشینی دیگران 
بدتر شود پدر از همنشین نخستین بیشتر به‌نیکی یاد کند؟ مردمان 
هیچ‌گاه پدری را که با خویشتن‌داری زندگی می کند به‌سبب گناه 
پسرانش سرزنش نم یکنند. دربارۀ سقراط نیز می‌بایست همین گونه 
داوری کنند. اگر او خود خطایی مرتکب شده‌بود البته جا داشت که 
گناهکارش بشمارند. ولی چون همواره به‌عردمندی و خویشتن‌داری 
زیسته‌بود روا نبود که او را به‌سبب گناه دیگران محکوم کنند. 
اگر او خود دست به‌گناه نمی آلود ولی در عین حال آن‌دو را 
به‌سبب کارهای زشتی که مرتکب شده‌بودند می‌ستود باز هم جا داشت 
که او را سرزنش کنند.اما راستی این است که همینکه سقراط دید که 
کریتیاس عاشق اوتیدموس شده و به‌سائقة شهوت و هوس سر در پی 
او نپاده‌است کوشید تا از این راه بازش دارد و بدو گفت که درخور 





۱۶ خاطرات سقراطی 





شأن آزادمردان نیست که برای بر آوردن آرزویی زشت چون گدایان 
دست تمنا به‌سوی معشوق دراز کنند. کریتیاس به‌سخن سقراط اعتنا 
نکرد و از راهی که در پیش گرفته‌بود باز نگشت و شنیدم که 
سقراط روزی در حضور چند تن که اوتیدسوس نیز در 
میانشان بود گفته بود چنین سی‌نماید که کریتیاس دچار بیماری 
خحوکان است» زرا همچنان که بچه خحسوکان تن خود را به‌سنگگ 
می‌سایند کریتیاس هم می‌خواهد تن خود را به‌تن اوتیدموس بساید. 
از آن روز کریتیاس کینۀ سقراط را به‌دل گرفت و هنگامی که 
به‌اتفاق خاریکلس در زمره جباران سی گانۀ آتن در آمد» و شروع په 
قانونگذاری کرد به کینه‌جویی برخاست و برای آنکه سقراط را 
بیازارد قانونی وضع کرد و به‌موجب آن تدریس هنر سخنوری را 
ممنوع ساخت و چون دستاویزی بر سقراط نداشت همان تهمتی را که 
از دیرباز مردمان بر فیلسوفان می‌نپند بر سقراط ناد" ؛ وبدین سان 
کوشید تا او را نزد تودۀ مردم پدنام کند» و حال آنکه نه من خود 
چنان سخنانی از سقراط شنیده‌ام و نه کسی ادها کرده‌است که آن 
گونه سخنان را از او شنیده‌باشد. 

چندی نگذشت که نیت کریتیاس آشکار گردید: هنگامی که 
جباران سی‌گانه گروهی از بپترین آتنیان را هلاك کردند و گروهی 
دیگر را به کارهای خلاف قانون واداشتند» سقراط روزی در محفلی 


۱ آن تجمت این بود که فیلسوفان می‌کوشند تا باطل را حق جلوه 
دهند»و این کار را به‌دیگران نیز می‌آموزند. رك. دورة ۲ثار افلاطون آپو لوژی» 
٩-م.‏ 





کتاب اول» فصل دوم ۱۷ 





گفت «عجب دارم از کسی که چوپانی گلۀ گاوان را به‌عهده گرفته 
است و با اينکه گاوها روز بروز ناتوانتر می‌شوند و عده‌شان کمتر 
باز آماده نیست اعتراف کند که چوپانی نادان است. بدتر از او کسی 
است که زمام جامعدای را بدست دارد و مردمان را روز پبروز بدتسر 
و تعدادشان را کمتر می‌کند و با اینپمه شرم ندارد و نمی‌پذیرد که 
زمامداری نادان و فاسد است.» 

چون این سخن به گوش جباران رسید کریتیاس و خاریک‌لس 
سقراط را به‌نزد خود خواندند و قانون تازه را به‌او نشان دادند و 
گفتند از این پس حق نداری با جوانان گفت و گو کنی. 

سقراط گفت: اجازه می‌دهید که اگر نکته‌ای از فرمان شما را 
نفهمیدم سوال بکنم؟ 

سقراط گفت: البته سی‌کوشم تا از قوانین پیروی کنم. ولی 
برای اینکه به‌سبب نادانی خطایی نکنم» از شما می‌پرسم که آیا 
به‌سوجب قانون شماء گفتن سخن درست ممنوع است یا سخن 
نادرست؟ اگر شق نخستین منظور شماست پس سخن درست نباید 
گفت؛ ولی اگر مرادتان شق دوم است» پس هر کسی باید بکوشد تا 
سخن درست بگوید. 

خاریکلس از این سخن بخشم آمد و گفت: سقراط» چون مقصود 
ما را نمی‌فهمی اينك مطلب را بی‌پرده می گوییم: تو هیچ نباید با 
جوانان گفت و گو کنی. 

سقراط گفت: برای اینکه در تردید نمانم و کاری برخحلاف 


۱۸ خاطرات سقراطی 


فرمان شما نکنم حد جوانی را معلوم کنید و بگویید که مردمان را 
تا چه سنی باید جوان شمرد؟ 

خاریکلس گفت: تا هنگامی که حق ندارند در شورای شپر 
شر کت جویند و عقلشان هنوز به‌پایه‌ای نرسیده‌است که بتوانند 
درست داوری کنند. بنا بر این با کسانی که به‌سی سالگی نرسیده‌اند 
حق نداری گفت و گو کنی. 

سقراط گفت: پس اگر بخواهم چیزی بخرم و فروشنده کمتر از 
سی سال داشته‌باشد حق ندارم قیمت جنس را بپرسم؟ 

خاریکلس گفت: در این مورد البته حق داری. ولی سقراط» 
تو بیشتر اوقات سژالهایی می کنی که پاسخشان را می‌دانی. در آن 
گونه مطالب حق نداری گفت و گو کنی. 

ا ی زر یرس که اند از کلیس 
کجاست یا کریتیاس رادر کجا می‌توان یبافت» حق ندارم پاسخ 
بدهم ؟ 

خاریکلس گفت: پاسخ چنین سوالی را حق داری بدهی. در 
اینجا کریتیاس رو به‌سقراط کرد و گفت: سقراط» باید از سخن گفتن 
دربارة کفشدوزان و درودگران و آهنگران پرهیز کنی. تا کنون نام 
آنان را چندان به‌زبان آورده و بقدری در اثنای گفت و گو بکار 
برده‌ای که گمان می‌کنم همه آنان را فرسوده‌ساخته‌ای و اثری از 
آنان باقی نگذاشته‌ای. 

سقراط گفت: در النای گفت و گو نام آنان را برای مثال 
برده‌ام. آیا از نتیجه‌ای هم که از آن مثالها گرفته‌ام» یعنی از مطالب 


تست سس تست 
کعاپ اول» فصل دوم ۱۹ 
ل 
مربوط به‌عدالت و دینداری و مانند آن» نباید سخنی به‌میان بیاورم؟ 


خاریکلس گفت: آری» در آن گونه مطالب و همچنین دربارة 
له گاو ان نباید سخن بگویی و گرنه بیم آن است که تو هم سبب 
شوی که عدۀ گاوها کمتر شود. از اینجا معلوم شد که سخن سقراط 
دربار؛ گلۂۀ گاوها به گوششان رسیده و خشمشان را برانگیخثه است. 

اينك چگونگی معاشرت کریتیاس با سقراط و روابط آن دو با 
یکدیگر روشن شد. 

این نکته را نیز باید بگویم که هیچ کس نمی‌توانند از صحبت 
آموز گٌار سود ببرد اگر او را دوست نداشته‌باشد. علت معاشرت 
کریتیاس و آلکیبیادس با سقراط این نبود که او را دوست داشتند 
بلکه هر دو از آغاز در این قصد بودند که در سیاست پیشرفت کنند 
و در زمانی هم که پا سقراط بودند م ی کوشیدند فقط با کسانی گفت 
و گو کنند که مقامی سیاسی داشتند. 

می‌گویند آلکیبیادس هنگامی که هنوز بيست ساله نشده‌بود 
روزی از سرپرست خود پریکلس» که زمام دولت را بدست داشت» 
پرسید: پریکلس» میل داری به‌من بیاموزی که قانون چیست؟ 

پریکلس گفت: البته که میل دارم. 

آلکیبیادس گفت: پس خواهش دارم این مسأله را برای من 
روش کنی. وقتی که می‌شنوم بعضی کسان را به‌سبب وفاداری 
به‌قانون می‌ستایند» می‌اندیشم که اگر آن کسان نمی‌دانستند که 
قانون چیست درخور آن ستایش نبودند. 

پریکلس گفت: آلکیبیادس» نکته‌ای که پرسیدی دشوار نیست. 


۲۰ حاطرات سقراطی 
هر گاه شپروندان در يك جا گردآیند و پس از بحث و بررسی به 
اکثریت آرا دستورهایی بنویسند و به‌موجب آن دستورها معين کنند 
کا رانا دو اانه کرب آن وسور درا ان 
می‌نامند. 

آلکیبیادس گفت: آیا قانون را برای آن وضع م ی کنند که 
مردمان کار خوب بکنند نه کار بد؟ 

پریکلس گفت: البته برای آنکه کار خوب بکنند. 

آلکیبیادس گفت: ولی اگر در کشوری که حکومت اشرافی 
برقرار است به‌جای شهروندان چند تنی گرد هم آیند و بنویسند که 
چه باید کرد و چه نباید کرد آن نوشته را چه بايد نامید؟ 

پریکلس گفت: هر دستوری که زمامداران جامعه پس از 
مشورت با یکدیگر بنویسند قانون است. 

آلکیبیادس گفت: ولی اگر زمام جامعه به‌دست فرمانروایی 
مستبد باشد و او فرمانی بنویسد و معین کند که مردم چه باید بکنند» 
آن نوشته نیز قانون است؟ 

پریکلس گفت : دستوری هم که فرمانروای مستبد بنویسد قانون 


است. ۱ ۱ 
آلکیبیادس گفت: پریکلس» اکنون بگو که زور و بی‌قانونی 
چیست؟ مگر بی‌قانونی آن نیست که قوی به‌جای آنکه ضعیفان را به 
درستی دستورهای خود معتقد سازد» بزور و عنف آنان را مجیور 
کند که موافق خواسته‌اش عمل کنند؟ 
پریکلس گفت: چنین می‌نماید. 





کتاب اول» فصل دوم ۳۱ 


آلکیبیادس گفت: پس اگر حکمرانی مستبد شهروندان را با 
خود همداستان نسازد؛ بلکه با تکیه به‌زور و قدرت خویش به آنان 





دستور دهد که چنین یا چنان کنند» رفتارش بی‌قانونی نیست؟ 

پریکلس گفت: چنین می‌نماید که حق با تست و درست نبود 
که گفتم دستوری که حکمران مستبد بدون اقناع دیگران بنویسد 
قانزان اش 

آلکیبی‌ادس گفت: دستورهایی را که در حکومت اشرافنی 
چند تنی می‌نویسند» بی آنکه مردم را با خود همداستان کرده‌باشند» 
چه باید بنامیم؟ قانون يا زور و بی‌قانونی؟ 

پریکلس گفت: چنین می‌نماید که هرکس؛ دیگری را مجبور به 
کاری کند» خحواه اجبار به‌وسیلة دستور نوشته باشد یا نه؛ با زور 
رفتار کرده‌است نه از روی قانون. 

آلکیبیادس گفت: در این نکته چه می‌گویی؟ اگسر تودة مردم 
بر اشراف و توانگران حکومت کنند و دستورهایی به‌آنان بدهند 
بی‌آنکه آنان را په‌درستی دستورهای خود معتقد سازند» آن دستورها 
را قانون باید نامید یا زور و بی‌قانونی؟ 

پزیکلس گفت: آلکیبیادس ما نیز هنگامی که به‌سن تو بودیم 
بدین گونه استدلالما دلبستگی داشتیم زیرا ما نیز در مسائلی که 
امروز ترا به‌هیجان آورده‌است فراوان می‌انديشيديم. 

آلکیبیادس گفت: پریکلس» کاش در زمانی که گمان می‌کردی 
این مسائل را به‌حد کافی حل کرده‌ای من نیز با تو بودم. 

کریتیاس و آلکیبیادس همینکه گمان بردند که زیر کتر از 


۲۲ خحاطرات سقراطی 
سیاستمداران شپر شده‌اند از سقراط دوری گزیدند زیرا از او حوششان 
نمی‌آمد» و از این گذشته هر گاه به‌سقراط مسی‌رسیدند و سقراط 
از طریق سوال و جواب آنان را به‌عطاهایشان واقف می‌ساخحت 
خشمکین می‌شدند. آن دو به‌عاطر سیاست به‌سقراط روی آورده‌بودند 
و به‌عاطر سیاست از او دوری گزیدند. ولی کریتون و کرفون 
و خایرکر اتس و هسرسوگنس و سیمیاس و کبس و فایدونداس و 
دیگران که دوستان سقراط بسودند به‌او برای آن نسزديك 
نشده‌بودند که سخنور شوند با در داد گاهپا جلب توجه کنند 
بلکه مقصودشان از همنشینی با سقراط این بود که مسردانی قابل 
و با فضیلت گردند و راه رفتار با افراد خانواده و خادمان و خویشان 
و دوستان و همشپریان را بیاموزند. اینان نه در جوانی دست بکاری 
زشت آلودند و نه در بزر گسالی» و هیچ‌گاه رفتاری در پیش 
نگر فتند که سزاوار سرزنش باشد. 

مدعی می گفت سقراط جوانان را بر آن می‌دارد که با پدران 
خود بدرفتاری کنند» و اینان را معتقد می‌سازد که او بپتر از 
پدرانشان می‌نواند آنها را تربیت کند. از این گذشته» به‌جوانان 
می‌گوید که قانون به‌هر کس اجازه داده‌است که از پدر خود» اگر 
دیوانه شود آزادی عمل را سلب کند و این خود دلیل است بر اینکه 
مطابق قانون دانا حق دارد نادان را از بسی کارها بازدارد. 

ولی راستی این است که سقراط معتقد بود اگر کسی آزادی 
عمل دیگری را به‌سبب نادانیش محدود کند» باید بپذیرد که 


داناتر از او نیز حق دارد آزادی او را محدود سازد و بدین جپهت 


کے 
کخاب اول» فصل دوم ۴ 





در این اندیشه بود که فرق میان نادانی و دیوانگی را دریابد و بارها 
این نکته را پررسی کرده‌بود» و معتقد بود که محدود ساختن آزادی 
دیوانگان رواست زیرا این کار هم به‌سود آنان است و هم به‌سود 
دوستانشان؛ ولی کسانی که در امور ضروری نادانند باید آن امور 
را از آنا که می‌دانند بیاموزند. 

مدعی گفت سقراط چوانان را وادار میکند که نه تنها به‌پدران 
بلکه به‌دیگر خویشاوندان خود نیز بی‌حرمتی روا دارند و به‌آنان 
می‌گوید که خویشان نه در بیماری می‌توانند به‌ما یاری کنند و نه 
هنگام مرافعد بلکه در روز بیماری ما را به‌پزشکان حواله می‌دهند 
و هنگام مرافعه به‌حمّوقدانان. 

همچنین مدعی گفت سقراط می گوید دوستی دوستانی هم که 
نتوانند به‌ما پاری کنند سودی ندارد و فقط کسانی درخور احترامند 
که بدانند چه نيك است و چه بد و بتوانند آنپا را به‌ما بیاموزند؛ 
و با این سخنان جوانان را معتقد می‌سازد که او در همه امور داناتر 
از دیگران است و بمتر از دیگران می‌تواند آنان را دانا کند و بدین 
سان جوانان را به‌جایی می‌رساند که در نظرشان برای هیچ کس» جز 
او ؛ ارچی ثمی‌ماند . 

من خود نيك می‌دانم که سقراط دربارة پدران و خویشان 
و دوستان چنان سخن می‌گفت» و همچنین می‌گفت که چون 
نفس» که جایگاه خرد است» از تنی جداشود آن تن را هر چه 
زودتر زیر خاله می‌کنیم هر چند تن نزدیکترین خویش ما است. 
از اسن گذشته هر کس در زمان حیاتش با اینکه به‌تن خویش 


۴ خاطرات سقراطی 


کمال دلبستگی را دارد آن جزء تن خود را که بی‌فایده گرددء یا خود 
می‌برد و دور می‌افکند و یا از دیگران می‌خواهد که آن را ببرند. 
مثلا" هر کسی نه تنبا ناخن و موی خود را به‌دست خود می‌برد؛ بلکه 
از پزشکان خواهش می کند که اجزای بی‌فایده و فاسد تن او را ببرند 
يا دا غ بنپند» و نه تنبا به‌درد بربدن و سوزاندن تن‌درمی‌دهد بلکه 
برای این کار به‌پزشك مزد هم می‌پردازد و از او سپاسگزار هم 
می‌شود. همچنین هر کسی آب دهان را از دهان پیرون می‌افکند زیرا 
معتشد است آبی که در دهان جمع شود نه تنا سودی ندارد بلکه 
زیان آور نیز هست. 

ولی مرادش از آن سخنان این نبود که هر کسی بايد پدر خود 
را زنده بگور کند یا اعضای تن خود را ببرد و اقص سازده بلکه با 
آن تمثیل‌ها می‌خواست این نکته را بنمایاند که نادانی و بی‌خردی 
درخور احترام نیست» بنا بر این کسی که از پدر یا برادر خویش یا 
از دیگران چشم تکریم و احترام دارد نباید به‌عویشی یا دوستی آنان 
قناعت ورزد» بلکه بايد بکوشد که هرچه بیشتر داناتر و خردمندتر 
شود تا بتواند برای آنان سودمند افتد. 

ادعای دیگری که مدعی. به‌میان آورد این بود که سقراط از 
میان اشعار شاعران معروف بدترین آنها را برمی‌گزیند و به‌عنوان 
شاهد و دلیل بکارمی‌برد تا به‌دوستان خود ثابت کند که بايد بدی و 
استبداد رأی پیشه کنند. مثلا" این سخن هزیود را که می گوید و کار 
نگ نیست» بلکه بیکاری نگ است» چتان تفسیسر می‌کند که گویی 
شاعر می‌خواسته‌است بگوید که انسان از هیچ کاری که نفع مالی 





کتاب اول»؛ فصل دوم ۲۵ 





در پر دارد» هر قدر هم زشت و حلاف عدل باشد» نباید دوری 


چوید. 

وقتی که سقراط می گفت کار کردن حوب و سودمند است و 
بیکاری زیان‌آور» مرادش این بود که فقط کسانی براستی کار 
می کنند که عملی نيك انجام می‌دهند» زیرا کسانی را که وقت خود 
را به‌بازی نرد می‌گذراندند یا کاری خلاف اخلاق می کردند» بیکاره 
می‌نامید. تفسیرش از شعر هزیود که می‌گوید ,کار ننگ نیست؛ بلکه 
بیکاری ننگڭ است» چنان بود که باز نمودم. 

همچنین مدعی گفت که سقراط اين شعر هومر را که دزبارة 
اودیسه‌نوس سی‌گوید: «چون به‌سردار یا جنگاوری دلیر می 
رسید به‌سپربانی خطابش می کرد و می گفت: مرد شریف» سزاوار تو 
نیست که چون ترسویان بلرزی! آرام شو و لشکریان را بر آن دار 
که بمانند و از جای در نروند. ولی چون مردی عامی را می‌دید که 
زبان به فریاد گشاده با عصا بر سرش میکوفت و بانگ بر او می‌زد: 
ساکت شو! بایست و گوش به‌فرمان کسانی دار که از تو دلیر ترند. تو 
ترسویی و از روش جنگ بی‌خبری. نه در میدان رزم احترامی داری 
و نه در انجمن شهر»؛ چنان تفسیر می‌کند که گویی شاعر روا می‌دانسته 
است که زبردستان مردم عادی و تپیدست را بزنند. 

ولی مراد سقراط این نبود» و گرنه بایستی معتقد باشد که 
دیگران حق دارند خودش را نیز بزنند. سقراط می‌گفت مردی که نه 
بگفتار و نه بکردار می‌تواند در روز سختی به‌سپاه یا به کشور با به 
مردم یاری کند» و با اینهمه دست از گزافه گویی برنمی‌دارد بايد 


دهانش را بدوزند» هر چند بسیار توانگر باشد. سقراط» برخلاف گفتۀ 
مدعیان» خود را از تودۀ مردمان می‌دانست» دوستدار آدمیان 
بود و هر کس را اعم از هموطن و بیگانه. که به‌دوستیش تمایلی 
نشان می‌داد در حلقَة دوستان خود می‌پذیرفت و از بضاعت حویش 
بی‌دریخ به‌او می‌بخشید بی آنکه چیزی در بهای آن بخواهد. ولی 
برعی از آنان اندکی از آنچه از او گرفته‌بودند به‌بهای گزاف به 
دیگران می‌فروختند و اعتنایی به آدمیان نداشتند و به کسانی که پول 
نمی‌دادند پشت می کردند. 

سقراط به‌وطن خود نیز بی‌دریخ خدمت می کرد» بمراتب بیش از 
خدمتی که لیکاس به‌لاکدمون کرده‌است و از آن روی در آنجا 
بلند آوازه شده. زیرا لیکاس فقط هنگام جشنبای ورزشی از بیگانگانی 
که بهلا کدمون می‌رفتند پذیرایی می‌کرد» ولی سقراط در سراسر عمر 
بضاعت خود را به‌مردمان می‌بخشيد و هر که می‌خواست می‌توانست 
از حوان نعمتش بہره‌مند شود و همه کسانی را که ببه‌صحبتش 
می‌گرویدند بهتر و خردمندتر از پیش می‌ساحت. 

بنا بر این حق این می‌بود که دولت قدرش را بشناسد» نه آنکه 
محکوم به‌مرگش کند؛ زیرا حکم قانون چنین است. قانون مرگ را 
سزای کسانی می‌داند که دست به‌دزدی و راهزنی و جیب‌بری و 
آدمربایی و غارت پرستشگاه‌هها بیازند» در حالی که سقراط بیش از 
همه مردم از آن کارها بیزاری می‌نمود. نه مسبب جنگی بدفرجام شده 
بودو نه خیانتی به‌دولت کرده و نه مال کسی را ربوده » و نه 
مدعیان در داد گاه چنین تهمتی را بر او نپاده‌پودند. 


سقراط هرگز در مقام انکار خدایان برنیامده بود و در خدا۔ 
پرستی پایدارتر از همة مردمان بود. پس چگونه می‌توان او را به 
بیدینی متهم کرد؟ مدعی می‌گفت که او جوانان را از راه بدر می‌برد 
و فاسد می‌سازد» درحالی که او همواره می کوشید تا دوستان خود را 
از اسارت هوی و هوس برهاند و اشتیاق به‌بمترین و والاترین فضایل 
را که پایۀ سعادت خانواده و جامعه است در آنان برانگیزد. آیا 
چنین کسی سزاوار آن نبود که جامعه و دولت از او قدردانی کنند؟ 


۳ 
اکنون می‌خواهم تا آنجا که بسه‌یاد دارم بنویسم که سقراط 

چگونه از يك سو با رفتار و کردار خود که نمودار سیرتش بود 
سرمشقی برای دوستانش بود و از سوی دیگر می کوشید که از راه 
بحث و گفت و گو آنان را بیدار سازد و تربیت کند. گفتار و 
کردارش در برابر مسائل دینی مطابق دستورهایی بود که کاهنۀ 
پرستشگاه دلفی به کسانی می‌دهد که از او می‌پرسند که در مورد 
نثار قربانی به‌خدایان یا تجلیل در گذشتگان و امور دیگر از این قبیل 
چگونه باید رفتار کنند. کاهنه می‌گوید که هر که از قسوانین شبر 
پیروی کند رفتارش موافق دیین است؛ و سقراط همواره از قوانین 
پیروی می‌کرد و به‌دیگران نیز پند می‌داد که چنان کنند» و کسانی 
که راهی جز آن در پیش می‌گرفتند ابله و دیوانه می‌خحواند. هنگام 
دعا از خدا می‌خواست که هر چه نيك است آن کند» زبرا معتقد بود 
که خدایان بپتر از همه می‌دانند که چه نيك است و چه بد. می گفت 





۳۸ خاطرات سقراطی 





آن‌که از خدا سیم و زر و جاه می‌طلبد» درست چون کسی است که 
هنگام بازی نرد یا در گیراگیر جنگ یا سور دیگر از این قبیل که 
فرجامش نامعلوم است و بسته به‌اقبال دست دعا به‌در‌گاه خدا 
بردارد. 

از دارایی اند کش قربانیهای کوچکی به‌خدایان نثار می کرد و 
معتقد بود که قربانی کوچك او در نظر خدایان کم از قربانیهای بزرگ 
توانگران نیست و می‌گفت برای خحدایان سزاوار نیست که قربانسی 
بزرگ را با نشاطی بیشتر از قربانی کوچك بپذیرند و گرنه لازم 
می‌آید که قربانیهای بدان را بر قربانیپای نیکان برتری نهند؛ و در 
این صورت زندگی برای آدمیان ارزشی نمی‌تواند داشت. معتقد بود 
که در نظر خدابان خوشتر از همه چیز هدیه‌هایی است که مردمان 
دیندار و خداپرست به آنان می‌دهند و این جمله را همیشه تکرار 
می‌کرد: وبه‌خدایان جاوید به‌تناسب دارایی خود قربانی نثار کن» و 
می‌گفت که در برابر دوستان و مپمانان و به‌طور کلی در هم امور 
زندگی» انسان باید رفتاری متناسب با دارایی خویش پیش گیرد. 

هر وقت معتقد می‌شد که خدایان هشداری بهاو داده‌اندء محال 
بود به‌سخن کسی اعتنا کند و از آن هشدار سر بتابد» همچنان که 
محال بود کسی او را بر آن دارد که به‌جای راه‌شناسی تیزبین» 
کوری را راهنمای خود سازد؛ و کسانی را هم که از بیم سرزنش 
دیگران از هشدار خدا سر می‌پیچیدند ابله می‌خواند. خود در برابر 
فرمان خدا نظر و عقيدة همه مردمان را بی‌ارج می‌شمرد. 

نفس و تن خود را به‌چنان زند گیی عادت داده‌بود که اگکر 
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پیش‌آمسدی غیرعادی روی نمی‌نمود همواره در کمال آرامی و 
خرسندی» بی‌هیچ نگرانی روز گار می‌گذراند. با چنان قناعتی زندگی 
می‌کرد که گمان می کنم هرکس می‌تواند با کار خود مبلغی را که 
او برای زندگی روزانه لازم داشت بآسانی بدست آورد. غذا چندان 
بکارمی‌برد که خوردن برایش مایۀ لذت باشد» و تا گرسنه نمی‌شد 
دست بطعام نمی‌برد و از این‌رو نان خورشش اشتهایش بود. از همه 
آشامیدنی‌ها لذت می‌برد» زیرا تا تشنه نمی‌شد چیزی نمی‌نوشید. 

اگر به‌مهمانی خوانده‌می‌شد از خوردن و نوشیدن چیزی» جز 
برای رفع گرسنگی و تشنگی خودداری می‌کرد و به کسانی که از خود 
داری ناتوان بودند پند می‌داد که از چیزهای محرك اشتها دست 
بازدارند و معتقد بود که زیاده‌روی در خوردن و نوشیدن معده و 
دماغ و نفس را تباه می‌کند و به‌شوخی می گفت که گمان م یکنم 
وکی رکه» نیز از بس به آدمیان غذای فراوان خوراند آنان را بهخوك 
تبدیل کرد در حالی که اودیسه‌ثوس چون پند هرمس را پذیرفت و بیش 
از حد گرسنگی نخورد از آن بلا مصون ماند!. 





١ء‏ اودیسه‌ئوس (به‌لائین او لیس) قبرمان داستافنی پونانی است که سر گذشت 
او را باید از هومر شنید. اودیسه‌ئوس هنگامی که از شهر تروا به میېن خود 
بازمی کشت در راه به‌جزیره‌ای رسید. در آنجا زن زیبای جادو گری بود به‌نام 
کی رکه کسه به‌ثیروی جادو بیگانگان را پبه‌صورت جانوران درسی‌آورد. 
اودیسه گوس نیمی از همراهان خود را به‌جزیره فرستاد و «کیر که سفره‌ای 
برای آنان گسترد و به‌نیروی جادو همه را به‌خوك تبدیل کرد. هرمس» خدای 
ر به‌اودیسه‌ئوس گیاهی بخشید که اثر آن جادو را از ميان می‌برد. اودیسه. 
وس کیر که را ناچار ساخت که همراهانش را به‌صورت نخستین باز گرداند و 
سوس خود با کی رکه همیستر شد و کی رکه را به‌تلگونس آبستن ساخت. -م. 





5 خاطر ات سقراطی 





هر چند این سخن را از سر مزاح می‌گفت» از لحن گفتارش آشکار 
بود که نکته را به‌جد می گیرد. در مورد عشق ورزی نیز به‌دوستان 
خود پند می‌داد که از خوبرویان کناره جویند و می‌گفت آسان نیست 
که آدمی با آنان معاشرت کند و در عین حال خویشتن‌دار بماند. 
يك روز شنید که کریتوبولوس پسر کریتون» پسر آلکیبیادس را که 
نوجوانی خوبرو بود بوسیده‌است. در حضور کریتوبولوس روی به 
کسنوفون کرد و گفت: کسنوفون» آیا تا امروز بر این عقیده نبودی 
که کریتوبولوس مردی خویشتن‌دار و محتاط است نه لگام گسیخته 
و بی‌باك؟ 

کسنوفون پاسخ داد: بی‌گمان. 

سقراط گفت: ولی از این پس او را بی‌باك و ماجراجو بدان و 
عجب مدار اگر ببینی که با دست تہی به‌جنگ شمشیربازان می‌رود 
یا خود را در آتش سوزان می‌افکند. 

کسنوفون گفت: از او چه دیده‌ای که درباره‌اش چنین داوری 
می کنی ؟ 

سقراط گفت: مگر او نبود که از زیبایی و شکوفایی پسر 
آلکیبیادس نپراسید و او را بوسید؟ 

کسنوفون گفت: اگر این عمل در نظر تو مستلزم ماجراجسویی 
و بی‌باکی است گمان می‌کنم من نیز از عبدة چنین کار خطرناکی 
می‌توانم بر آیم . 

سقراط گفت : هیچ می‌دانی چه بلایی به سرت خواهد آمد اگر 


نوجوان خوبرویی را ببوسی؟ آزادیت از دست حواهد رفت و بردهة 


کیاب اول» فصل سوم ۳۱ 
دیگری خواهی شد و داراییت در راه لذتی زیانبار تلف خواهد شد 
و دیگر مجالی برای چیزهای نيك و زیبا نخواهی داشت و ناچار 
خواهی شد هم اوقات خود را صرف کارهایی کنی که دیوانگان نیز 
اعتنایی بدانها ندارند. 

کسنوفون گفت: پناه بر هراکلس! براستی یك بوسه را دارای 
چنان نیروی عظیمی می‌دانی؟ 

سقراط گفت: از سخن من تعجب کردی؟ مگر نمی‌دانی که 
رطیل با جثه‌ای بدان کوچکی همینکه دهان به‌تن کسی بساید به‌چنان 
درد طاقت‌فرسایی دچارش می کند که عقل و هوشش از دست می‌رود؟ 

کسنوفون گفت: البته می‌دانم. ولی رطیل اگر کسی را بگزد 
زهر خود را در تن او می‌ریزد. 

سقراط گفت: دیوانه» باور نمی‌کنی که خوبرویان نیز هنگام 
بوسه زهر خود را در تن انسان می‌ریزند» هر چند تو آن زهر را با 
چشم نمی‌توانی دید؟ آیانمی‌دانی آن جانور خطرناك که جوان خوبرو 
نام دارد بمراتب زه رآگین‌تر از رطیل است؟ رطیل فقط هنگام گزیدن 
زهر می‌ریزد ولی آن جانور دیگر نیازی به‌گزیدن نسدارد و از دور 
چنان زهر می‌ریزد که بیننده را در يك چشم بهم‌زدن دبوانه و بیمار 
می‌کند و شاید به‌همین علت مردمان خدای عشق را تیرانداز می‌نامند 
زیرا عشق از دور هم زخم می‌زند. بدین جہت» کسنوفون گرامی» به 
تو پند می‌دهم که اگر خوبرویی را از دور دیدی زود بگربز. اما توء 
کریتوبولوس بهتر آن است که يك سال به‌شهری بیگانه بروی تا 


شاید در اپن مدت از زخمی که خورده‌ای بپبود بیابی. 





۳۲ خاطرات سقراطی 





عقیده‌اش بر این بود که هر که نتواند از لذاید جنسی کناره 
جوید باید به‌موضوعی روی‌آورد که اگر خواهش جسمانی به‌منتهای 
خود نرسد نفس از قبول آن سر باز زند و هنگامی که بدن طالب آن 
باشد دسترس‌پافتن به آن دشوار نباشد. ولی او خود چنان تسلطی بر 
این گونه هوس‌ها داشت که از زیباتسرین و شکوفانرین خوبرویان 
آسانتر می‌توانست دوری گزبند تا دیگران از زشتترین جوانان. 

خویشتن‌داری او در مورد خوردن و نوشیدن و عشق ورزیدن 
بدیین گونه بود که بازنمودم و با اینبمه معتقد بود که از زندگی 
بیش از همه مردمان لذت می‌برد یا لااقل کمتر از دیگران تحمل رنج 
م یکند. 


۳ 
بعضی کسان به‌اتکای آنچه چند تنی دربارة سقراط می‌نویسند 
و می‌گویند» چنین می‌پندارند که سقراط راه فضیلت را بهآدمیان 
نشان می‌داد» ولی خود مرد آن نبود که گام در راه نهد و آنان را 
به‌سرمنزل فضیلت رهنمون شود. این کسان» نخست باید بیادآورند 
که او به‌جوانانی که خیال می‌کردند همه چیز را می‌دانند چگونه از 
راه سژال و جواب ابت می کرد که هیچ نمی‌دانند» و از این گذشتد. 
چگونه و دربار؛ کدام مطالب هر روز با دوستان خود بحث می‌کرد؛ 
و آنگاه داوری کنند که آیا قادر بود دوستان خود را به‌سوی فضیلت 
سوق دهد با نه. 
نخست می‌خواهم گفت و گویی را که او روزی با آریستودموس 


کتاب اول؛ فصل چبارم ِ" 


معروف به « کوچك»» دربارة الوهیت کرد بازگو کنم. شنیده‌بسود که 
آریستودموس نه قربانی نثار خدایان می‌کند و نه به‌علائم خدایی 
ارج و اعتباری می‌نهد» و حتی کسانی را هم که بدین امور می 
پردازند ریشخند می کند. همینکه با اریستودسوس روبرو شد 
گنت: آریستودس وس آپا کسانسی هستند که تو به‌سبب معرفتشان 
بستایی؟ 

پاسخ داد: البته. 

گفت: پس چند تنی را نام ببر. 

آریستودموس پاسخ داد: هومر را به‌سبب اشعار حماسیش 
می‌ستایم و ملانیپیدس را به‌سبب اشعار غناییش و سوفوکلس را 
به‌سیب تراژدیهایش و پول و کلت را به‌سبب پیکره‌هایی که ساخته 
است و ز وکسیس را به‌سبب تصویرهایی که بوجود آورده‌است. 

سفراط گفت: آیا هنرمندانی که پیکره‌هایی بی‌روح و حرکت 
ساخته‌اند» در نظر تو ستودنی‌تر از کسانی هستند که آثارشان دارای 
روح و فعالیتند؟ 

آریستودسوس گفت: البته باید آفرینندة جانداران را بر 
پیکرسازان برتری نهاد بشرطی که اصولا" معتقد باشیم که جانسداران 
بر اثر اتفاق پدید نیامده‌اند» بلکه در پیدایی آنها خردی آفریننده 
دخیل بوده‌است. 

سقراط گفت: اگر بعضی اشیاء معلوم نباشد که برای چه هستند 
و بعضی دیگر برای هدفی سودمند موجود باشند» به‌عقيدة تو کدام 
یك از آنپا ناشی از صدفه و اتفاق است و کدامین ساحته دست 


۴ ۳ خاطرات سقراطی 





آفریننده‌ای خردمند؟ 

آریستودموس گفت: البته چیزهایی که برای هدفی سودمند 
وجود دارند» ساخته دست آفرپننده‌ای خردمندند. 

سقراط گفت: آیا گمان نمی کنی که آنکه آدمی را آفربد و 
به‌جپان آورد» وسایلی بهاو داد تا به‌یاری آنپا بتواند همه چیز را 
درك کند؟ مثلا" بهاو چشم داد تا دیدنیپا را ببیند و گوش داد تا 
شنیدنیها را بشنود؟ اگر به‌ما بینی نداده‌بود از بوهای خوش چه 
لذتی می‌توانستیم بردو اگر زبان نداده‌بود چگونه می‌توانستیم 
درپابیم که چه شیرین است و چه تلخ؟ 

همچنین آیا گمان نمی کنی که به‌حکم خرد بود که چشمان ما 
را با پلکپا محضفوظ داشت تااز آسیب در امان باشند و برای 
آنکه باد به آنها زیان نرساند مژه‌ها را بسه‌صورت غربال ساخت و 
ابروها را بر بالای چشمها قرارداد تا عرق به آنها صدمه نزند و 
گوشپارا چنان آفرید که همه صداها را در خود جای دهند 
بی آنکه پر شوند» و دندانهای پیشین همه جانوران را چنان ساخت که 
برای بریدن بکارآیند و دندانپای پسین را به‌صورتی آفرید که 
غذاها را آسیا کنند. و دهان را که همه جانوران به‌یاری آن 
غذا وارد تن خود می‌کنند در جوار چشمپاو بینی جای داد ولی 
مخرج فضولات را در جایی دور از آلات حس تعبیه کرد؟ آیا باز 
تردید داری که همه اینپا بر اثر صدفه و اتفاق پدید آسده‌است با 
به‌ارادة آفریننده‌ای خردمند؟ 

آریستودموس گفت: البته وقتی که مطلب را از این نظرگاه 


کتاب اول» فصل چہارم ۴ 
می‌نگریم چنین می‌نماید که در آفرینش آدمیان دست استادی دانسا 
و مپربان در کار بوده‌است. 

سقراط گفت: و آیا بايد تصدیق کنیم که هم او به‌آدمیان 
غریزة زاد و ولد داده و مادران را به‌پروردن کودکان تحریص کرده 
است و اشتیاق به‌زندگی و ترس از مرگ را در نہاد هم جانسداران 
نبفته؟ 

پاسخ داد: آری» چنین می‌نماید که این نیز کار همان آفرينندة 
خردمند است که مسوجودات زنده را با علم و عمد بوجود آورده 
است. 

سقراط گفت: آیا گسان می‌کنی که تو نیز بهره‌ای از خرد 
داری؟ 

آریستودموس گفت: سوالی بکن و از پاسخی که خواهم داد 
نتیجه بگیر که از خرد بهره دارم یا نه. 

سقراط گفت: و گمان می‌بری که غير از تو موجود خردمندی 
نیست؟ تو خود نيك می‌دانی که از زمین بزرگ فقط اندك مقداری 
در تن تست و از آبپای بیکران که در جهان هست و همچنین از 
عناصر دیگر فقط جزئی ناچیز در تن تو وجود دارد. آیا با اینهمه باز 
گمان می‌کنی که تمام خرد را تنها تو بچنگ آورده‌ای و هیچ جزئی 
از آن در جای دیگر نمانده‌است؟ و معتقدی که هم اقوام و ملل 
بی‌شمار که در روی زمین سکنی دارند به‌علت بی‌خردی در کمال نظم 
و آرامی با یکدیگر بسرمی‌برند؟ 

آریستودموس گفت: حق باتست» ولی آفرينندة آدمیان را 





۳۶ خاطرات سقر ای 





مانند سازندگان دیگر چیزهاء بچشم نمی‌بینم. 

سقراط گفت: نفس خود را هم که اختیسار تنت بااوست 
بچشم نمی‌بینی. پس آیا باید معتقد باشی که هر چه می کنی بر حسب 
اتفاق است نه از روی دانش؟ 

آریستودموس گفت: سقراط! منکر خدا نیستم؛ ولی معتقدم 
که خدا برتر از آن است که نیازمند نیايش من باشد. 

سقراط گفت: هر چه او برتر از تو و ناظر اعمال تو و در اندیشۀ 
آسایش تست باید او را بیشتر بپرستی و نیایش کنی. 

آریستودموس گفت: يقین بدان که اگر معتقد بودم که خدا در 
اندیشۀ آدمیان است دمی از تکریم و تجلیلش غافل نمی‌ماندم. 

سقراط گفت: پس آیا معتقد نیستی که خدا در اندیشة آدمیان 
است؟ نخستین لطفی که در حق آدمی کرد این بود که تنما او را 
چنان آفرید که بتواند بر دو پا راست بایستد. این وضع ما را توانا 
ساخت که روبرو و بالای سر خود را بآسانی ببینیم و بمتر از 
جانوران دیگر از آسیب مصون بمانیم. دیگر آنکه به‌همۀ جانوران 
فقط پا داد تا بتوانند حرکت کنند ولی بهما دو دست نیز عطا 
فرمود تا به‌یاری آنبا همه چیزهایی را که مایۂ آسایش ماست بسازیم. 
سوم آنکه هر چند هم جانوران زبان دارند» ولی فقط زبان مارا 
چنان آفرید که با جنباندن آن می‌توانيم سخن بگوییم و آنچه سی 
خواهیم» به‌یکدیگر خبر دهیم. دیگر آنکه توانایی عشق ورزی را در 
جانوران دیگر به فصلی معین محدود ساخت و در ما برای آن حدی 
معین نکرد. از این گذشته تنبا به‌تن ما نپرداخت بلکه به‌ما روحی 





کتاب اول؛ فصل چبادم ۷ 





نیز داد که بسی ارجمندتر از تن است و از این رو ما برخلاف دیگر 
جانوران می‌توانیم به‌هستیش پی ببریم و او را بستایيم و بپتر از 
هم جانداران می‌توانیم خود را از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما 
حفظ کنیم و بیماریهایی را که به‌ما روی می آورد علاج کنیم و در 
طلب دانش بکوشیم و آنچه دیده و شنیده و آموخته‌ایم در حافظۀ 
خود نگاه داریم. پس می‌بینی که آدمی در مقام مقایسه با جانوران؛ 
همانند خدایان است و از حیث تن و نفس بر همة جانوران برتری 
دارد. نه جانوری که تن گاو و دانش آدمی داشته باشد قادر خواهد 
بود که مانند آدمی هر چه می‌خواهد بکند. و نه آنکه چون آدمی دو 
دست داشته باشد ولی از خرد بی‌بهره باشدء خواهد توانست از دانش 
خود سودی ببرد. پس تو که از هر دو بپره داری آیا گمان 
نس ی‌کنی که خدایان به‌ديدة عنایت در تو می‌نگرند و در اندیشۀ 
تواند؟ بیش از این چه می‌خوامی تا یقین کنی که دمی از تو غافل 
نیستند؟ 

آریستودسوس گفت: اگر بر من نیز چون توء چنانکه 
خود می گسویی» علائمی ظاهر می‌کردند و به‌من دستور می‌دادند 
که چه باید بکنم و چه نباید بکشم» تردید نم ی کردم که 
نگران منند. 

سقراط گفت: می‌دانی که هر وقت مردم آتن از عدایان می 
پرسند که چه باید بکنند» سوال آنان را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. با 
اینیمه آیا معتقدی که تو را راهنمایی نمی‌کنند؟ همچنین می‌دانی که 
به‌همه پونانیان و دیگر آدمیان با علائم خاص خود هشدار می‌دهند. 





۳۸ خحاطرات سقراطی 
آیا گمان می کنی که از آن میان تنہا تو را استثنا می‌کنند و از حال 
اراده می کنند بجای آورند» این ایمان را در دل آدمیان جایگزین 
می کردند که خدایان به‌هر کاری توانا هستندء و آدمیان نیز فریب 





آن ایمان را می‌خوردند و نمی‌فهمیدند که اعتقادشان بر خطاست؟ 
آیا نمی‌بینی که بہترین و پر دوامترین سازمانبای بشری» یعنی 
جامعه‌ها و شبرهاء بمراتب بیش از افراد آدمی خدایان را می‌پرستند 
و نیایش می کنند و افراد نیز هر چه به‌سنین کمال نزدیکتر می‌شوند بر 
پرستش و نیایش آنان می‌افزایند؟ 

دوست من» بیاد بیاور که خرد که در وجود تو جای دارد تن 
تو را بر حسب اراده‌اش رهبری می‌کند؛ و بدان که خرد کل جهان 
نیز همه چیز را بدان گونه که صلاح می‌داند سامان می‌دهد. آیا گمان 
می کنی درحالی که چشم تو از فاصله‌ای دور بسی چیزها را می‌بیند؛ 
چشم خدا قادر نیست که همة جہان را در يك نظر بنگرد؟ یا می 
پنداری در حالی که نفس تو می‌تواند دربارژ چیزهایی که در اینجا یا 
در مصر یا در سیسیل است بیندیشد» خرد المی توانا نیست که در آن 
واحد در انديشة تمام هستی باشد؟ اگر تو ‏ همچنان که از طریق 
خدمت به آدمیان در می‌یابی که کدام کس آماده است در برابر آن 
خدمتی به‌تو بکند و از طریق مهرورزی می‌فهمی که کدام کسان 
حاضرند که به‌تو مپر بورزند؛ و همچنان که از راه بحث و گفت و گو 
درمی‌یابی که کدام کس داناست و کدام نادان - در صدد برآبی که 
از راه طاعت و پرستش دریابی که آیا خدایان در اموری که از دید 


آدمیان پنپان است تو را راهنمایی می کنند یا ه» زود پی خواهی برد 
که ذات الپی چنان بزرگ و تواناست که در آن واحد همه را می‌بیند 
و همه چیز را می‌شنود و در همه جا حاضر است و سایۀ لطف خود 
را بر همه موجودات می‌افکند. 

با دوستان چنین سخن سی‌گفت و به‌عقيدة من با این سخنان 
دوستان خود را به‌جایی می‌رساند که نه تنها در حضور مردمان از 
بی‌دینی و ظلم و بدی دوری می‌گزیدند بلکه در خلوت نیز از هر کار 
ناپسند خودداری می‌و رزیدند زیرا یقین داشتند که هیچ کاری از دیدۀ 
خدایان نهان نمی‌ماند. 


۵ 

اگر خویشتن‌داری یکی از بزرگترین مسوهبتها برای آدسی 
باشد» باید ببینیم او با گفتار خود دوستان خویش را چگونه به 
خویشتن‌داری می‌خواند. در این باره گفتارش چنین بود: دوستان 
من اگر ما در حال جنگ بودیم و می‌خحواستیم مردی انتخاب 
کنیم که دشمن را سر بکوبد و ما را برهاند» آیا به‌دنبال کسی 
می‌گشتیم که بندۀ شکم و شپوت و خواب باشد؟ از چنین کسی 
چگونه چشم داشتیم که بر دشمن پیروز گردد و از آسییش ما را 

مصون دارد؟ 
اگر عمرمان بسرآمده بود و می‌خواستیم کسی بيابیم که پس از 
ما پسرانمان را تربیت کند و مراقب دخترانمان باشد و دارایی ما را 
حفظ کند» آیا می‌توانستیم به‌مردی که عاری از خویشتن‌داری است 





Fo‏ خحاطرات سقراطی 
اعتماد کنیم؟ آیا آماده‌ایم گله یا انبار خود را به‌بنده‌ای لگام 
گسیخته بسپاريم که از خویشتن‌داری بهره ندارد؟ و آیا یکی از شما 
ميل دارد چنان خادمی راء ولو بی‌مزد» به‌عدمت بپذیرد؟ 

اگر آماده نیستیم بنده‌ای لگام گسیخته و لاابالی داشتهباشیم 
آیا نباید همواره بکوشیم تا خود لاابالی و لگام گسیخته نشویم؟ 
لگام گسیختگی بمراتب بدتر از حرص مال است زیرا حریص» مال 
دیگران را می‌رباید و خود توانگر می‌شود؛ ولی مرد لگام گسیخته 
به‌حود بیش از دیگران آسیب می‌رساند و نه تنما خانة خود را ویران 
می‌کند پلکه تن و جان خود را نیز تباه می‌سازد. 

از این گذشته هیچ کس آماده نیست کسی را بدوستی گزیند که 
غذای خوشمزه و شراب را بر دوستان خود برتری می‌نهد و زنان 
هرجایی را بیش از دوستان خود دوست می‌دارد. بنا بر این آیا نباید 
هر کسی خویشتن‌داری را پا هم فضایل بشمارد و بکوشد تا نخست 
از آن بهره‌مند گردد و آنگاه به‌دیگر فضایل روی آورد؟ کسی که از 
خویشتن داری بی‌بهره است نه دانشی می‌تواند بیاسوزد و نه کاری 
را بسامان می‌رساند» زیرا اسارت شپوت. تن و جان آدمی را تباه 
می‌سازد. به‌هرا سوگند که مرد آزاد هرگز نباید آرزو کند که چنان 
بنده‌ای داشته‌باشد؛ و کسی که بندة شبوت و هوس است باید شب 
و روز از خدا بخواهد که خواجه‌ای خویشتن‌دار بر او بگمارد زیرا 
یگانه راه رهاییش همین است. 

سخن سقراط دربارة خویشتن‌داری چنین بود» و خحود چه در 
رفتار و چه در گفتار همواره بر خویشتن تسلط داشت و نه تنها در 


ات س ا ج ج ص و 
سدس 


بر انز لذایذ تن» بلکه در مقابل جذبة پول نیز عنان اختيار از 
کف نمی‌داد و معتقد بود هر که از دیگری پول بپذیرد؛ او را خواجه 


خود می‌سازد و به‌بدترین بندگیها گردن می‌نهد. 


۶ 

اکنون جای دارد گفت و گویی را که با آنتیفون سو فسطایسی 
کرده‌است در اینجا بیاورم. آنتیفون می‌خواست دوستان سقراط را 
به‌سوی خود جلب کند. بدین منظور روی به‌سقراط کرد و گفت: 
سقراط» تا کنون می‌پنداشتم کسانی که سر به فلسفه می‌سپارند 
نیکبخت می‌گردند. ولی می‌بینم حاصلی که تو از فلسفه بدست 
آورده‌ای بر حلاف آن است. زبرا زندگی را چنان می‌گذرانی که 
هیچ بنده‌ای آماده نیست در خدمت خواجة خود بدان‌سان بسربرد. 
کم‌بهاترین خوردنیها و آشامیدنیها را بکارمی‌بری و جامه‌ات نه 
تنها کہنه و کم‌بهاست بلکه در گرما و سرما نیز تغییری در پسوشش 
نمی‌دهی و هرگز کفش به‌پا نمی‌کنی و پیراهن نمی‌پوشی. پول 
هم از کسی نمی‌پذیری» حال آنکه صرف به‌دست آوردن پول آدمی را 
شادمان می‌کند و تملك آن ماه آسایش و استقلال است. بنا بر این 
اگر مانند همۀ آموزگاران سرمشقی برای شاگردان خود باشیء باید 

گفت که سرمشق نکبت و تیره‌روزی هستی. 
سقراط گفت: آنتیفون» چنین می‌نماید که زندگی مرا به‌قدری 
حقیر می‌شماری که بی‌گمان مرگ را بر آن برتری مینہی. پس بگذار 
ببینیسم در زندگی من چه نقصی می‌بیتی. کسانی که در طلب پولند 
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باید کاری کنند تا مزدی بدستِ آورند» ولی من چون پول نمی‌گیرم 
مجبور نیستم با کسی که خوش ندارم گفت و گو کنم. نقص زند گی 
من در نظر تو این است؟ با چون خوراك من در نظر تو کم بہاست» 
می‌پنداری که کمتر از تو ازخوردن لذت می‌برم یا کمتر از تو از غذا 
نیرو می‌گیرم؟ یا بدست آوردن خوراله برای من دشوارتر از یافتن 
خحورالك برای تست؟ با لذتی که تو از غذا می‌بری بیش از لذتی است 
که من از آن می‌برم؟ مگر نمی‌دانی که کسی که گرسنه باشد و بخورد 
کمتر از دیگران به‌نان خورش احتیاج دارد» و آنکه فقط برای رفع 
تشنگی بنوشد نیازی به‌نوشابه‌ای که به‌دست آوردنش دشوار است 
ندارد؟ ۱ 

در مورد جامه نیز می‌دانی که آنکه جامۀ خود را تغییر می‌دهد 
به‌سبب گرما و سرما چنین می کند؛ و کفش را برای آن می‌پوشند که 
رنج پای مانع راه رفتن نباشد. ولی آیا هیچ دیده‌ای که من به‌علت 
سردی هوا بیشتر از دیگران در خانه بمانم یا روزی که هوا گرم است 
برای سایه با کسی دربیفتم یا به‌سیب رنج پای از راه‌رفتن ناتوان 
بمانم؟ مگر نمی‌دانی که اگر ضعیف ورزش کند قوی‌تر از کسانی 
می‌شود که ورزش نمی کنند و سختیها را آسانتر تحمل می 
کند؟ بنا بر این آیا گمان نمی‌کنی که من چون هرگز از ورزش غافل 
نمی‌مانم همه سختیها را آسانتر از تو تحمل می‌توانم کرد؟ اگر می 
بینی که تن به‌اسارت خوردن و نوشیدن و شپوت نمی‌دهم آیا 
خیال می کنی علت آن جز این است که من لذاتی بمراتب بزرگتر 
از آنپا می‌شناسم که نه تنپا در حال بپره‌مندی از آنها شادمان 


_____ __ 
کتاب اول» فصل ششم ۳ 
سس سس سس سس 
می‌شوم بلکه امیدوارم که در آینده نیز برای من سودمتك باشند؟ 


لااقل این نکته را نيك می‌دانی که کسانی که می‌بینند که در هیچ 
کار تسوفیق نمی‌یابند احساس بدبختی می‌کنند» ولی آنان که در 
کشاور زی با دریانوردی یا در کاری دیگر کامیاب می‌ گردند شادمان 
می‌شوند. آیا گمان می کنی شادمانی آن کسان بزر گتر از شادمانی مردی 
است که معتقد باشد که خود روز بروز بپتر می‌گردد و دوستان خود 
را نیز بپتر می‌سازد؟ اعتقاد من در مورد خحودم همواره چنین است. 
اما در مورد خدمت به‌دوستان و جامعه و دولت» آبا گمان می‌کنی 
کسی که چون من زندگی کند» وقت و فرصت کافی برای خدمت 
دارد» با آنکه در نظر تو نیکبخت است؟ در میدان جنگت 
کدام کس می‌تواند پایداری ورزد» آنکه به‌غذا و جام ساده‌ای قانع 
است یا کسی که بی‌غذای لذیذ و جامه گرانیها نمی‌تواند زندگی کند؟ 
محاصرۂ دشمن را کدام کس آسانتر تحمل می کند» آنکه عادت به 
غذاهای دیریاب دارد یا آنکه به‌چیزهایی قانع است که در همه جا 
بآسانی بدست می‌آیند؟ آنتیفون» چنین می‌نماید که سعادت در 
نظر تو زندگی پر تجمل و افراط در لذت‌جویی است در حالی که به 
عقیدة من بی‌نیازی صفت المهی است» و آن که به کم قانع است صفتی 
شبیه صفت خدایان دارد. صفت البی نیکوترین صفتها است و قناعت 
شبیه‌ترین صفتها به‌صفت خدایان. 

روزی دیگر آنتیفون به‌سقراط گفت: سقراط تو در نظر من 
عادل و شریف هستی ولی از مصرفت بهره‌ای نداری و معتقدم 
که تو خود نیز بدین نکته واقفی و گسویا بسدین جبت. است که از 
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معاشران خود پولی نمی گیری. اگر می‌دانستی که جامه پا خانه‌ات 
گرانبہاست آنپا را رایگان از دست نمی‌دادی» و حتی آماده 
نمی‌شدی که به‌بهایی کمتر از آنچه می‌ارزند بفروشی. همچنین اگسر 
برای معاشرتت ارزشی قائل بودی از معاشران خود پول می گرفتی و 
آن را به‌رایگان در دسترس همه کس نمی‌نبادی. بنا بر این چنانکه 
گفتم بی گمان مردی عادل و شریف هستی چون کسی را نمی‌فریبی؛ 
ولی از معرفت بپره‌ای نیافته‌ای و دانش تو به‌هیچ نمی‌ارزد. 

سقراط پاسخ داد: آنتیفون» مردم شهر ما بر آنند که زیبایی و 
معرفت راء هم در راه نيك می‌توان بکاربسرد و هم در راه بد.ا گر کسی 
زیبایی خود را به‌پول بفروشد او را هرجایی می‌نامند ولی اگر جوانی 
معتقد شود که عاشقش نیکمردی با فضیلت است و دست دوستی به 
او بدهد او را سرزنش نمی کنند. معرفت نیز چنین است. اگر کسی 
معرفت خود را به‌پول بفروشد او را سوفسطایی می‌نامند که با فروشندۀ 
زیبایی به‌پول؛ فرقی ندارد. ولی اگر مردی حریفی مستعد بیابد و 
آنچه را می‌داند به‌او بیاموزد و با او دوستی بگزیند» مردم شهر ما 
معتقد می‌شوند که او تکلیف اجتماعی خود را به‌بپترین وجه ادا 
کرده‌است. آنتیفون گرامی» همچنان که بعضی کسان به‌اسب یا سگ با 
یکی از پرندگان دلبستگی دارند» من نیز شیفتۀ دوستان هستم و اگر 
مطلب خوبی بدانم به‌دوستان خود می آموزم و کسانی را که گمان 
کنم در راه فضیلت و نیکی برای یکدیگر سودمند می‌توانند بود با 
یکدیگر آشنا می کنم. گنجهای معرفت را هم که حکمای پیشین در 
کتایبا نهفته‌اند می‌جویم و با دوستانم به کاوش در آنها می‌پردازم و 


سس شم سس ب 
ا 


ار روزی گوهری گرانبها بیابیم و در پرتو آن بتوانیم یکدیگر را 
گامسی پیشتر ببریم شادمان می‌شویم و آن را سوهبتی بزرگ 
می‌شماریم . 

هنگامی که من این سخن را از دهان سقراط شنیدم به‌نیکبختیش 
پقین کردم و دانستم که او معاشران خود را به‌سوی نیکی و زیبایی 
وتو سا 

روزی دیگر آنتیفون از سقراط پرسید: سقراطء تو که گمان می 
بری دیگران را در هنر سیاست استاد می کنی» پس چرا خود به‌سیاست 
نمی‌پردازی؟ 

ستراط گفت: آنتیفون» اگر وقت خود را صرف امور سیاسی 
کنم بپتر به‌سیاست می‌پردازم یا در صورتی که بکوشم تا هر چه بیشتر 
مرد سیاسی راستین تربیت کنم؟ 


۷ 

اکنون وقت آن است که نشان دهسم سقراط دوستانش را 

چگونه برآن می‌داشت که از لاف‌زدن بپرهیسزند و روی به 
فضیلت آرند. همواره می‌گفت که برای هھ رکس بمترین راه رسیدن 
ب‌شپرت و افتخار این است که هثری را که می‌خواهد در آن نام آور 
شود نيك پیاموزد و بکوشد که در آن سر آمد دیگران باشد. برای 
اینکه درستی سخن خود را آشکار سازد بدین گونه استدلال می‌کرد: 
فرض کنیم کسی بخواهد که مردم او را استاد نواعتن چنگ بدانند 
بی‌آنکه در این هنر براستی استاد باشد. چنان کسی چه باید بکند؟ آیا 
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نباید در ظواهر از استادان چنگ‌نوازی تقلید کند؟ مثلا" چون 
چنگ‌نوازان جامه‌های زیبا مسی‌پوشند و گروهمی خندمتکار همراه 
دارند» او نیز چنین کند. از این گذشته چون بسیار کسان 
استادان چنگث را می‌ستایند او نیز ناچار باید گروهی مداح 
برای خود فراهم آورد. ولی هرگز نباید در مجلسی چنگگ 
بنوازد و گرنه سخرۀ حاص و عام می‌شود و شنوندگان نه‌تنها بی 
هضرش می‌خوانند بلکه دروغگو و لاف‌زنش می‌شمرند و او از آنپمه 
کوشش و صرف مال حاصلی جز بدناسی و ننک نخواهد برداشت. 
همچنین بگذارید ببینیم کسی که بخواهد در نظر مردسان سردار سپاه 
یاناعدای خوبی جلوه کند ب ی آنکه براستی در آن هنرهسا استاد 
باشد» چه بر سرش خواهد آمد؟ اگر نتواند سردمان را به‌درستی 
ادعای خود معتقد سازد این خود برای نا کامیش کافی است. و لسی 
اگر مردمان سخنش را باور کنند بدبخت‌تر و ناکامتر می گردد زیرا 
در این صورت به‌ناخدایی یا سرداری سپاهش می‌گمارند و دروغش 
برملا می‌شود. 

با این گونه استدلالها به‌دوسنان خود ثابت می‌کرد که کسی هم 
که به‌درو غ ادعای توانگری یا دلاوری يا نیرومندی کند نه تنا نام و 
آوازه‌ای نمی‌یابد بلکه بزودی پرده از رازش برمی‌افتد و مايه ریشخند 
همگان می‌گردد زیرا کسانی که لافش را می‌شنوند باری گران‌تر از 
آنچه می‌تواند کشید به‌دوشش می‌نهند و اگر از پای در آید عذرش را 
نمی‌پذیر ند. 

می گفت کسی که با زبان آوری و لافزنی از دیگری پول با 


۰ ۰ 
کباب اول» فصل هفتم ۳۷ 
 . ..‏ رب 


چیزی دیگر بگیرد و پس ندهد شیاد است ولی شیادتر از او کسی است 
که در عین بی‌خبری از امور سیاسی خود را در نظر دیگران مرد 
سیاسی قلمداد کند. به‌عقیده من مرادش از همه این سخنان آن بود 
که دوستان خود را از لافزنی باز دارد. 


۱ 

برای آنکه دوستان را در خوردن و نوشیدن و خوابیدن و 
شهوترانی به‌خویشتن‌داری ترغیب کند و به‌تحمل سرماو گرماو 
سختی و مشقت وادار سازد با آنان بدین‌سان که شرح می‌دهم گفت و 
گو می‌کرد. چون می‌دانست که یکی از دوستانش بهنام آریستیپوس 
طاقت تحمل سختی را ندارد» روزی او را مخاطب ساخت و گفت: 
آریستیپوس» ار تربیت دو جوان را به‌عهده بگیری و بخواهمی 
آنان را چنان به‌بار آوری که یکی قابلیت فرمانروایی پیدا کند و 
دیگری میلی به فرمانروایی نداشته‌باشد» چه روشی در پیش می‌گیری؟ 
بگذار بحث را با مسال تغذیه که نخستین گام تربیت است آغاز 
نون آریستیپوس گفت: البته تغذیه نخستین گام است زیرا بی‌خورالك 
نمی‌توان زندگی کرد. 

سقراط گفت: وقتی که هنگام صرف غذا برسد» هردو آنان 
خوراله نخواهند خواست؟ 


کک 
کتاب دوم ؛ فصل اول ۳۹ 





پاسخ داد: بی‌گمان. 
گفت: کدام‌يك از آنان را بايد عادت دهیم که انجام‌دادن 
کارهای ضروری را به‌غذاخوردن ترجیح دهد؟ 

پاسخ داد: آن را که برای فرماندهی تربیت می کنیم؛ تا امور 
کشور در دوران فرماندهی او معطل نماند. 

پرسید: آیا در مورد نوشیدن نیز نباید او را عادت دهیم که 
به‌تحمل تشنگی توانا باشد؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: کدام‌يك را بايد عادت دهیم که دير بخوابد و زود از 
خواب برخیزد و در صورت ضرورت هرچه بیشتر بیدار بماند؟ 

پاسخ داد: بی‌ گمان آن را که برای فرماندهی می‌پروريم. 

پرسید. در مورد عشق‌ورزی و شهبوترانی هم بايد او را 
بر آن داریم که بر خود مسلط باشد تا از ادای تکالیف ضروری 
باز نماند؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید: کدام‌يك را باید چنان بپروریم که از مشقات نهراسد 
بلکه با رغبت و اشتیاق به‌پیشواز آنها برود؟ 

پاسخ داد: البته همان يك را که برای فرماندهی تربیت 
می‌کنیم. 

پرسید: کدام يك را باید بر آن داریم که راه غلبه بر دشمنان 
را بیاموزد؟ 

پاسخ داد: البته همان را که برای فرماندهی تربیت می کنیم 
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چه اگر از آن آموزش بی‌بهره بماند از صفات دیگر خود سودی 
نخواهد برد. 

گفت: آیا گمان نمی کنی که آنکه بدین‌سان بار آورده‌شود» 
دست‌یافتن دشمنان بر او دشوارتر از بچنگ آوردن هم جانوران 
خواهد بود؟ می‌دانی که بعضی از جانوران چنان به‌عوردن حریصن د که 
با اینکه بسیار وحشی و از مردم گریزانند آنها را به كمك طعمه به‌دام 
می‌آورند و بعضی دیگر را در آبشخورها می گیرند. 

پاسخ داد: راست می گویی. 

گفت: بعضی دیگرء مانند قمری و کبك به‌ساثقۀُ شپوت به‌دام 
می‌روند» بدین‌مهنی که آواز جنس مخالف خود را سی‌شنوند و 
احتیاط را از یاد سی‌برند و سر در پی آن آواز می‌نهند و در دام 
صیاد می‌افتند. 

پاسخ داد: این نیز درست است. 

گفت: آیا به‌عقيدة تو برای آدمی ننگ نیست که مانند جانوران 
وحشی رفتار کند؟ زناکاران با آنکه می‌دانند که اگر پرده از رازشان 
بیفتد به‌حکم قانون کیفر خواهنددید و از این گذشته در معرض ضرب 
و شتم قرارخواهندگرفت» پنهانی به‌اندرون خانه‌ها و به‌نزد زنان 
می‌رونده در حالی که برای خامو شکردن آتش شپوت راهپای 
بی‌خطر فراوان هست. آیا دیوانگی نیست که آدمی خود را برای چنان 
امری به‌خطر پیفکند؟ 

پاسخ داد: عقیدة من نیز چنین است. 

گفت: با اينکه مهمترین امور آدمی از قبیل جنگ و کشاورزی 


ی ج و هت بت یی نت 
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و مانند آن در هوای آزاد صورت می‌گیرد؛ آیا جای تعجب نیست که 
بیش مردمان خود را به‌تحمل گرما و سرما عادت نمی‌دهند؟ 

پاسخ داد: البته جای تعجب است. 

گنت: پس آیا نباید جوانی را که می‌خواهیم در آینده فرمانروا 
شود به‌تحمل گرما و سرما عادت دهیم؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پر سید : و آیبا نباید همه کسانی را که در برابر سختی‌ها 
خویشتن‌داری می‌ورزند جزو طبقه‌ای بشماریم که لیاقت فرمانروایسی 
دارند و آنان را که از تحمل سختی ناتوانند جزو گروه ی که به 
فرمانروایی دلبستگی ندارند؟ 

پاسخ داد: البته باید چنان کنیم. 

پرسید: تو که این دو گروه را بدین خوبی از هم جدا می‌توانی 
کرد آیا هیچ تاکنون اندیشیده‌ای که تو خود جزو کدام‌يك از آن دو 
باید بشمارآیی ؟ 

آریستیپوس گفت: من خود را به‌هیچ روی جزو گروهی نمی 
دانم که آرزومند فرمانرواییند. به‌عقيدة من رفع نیازهای حود 
انسان به‌حد کافی ما رنج و ملال است و ابلهی است که کسی رفع 
نیازهای جامعه را نیز بعهده بگیرده و خود وقت کافی برای اموری 
که از آنبا لذت می‌برد نداشته‌باشد» با اینکه می‌داند اگر هم 
آرزوهای جامعه را برنیاورد مسوول شمرده خواهد شد و کیفر خواهد 
دیسد. می‌دانيم که جامعه‌ها با فرمانروایانشان همان‌گونه رفتار 
می‌کنند که من با بندگانم می‌کنم. من از بندگان خود چشم دارم که 
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هرچه برای من لازم است فراهم آورند و خود کوچکترین تمتعی ازآن 
نبرند. جامعه‌ها نیز برآنند که فرمانروایانشان باید از همه چیزهای 
خوب هرچه بیشتر برای آنا فراهم سازند بی آنکه خود بهره‌ای از 
آنپا بر گیرند. بدین جهت اگر تربیت کسانی که میل دارند همواره 
خود گرفتار انجام وظایت گوناگون باشند و از دیگران نیز آرامش 
و آسایش را سلب کنند» به‌عبد؛ من واگذار شود آنان را همان گونه 
تربیت می کنم که پیشتر بازنمودی و در طبقة کسانی قرارمی‌دهم که 
لیاقت فرمانروایی دارند» ولی خود در جر گۀ کسانی در می‌آیم که 
می‌خواهند زند گانی آسان و مطبوعی را بگذرانند. 

سقراط گفت: آیا بتر آن نیست که بحث کنیم تا ببینیم از 
این دو گروه کدام‌يك ی وی دارند» OF‏ 
زیردستان؟ 

آریستیپوس گفت: بسیار خوب بحث کنیم. 

سقراط گفت: نخست بگذار اقواسی را که سی‌شناسیم در نظر 
آوریم. در آسیا ایرانیان فرمانروایی مي‌کنند و سوریان و فریگیان 
و لیدیائیان زیردستند؛ در اروپا اسکوتیان حکومت سی‌کنند و قوم 
ماپوت محکوم حکم آنانند. در افریقا کارتاژیسان فرمان می‌رانند و 
مردم لیبی فرمان می‌برند. از این دو گروه به‌عقیده تو کدام زندگی 
مطبوعتری دارد؟ پسونانیان را هم که تو خود یکی آنان هستی» 
در نظر بیاور؛ در میان ایشان کدام شپرها زندگی دلپذیرتری دارند؛ 
شپرهای حاکم یا شهرهای محکوم؟ 

آریستیپوس گفت: من خود را جزو محکومان و زیردستان 
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نمی‌شمارم. به‌عقيدة من راه میانه‌ای هم هست که می کوشم در پیش 
بگیسرم. آن نه راه فرمانروایی است و نه راه زیردستی بلکه راه 
آزادی است و به‌عقیده من آدمی از این راه بهتر و زودتر به‌نیکبختی 
می رسد . 

سقراط گفت: اگر این راه که نه با فرمانروایی سر و کار دارد 
و نه با زیردستی» از ميان جامعه نمی‌گذشت» حق با تو بود. ولی 
اگر در میان آدمیان بسرمی‌بسری و در عین حال می‌خواهی که نه 
فرمان برانی و نه فرمان ببری و با اراد آزاد کمر به‌خدمت 
فرمانروایان ببندی؛ گمان می‌کنم زود درخواهی‌یافت که اقویا نيك 
می‌دانند که از چه راه ضعیفان راء چه در زندگی اجتماعی و چه در 
زندگی خصوصی, بگریانند و بنده و زیردست خود سازند. مگر 
نمی‌دانی کسانی هستند که حاصل کشتزار ضعیفان را سی‌دروند و 
درختانی را که دیگران کاشته‌اند می‌برند و ضعفایی را که نخواهند 
خدمت آنان کنند چندان زیر فشار می‌گذارند تا سرانجام بفهمند که 
به‌عدمت اقویا در آمدن برای ایشان بهتر از آن است که با آنان 
درافتند؟ همچنین مگر نمی‌دانی که در زندگی خصوصی نیز آنان که 
قویتر و دلیرترند» ضعیفان و ترسویان را می‌آزارند و از دسترنج ایشان 
پهره‌مند می‌شوند؟ 

آریستیپوس گفت: برای آنکه چنین رنجی نبینم پای‌بند يك 
کشور نمی‌شوم و به‌صورت بیگانه در کشورهای مختلف زند گی 
می‌کنم. 


سقراط گفت: چه هنر بزرگی ! گسویا از وقتی که سینیس و 
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و اسکیرون و پرو کروستس" مرده‌اند دیگر هیچ کس بیگانگان را 
نمی آزارد ! می‌دانی که کسانی که در وطن خود زمام اسور را بدست 
دارند قوانینی وضع می کنند تا کسی نتواند به‌آنان ظلم کند» و علاوه 
بر خویشان و دوستان» یارانی هم گرد خود فراهم‌م ی کنند و به‌دور 
شپرهای خود حصار می‌کشند و اسلحه گردم ی آورند و در خارج نیز 
همدستانی می‌یابند» و با این همه باز هم گاهی مورد ظلم فرارمی گیرند. 
ولی آیا تو که هیچ يك از این وسایل را نسداری و بیشتر اوقات خود 
را در جاده‌های بین شپرها» که بیش از همه‌جا در معرض خطر است 
می‌گذرانی» و در هر شهری هم که وارد شوی حقوقی کمتر از اهالی 
آن شپر داری و جزو کسانی بشماری که بیش از همه مورد حملۀ 
جنایتکارانند» گمان می کنی که چون بیگانهای» از ظام در امان 
خواهی ماند؟ مگر کشورهای بیگانه به‌تو وعده امنیت داده‌اند که 
چنین دلیر شده‌ای؟ یا می‌پنداری که اگر ترا به‌بردگی ببرند برای 
هیچ خواجه‌ای سودم‌ند نخواهی‌بود» زیرا هیچ کس آماده نخو |هدشد 
کسی را در حانۀ خود نگاه‌دارد که از کار کردن بیسزار است و 
می‌خواهد زند کی راحت و آسانی بگذراند؟ 





این بگذار ببینیم خحواجگان با چنین برده‌ای چه رفتاری 
از شہوت و هوس دست بردارد» و در أنبارها را استوار می کنند تا 
نتواند چیزی بدزدد» و بند گران بر پایش می‌نہند تا نتواند بگریزد» 


Prokrustes, Skeilron, Sinn ۱‏ راهزنانی بودند که به‌دست تزه‌ارس 
کفعه شدند تم 
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و تنبلیش را هم با تازیانه علاج می کنند. تو خود اگر ببینی یکی از 
برد گانت بدپن گونه است با او چه می‌کنی؟ 

آریستیپوس گفت: چندان تنبیپش می کنم که مجبور به‌اطاعت 
شود. ولی سقراط تو که نیکبختی را تنا ازان کسانی می‌دانی که 
برای فرمانرواپی تربیت می‌شوند» بگو ببینم فرق آنان با کسانی که 
پضرورت و اجبار به‌سختی تسن در می‌دهند چیست؟ مگر آنان نیز 
رنج گرسنگی و تشنگی و سرما و بیخوابی و دیگر مشقات را به‌ارادة 
آزاد بر خود آسان نمی‌سازند؟ من خود میان کسی که بآزادی رنسج 
می‌برد و آنکه باجبار تن به‌رنج می‌دهد فرقی نمی‌بینم جز اینکه ابلهی 
می‌دانم که آدمی بآزادی آمادة تحمل رنج شود. 

سقراط گفت: آریستیپوس فرق میان آزادی و اجبار در این 
است که آنکه بآزادی گرسنه می‌ماند هررگاه خحواست می‌تواند بخورد 
و آنکه بازادی زحمت تشنگی را تحمل م یکند هر گاه خواست می‌تواند 
بنوشد. ولی آنکه آن زحمت‌ها را باجبار م ی کشد نمی‌تواند رنج خود 
را به‌میل خود پایان دهد. از این گذشته کسی که بآزادی تن به‌زحمت 
می‌دهد به‌امید رسیدن به‌مقصودی چنین م یکند» همچنان که صیادان 
به‌امید طعمه خود را بزحمت می‌افکنند. البته مثالی که آو ردم حکایت 
از مزدی کوچك دارد در برابر زحمتی بزرگ. ولی کسانی که تن به 
کوشش و زحمت می‌دهند برای آنکه دوستانی شایان اعتماد بیابند یا 





بر دشمن پیروز گردند پا تن و نفس خود را تربیت کنند يا خانة خود 
را سامان دهند یا به دوستان خود نیکی برسانند پا به وطن خود خدمت 
کنند» بی‌گمان از کوشش و تلاش خود لذتی بزرگ می‌برند» و بعلاو 
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هم خود از زندگی خود خرسند مسی‌شوند و هم مورد احترام دیگران 
می‌گردند. از این گذشته زندگی راحت و بی‌زحمت؛ نه به‌قول 
استادان ورزش برای تن سودمند است و نه چنانکه حکیمان معتقدند 
سیب دانایی نفس است» حال آنکه از سخ ت کوشی و خویشتن‌داری 
حاصل نیکو ببارمی آید چنانکه هزیود می‌گوید: 

«بدی را بآسانی می‌توان به‌چنگ آورد 

زیرا راه بدی کوتاه و آسان است. 

ولی خدایان جاویدان عرقریختن را شرط رسیدن به‌فضیلت 

دانسته‌اند. راه فضیلت کوره‌راهی است دراز و ناهموار که 

آغازش سخت و انجامش» آنجا که به‌قل آن می‌رسی » آسان و 

هموار است». 

اپیخارموس نیز می‌گوید: 

رخدایان هر نیکی را به‌بهای کوشش می‌فروشند. » 
و در جای دیگر می گوید: 

«ای ابله» راحتی مخواه تا به‌زحمت نیفتی؟» 

پرودیکوس حکیم نیز در خطابه‌ای که در وصف هرا کلس نوشته 
است و همه‌جا می‌خواند» تا آنجا که بياد دارم» در بارة فضيلت 
چنین می گوید: چون هرا کلس کو د کی را پشت سر ناد و به‌سن بلوغ 
رسید و آن هنگامی است که جوانان استقلال رأی می‌پابند و در 
سیمایشان نمودار می‌شود که در زندگی به فضیلت خواهند گروید یا 
به‌رذیلت - روزی به‌گوشه‌ای نشست و در اندیشه فرورفت تا درپابد 
که کدام يك از آن دو راه را باید برگزیند. از دور دو زن بلند بالا 
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پیدا شدند که یکی زیبا بود و آثار نجابت از چپره‌اش نمایان بود و 
جامهای سفید به‌تن داشت و زیوری جز سیمای پاکیزه و چشمان 
شرمگین و قیاف نجیب نداشت. دیگری فربه بود و چپرة خود را با 
گلگونه و سفیداب رنگ کرده‌بود چنانکه سفیدتر و سرخ‌تر از آنچه 
بود می‌نمود و می‌کوشید تا قامت خود را باندتر از آنچه هست 
بنماید. چشمانی دریده داشت و جامه‌ای نازك پوشیده‌بود تا زیبایی 
بدن را هر چه بیشتر نمایان سازد. هر دم به‌حود و سایة خود 
می‌نگریست و می کوشيد فا نگاه دیگران را بهعود جلپ کند. 

چون به‌هرا کلس نزديك شدند» زن نخستین تغیسیری در رفتار 
خود نداد؛ ولی زن دوم پیشتر افتاد و خود را زودتر به‌هرا کلس رساند 
و گفت: هرا کلس» می‌بینم در تردیدی که کدام‌يك از دو راه را در 
پیش‌گیری. اگر مرا به‌دوستی بگزینی و به‌دنبال من بیایی ترا به‌راهی 
هموار و آسان رهنمون می‌شوم و هیچ لذتی را از تو دریخ نمی‌ورزم 
و نمی‌گذارم کوچکترین رنجی به‌تو برسد. کاری می کنم که همواره 
از اندیشۀ جنگ و کار و کوشش فارغ باشی و خحوراك‌های لذيذ 
بخوری و نوشیدنی‌های گوارا پنوشی و مناظر زیبا ببینی و آوازها و 
بوهای خوش بشنوی و با هر پسری که می‌پسندی نشست و برخاست کنی 
و در پستر نرم بخوابی و به‌هر آرزویی که در سر داری بآسانی برسی. 
اگر این انديشه در دلت راه بیابد که شابد روزی تنگدست شوی و 
به آنچه دلت می‌خواهد دست نیابی» نگران مباش؛ چون من نمی‌گذارم 
دوستانم تن و نفس خحود را بزحمت بیفکنند و برای بر آوردن 
هوس‌های خود تن به کار و کوشش بدهند بلکه کاری می کنم که تو از 
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حاصل کار دیگران بهره بر گیری و هیچ فرصتی را برای گردآوردن 
مال از دست ندهی» زیرا من به‌دوستانم این توانایی را می‌بخشم که 
از همه‌جا فایده بیرند. 


هراکلس چون این سخنان را شنید» گفت: ای زن» نام تسو 


گفت: دوستانم مرا نیکبختی می‌نامند» ولی آنان که از من 
بیزارند و می‌خواهند بدنامم کنند نام رذیلت به‌من می‌دهند. 

در این هنگام زن دیگر نزديك آمد و گفت: هرا کلس» من نیز 
به‌دیدن تو آمده‌ام. پدر و مادرت را می‌شناسم و می‌دانم که تو چه 
سیرت داری و چه‌سان تربیت شده‌ای و از این رو امیدوارم اگر راهی 
را بگزینی که من به‌تو خواهم نمود همه عمر در طلب نیکی و 
فضیلت سپری کنی و من خود نیز هر روز در نظر نیکان و شریفان 
بپتر و محترمتر جلوه کنم. ولی به‌تو وعدة للت و شادکامی 
نمی‌دهم» بلکه می‌خواهم از روی راستی بگویم که خدایان همه‌چیز 
را چگونه سامان بخشیده‌اند: بدان» که خدایان نیکی و زیبایی 
راستین را بی کوشش به کسی نمی‌دهند و اگر بخواهی نظر عنایت 
آنان را جلب کنی باید آنان را بپرستی و بستایی» و اگر بخواهی 
دوستانت تو را گرامی بدارند باید به‌دوستان خود نیکی کنی؛ و اگر 
آرزو داری که جامعه تو را بزرگ بدارد باید برای جامعه سودمند 
باشی» و اگر میل داری که همه یونانیان تو را به‌خاطر فضیلتت 
بستایند باید به‌یونان خدمت کنی. اگر می‌خواهی زمین برای تو 
حاصل فراوان بیاورد باید کمر به‌عدمت زمین بندی؛ و اگر گمان 


یاب دوم فصل اول ۵۹ 


م یکنی که از راه دامداری توانگر می‌توانی شد باید در دامداری 
بت بکشی و اگر آرزو داری که در میدان جنگ صاحب نام 
و آوازه شوی و دوستان را برهانی و دشمنان را سر بکوبی باید فنون 
جنگ را از آنان که می‌دانند بیاموزی و به‌حد کافی تمرین کنی» و 
اگر میل داری که تنت توانا شود باید در ورزش بکوشی و تن خود را 
عادت دهی که همواره در خدمت روح و خرد باشد. 

در این هنگام» چنانکه پرودیکوس می‌گوید» رذیلت رشته سخن 
را بدست گرفت و گفت: 

هراکلس» می‌بینی این زن چه راه دور و ناهسواری بهتو 
می‌نماید؟ اگر با من همراه شوی تو را از راهمی کوتاه و هموار 
به‌نیکبختی می‌رسانم. 

فضیلت سخن او را برید و گفت: ای بدبخت» تو از نیکی 
چه داری؟ کدام چیز مطبوع را گمان می‌بسری که ب ی کوشش می‌توان 
بدست آورد؟ تو برای تمتع از چیزهای مطبو ع منتظر اشتما نمی‌شوی 
بلکه بی‌گرسنگی می‌خوری و بی‌تشنگی می‌نوشی و برای تحريك 
اشتهای خوردن از فن آشپزی یاری می‌جویی و برای برانگیختن 
اشتهای نوشیدن شراب‌های گرانبها بدست می‌آوری و در تابستان 
در طلب برف و یخ به‌این‌سو و آن سو می‌دوی و برای آنکه راحت 
بخوابی علاوه بر بستر نرم تخت‌خواب فراهم می‌کنی و این از 
آن روست که خوابیدنت زادة خستگی ناشی از کار سنگین نیست بلکه 
چون کاری نداری می‌خوابی؛ و برای برانگیختن شهوت از همه وسایل 
سود می‌جویی» هم با زنان می‌آمیزی و هم با مردان» رفتارت با 





$o‏ خاطر ات سقراطی 





دوستانت چنین است که شب‌ها از وجود آنان برای اطفای شہوت 
سودمی‌جویی و می‌گذاری که تانیمة روز بخواپند. با آنکه 
مرگ‌ناپذیر هستی» از جر گۀ خدایان رانده شده‌ای و مردمان نيك و 
شریف از تو بیزارند. خوشترین شنیدنی‌ها را نمی‌شنوی زیرا هیچ کس 
ترا نمی‌ستاید» و خوشترین دیدنی‌ها را نمی‌بینی زیرا هرگر کار نیکی 
ندیده‌ای که به‌دست تو انجام پذیر فته‌باشد. هیچ کس به‌سخنت اعتماد 
ندارد و در هنگام ضرورت هیچ آفریده‌ای به‌یاریت نمی‌شتابد و کسی 
که عقل و هوش خود را از کف نداده‌است به‌تو نمی‌گرود. هواخواهان 
تو در جوانی تنی نحیف و نزار دارند و در پیری ابله و گول می‌شوند 
و پا آنکه در جوانی تن خود را با روغن‌های خوشبو درخشان و معطر 
می‌سازند در پیری با تئی زشت و چرکین بزحمت خود را بدین سو و 
آن‌سو می کشند و از آنچه کرده‌اند شرمساری می‌برند و از اینکه 
خوشی‌های جوانی را زود پشت سر نپاده و رنج و مشقت را برای 
روزهای پیری انبار کرده‌اند اندوه می‌خورند. مرا بنگر که با خدایان 
دوستی دارم و با نیکمردان همنشینم و هیچ کار نیکی بی یاری من 
نه از خدابان بسرمی‌آید و نه از آدمیان. خدایان و نیکمردان مرا 
دوست دارند و می‌ستایند زیرا یار و فادار پیشه‌وران و هنرمندانم و 
پاسدار خانه و اجاق و حافظ بشدگان و خدمتگزاران و همدست 
آدمیان در کارهای زسان صلسح و اور قابل اعتماد جنگاوران و 
بهترین همنشین دوستان یکدل. هواخوامان من از هر خوردنی و 
آشامیدنی لذت می‌برند زیرا آنگاه دست به‌طعام می‌برند که براستی 


گرسنه‌اند» و خوشتر و آسوده‌تر از تن‌پروران می‌خوابند و اگر 


کتاب دوم ۰ فصل اول 





بضرورتی ناچار شوند که از خواب سیر نشده برخیزند خشمگین 
نمی‌گردند. در پرتو دوستی من جوانان از ستایش پیرمردان مسرور 
می‌شوند و پیران از احترام جوانان شادمان می‌گردند و کارهایی را که 
در گذشته کرده‌اند با خرسندی به‌یاد می آورند» و از نیکی‌هابی که 
اکنون میکنند خندة رضایت به‌لب می‌آورند چون به‌یاری من با 
حدابان دوستی گزیده‌اند و از دوستان خود صفا و وفاداری و از 
وطنشان حرمت می‌بینند» و چون زند گیشان به‌حکم تقدیر بسر آید 
از یادها فراموش نمی‌شوند بلکه در سرودهایی که در ستایش ایشان 
خوانده می‌شود در یاد نسل‌های آینده تا ابد زنده می‌مانند. ای هرا کلس 
که از پدر و مادری شریث و نیک وکار زاده‌ای» از رنج‌هایی که 
برشمردم تن مزن تا به‌نیکبختی کامل برسی. 

درسی که فضیلت به‌هراکلس داد؛ به گفتۀ پرودیکوس» چنین 
بود. ولی خطابهٌ پرودیکوس با کلمات گزیده و عبارتهای شیوا آراسته 
بود نه بدین سادگی که من گفتم. به‌هر حال آریستیپوس» برای تو 
بہتر آن است که آن سخنان را به‌گوش قبول بشنوی و در زندگیی 
که در پیش داری مراقب خود باشی. 


۳ 


روزی سقراط دید که پسر ارشدش لامپر و کلس" به‌مادر بی‌حرمتی 
می‌کند. گفت پسرم » می‌دانی حق ناشناسی چیست؟ 
پاسخ داد: البته می‌دانم. 
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گفت: حق‌ناشناسان چه می کنند که حق‌ناشناس خوانده 
می‌شوند؟ 

پاسخ داد: کسانی حق‌ناشناس خوانده می‌شوند که نیکی 
می‌بینند و به‌سزای آن نیکی نمی کنند. 

پرسید: آیا نمی‌دانی که حق‌ناشناسان در زمر ظالمان بشمار 
می‌آیند؟ 

پاسخ داد: البته می‌دانم. 

پرسید: آیا هیچ توجه کرده‌ای که همچنان که برده کردن و 
فروختن دوستان کاری ظالمافه است و به‌بردگی فروختن دشمنان 
عادلانه» حق‌ناشناسی در برابر دوستان نیز ظالمانه است و در برابر 
دشمنان عادلانه ؟ 

پاسخ داد: البته توجه کرده‌ام و حتی معتقدم که هر که از کسی» 
خحواه دوست باشد و خواه دشمن» نیکی ببیند و حق‌ناشناسی کند 
ظالم است. 

پرسید: پس حق‌ناشناسی در همه حال ظلم است؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: پس هر قدر نیکی بزرگتر باشد حق‌ناشناسی در برابر 
آن ظلم بز ر گتری است؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آپا کسی را می‌شناسی که از دیگری نیکی دیده‌باشد 
بیشتر از آنچه کودکان از پدر و مادر سی‌بینند؟ می‌دانی که پدر و 
مادر کودکان خود را از نیستی به‌هستی می‌آورند تا از نیکی‌هاو 


سس سس مومت ات تست 
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زیبابی‌هایی که خدایان به آدمیان داده‌اند برخوردار شوند» و این خود 
در نظر همه مردم چنان گرانبپاست که هی چ کس آماده نیست آن را 
به‌اختیار خود از دست بدهد» و دولت‌ها نیز برای بزرگترین جنایات 
کیفر مرگ مقرر داشته‌اند زیرا بر آن بوده‌اند که ترس از بزر گترین 
بدیها از وقوع بزرگترین جنایتها جلو گیری می‌تواند کرد. از این 
گذشته گمان نمی کنم چنین بپنداری که مردم برای برخورداری از 
لذت آمیزش؛ تولید نسل می‌کنند» زیرا امکان برخورداری از این گونه 
لذت در خیابان‌ها و خانه‌ها کم نیست. بعلاوه پیش از زناشویی 
می‌اندیشیم که کدامین مادر بپترین فرزندان را می‌تواند برایمان 
به‌دنیا آورد» و پس از آنکه چنین مادری را یافتیم زناشریی می‌کنیم 
و فرزند می‌آوریم. 

همچنین می‌دانی که مرد به‌زنی که فرزند بیاورد نفقه می‌دهد و 
همة مایحتاج فرزند را به‌ببترین وجه فراهم می‌سازد. زن نیز وقتی 
که آبستن می‌شود این بار گران را با خرسندی می کشد و در این راه 
از هیچ مشقت و خطری نمی‌هراسد و از خون دل خود به کودك غذا 
می‌دهد و پس از آنکه با تحمل دردهای طاقت‌فرسا زایید» شب و روز 
مراقب خوراك و سلامت او است ب ی آنکه پیشتر از او نیکی دیده‌باشد؛ 
و بی‌آنکه نوزاد دریابد که مادر در حق او نیکی می‌کند» يا بتواند 
احتیاج خود را به‌زیان بیاورد. مادر» خود حدس می‌زند که نوزاد چه 
نیازی دارد و چه چیز برای او سودمند است» و می‌کوشد تا نیاز او 
دا بر آورد بی‌آنکه بداند که در آینده از او نیکی خواهد دید یا بدی. 
ولی پدر و مادر تنها به‌تهیة خوراك و پوشاك قناعت نمی‌کنند» بلکه 
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همینکه كودك به‌سن آموزش رسید همه چیزهایی را که در زندگی 
برایش سودمند تواند بود به‌او می‌آموزند» و اگر بدانند که کسی 
دیگر برای تعلیمش شایسته‌تر است کودك را به‌نزد او می‌فرستند و از 
بذل مال و تحمل رنسج» تن نمی‌زنند» و هر کسی آرزو می کند که 
فرزندش هر چه بپتر ببار آید. 

لامپرو کلس گفت: درست است که مادرم هم آن نیکی‌ها را 
در حق من کرده‌است» ولی درشتی و ترشروییش قابل تحمل نیست. 

سقراط گفت: تحمل درشتی جانور وحشی دشوارتر است یا 
درشتی مادر؟ 

پاسخ داد: گمان می کنم تحمل چنین مادری دشوارتر است. 

پرسید: مگر تا کنون تو را چون جانوری وحشی گزیده با 


لگد کوب کرده‌است؟ 
پاسخ داد: نه» ولی به‌خدا سو گند» سخنانی می گوید که هیچ کس 
نمی‌تواند تحمل کند. 


گفت: هیچ می‌دانی که رنج‌هایی که در کودکی به‌سبب بیماری 
و فریادهایت» شب و روز بهاو داده‌ای بسراتب سخت‌تر از آن بوده 


است؟ ۱ 

لامپرو کلس گفت: ولی تا کنون هیچ سخنی بهاو نگفتهام که 
مایة شرمساریش شود. 

سقراط گفت: چه می گویی؟ مگر سخنانش برای تو درشت‌تر از 
دشنام‌هایی است که بازیگران نمایش در صحنه به‌یکدیگر می‌دهند؟ 
می‌دانی که آنان از سخنان یکدیگر نمی‌رنجند» چون آنکه دشنام و 
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تهدید می‌شنود می‌داند که دشنام‌دهنده به‌قصد اهانت بهاو دشنام 
نمی‌دهد؛ و تهدید کننده به‌قصد آزار او تهدید نمی کند. تو نیز نيك 
می‌دانی که مادرت با تو از آن‌رو درشتی نمی کند که بدخواه تست 
بلکه برای آن است که در همه احوال نیکی ترا می‌خواهد؛ یا می‌پنداری 
که مادرت در این آرزوست که به‌تو بدی برسد؟ 

لامپرو کلس گفت: هرگز چنین گمانی نمی‌برم. 

سقراط گفت: می‌دانی که مادرت چنان دلبستة تست که اگر 
بیمار شوی همه نیرویش را بکارمی گیرد تا تندرست شوی» و همواره 
به‌خدایان دعا می کند که هیچ نعمتی را از تو دریغ ندارند؛ و به‌امید 
اینکه خدایان دعايش را بگوش قبول بشنوند نذرهامی کند. چنین 
مادری را تحمل‌ناپذیر می‌خوانی؟ من برآنم که اگر او را نتوانی 
تحمل کنی به‌تحمل هیچ نعمتی توانا نخواهی بود. از این گذشته. بگو 
ببینم : آپا معتقدی کسانی هستند که باید محترم داشته‌شوند» یا بر آنی 
که به‌هیچ آفریده‌ای نباید نیکی کرد و فرمان هیچ کس راء حواه 
سردار سپاه باشد و خواه جز آن» نباید برد؟ 

لامپر و کلس گفت: نه» چنین عقیده‌ای ندارم. 

سقراط گفت: آیا نمی‌خواهی با همسایه‌ات مربان باشی تا اگر 
روزی نیازمند آتش شدی به‌تو آتش دهد و اگر به‌مصیبتی گرفتار 
آمدی پاریت کند؟ 

پاسخ داد: البته می‌خواهم. 

سقراط گفت: آیا هیچ برایت فرق نمی کند که همسفرت چه در 
خشکی و چه در کشتی دوست تو باشد یا دشمن تو؟ با معتقدی که 


۶۶ خاطرات سقراطی 


مردمی مردمان را باید به‌مردمی و مہربانی پاسخ گفت ؟ 

پاسخ داد: بی‌گمان همین عقیده را دارم. 

سقراط گفت: پس می کوشی که با همه کس مپربان باشی» ولی 
در برابر مادر - که ترا بیش از همه دوست می‌دارد - حود را مدیون 
نمی‌دانی؟ می‌دانی که جامعه از ناسپاسی مردمان نسبت به‌یکدیگر 
چشم می‌پوشد و کسی را که از دیگری نیکی ببیند و پاس نیکی ندارد 
به کیفر نمیرساند» ولی فرزندی را که حرمت پدر و مادر نگاه ندارد 
به‌پای حساب می‌خواند و از مناصب دولتی محرومش می‌سازد» چون 
معتقد است که چنین کسی نه مراسم مقدس قربانیهای دولتی را می 
تواند با خلوص نیت بجا آورد و نه کار دیگری را می‌تواند با 
عدالت انجام دهد. حتی وقتی که دولت» گذشتۂ کسی را رسید گی 
می‌کند تا ببیند آیا لیاقت مناصب بالای دولتی را دارد يا نه» بدین 
نکته نیز توجه می کند که آیا این شخص گور پدر و مادر خود را به 
رسم رایج می‌آراید یا از این کار عفلت می‌ورزد. از این‌رو » فرزندم 
هشیار باش که اگر مادرت را آزرده‌ای از خدایان طلب پوزش کنی تا 
ترا ناسپاس نینگارند و از نیکی به‌تو دریغ نورزند. همچنین برحذر 
باش از اينکه آدمیان بدانند که پدر و مادرت را محترم نمی‌شمری» 
زیرا که بر تو به‌چشم حقارت خواهندنگریست و هیچ کس دوستی ترا 
نخواهد گزید و تو تنها و بی‌یاور خوامی‌ماند زیرا از کسی که پاس 
پدر و مادر ندارد دیگران چشم حق‌شناسی نمی‌توانند داشت. 


کتاب دوم ؛ فصل سوم ۶۷ 
۳ 

وقتی خبر یافته‌بود که دو برادر به‌نام کرفون" و خایر کراتس؟ 
هر دو از دوستان او - در حال نفاق بسرمی‌برند. چون با خایر کراتس 
روبرو شدء گفت: دوست من» گمان نمی‌کنم تو از کسانی باشی که 
پول را بر برادر برتری می‌نهند. زیرا می‌دانی که پول عاری از خرد 
است و برادر خردمند» پول محتاج حفاظت است و برادر می‌تواند 
به‌برادر پاری کند» گذشته از این پول فراوان یافت‌می‌شود ولی برادر 
يك‌بار بدست می‌آید. در شگفتم که بعضی کسان وجود برادر را زیانی 
برای خود می‌دانند و آزرده‌اند از اینکه چرا دارایی برادرشان مال 
آنان نیست. در حالی که شهروندان دیگر را مای زیان خود نمی‌دانند. 
مردمان چنین می‌پندارند که اگر با درآمدی کافی در ميان جمع 
زندگی کنند بمتر از آن است که در تنهایی بسربرند و دارایی هم 
همشهریان را به‌چنگ آورند و همواره دستخوش ترس و تشویش 
باشند: اما در مورد برادران چنین نمی‌انديشند. همچنین گاه می‌بینم 
که کسی در حدود توانایی خود بندگانی می‌خرد تا برایش کار کنند و 
دوستانی می‌یابد تا در روز ضرورت به‌یاریش بشتابند ولی به‌برادران 
خود التفاتی نمی کند چنانکه گویی دوست را فقط در میان همشهریان 
می‌توان یافت نه در ميان برادران» حال آنکه علاقة خویشاوندی و 
برحورداری از تربیت برابر رشته‌های استوار دوستبند چنانکه 
جانورانی هم که با هم بزرگ می‌شوند نسوعی دلبستگی به‌یک‌دیگر 
می‌یابند. گذشته از همه اینپا» مردمان کسانی را که برادر دارند» 


1. Chairephon 2. Chairekrates 


۸ خاطرات سقراطی 


بیش از آنان که برادر ندارند محترم می‌شمارند و کمتر در صدد 
آزارشان برمی آیند. 

خایرکراتس گفت: سقراط» حق با تو است. اگر اخحتلاف بزرگی 
به‌میان نیاید بتر آن است که انسان با برادران خود به‌مدارا رفتار 
کند و به‌هر بپانه‌ای کوچك از آنان دوری نگزیند زیراء چنانکه خود 
گفتی» برادر موهبت بزرگی است به‌شرط آنکه براستی چنان باشد که 
از او چشم داریم. ولی برادری که فقط ماي تلخکامی است چه فایده 
دارد؟ 

سقراط گفت: خایرکراتس گرامی؛ آیا برادرت کرفون را هیچ 
کس دوست ندارد؟ یا کسانی هم هستند که او را براستی دوست 
دارند؟ 

پاسخ داد: سقراط » علت اينکه نمی‌توانم با او دوستی گزینم 
همین است که با دیگران مپربان است ولی مرا هر جا که می‌بیند با 
گفتار و کردار خود می‌آزارد» از این گذشته هیچ سودی برای من 
ندارد. 

سقراط گفت: گویا در این پنداری که همچنان که اسب برای 
کسی که آن را لازم دارد ولی نمی‌داند چگونه با آن رفتار کند» مایۀ 
زحمت است. برادر نیز برای کسی که لازمش دارد ولی نمی‌تواند با 
او درست رفتار کند» مایة دردسر است. 

پاسخ داد: از رفتار درست به‌هیچ‌روی ناتوان نیستم. هر که با 
من بمپربانی سخن گوید پاسخش را بمپربانی می‌دهم و اگر به‌من 


نیکی کند به‌او نیکی م ی کنم» ولی اگر کسی بکوشد که با گفتار و 


کتاپ دوم» فصل سوم ۶۹ 


کردار خود مرا بیازارد نه یمپربانی با او سخن می‌گویم و نه بدو 
نیکی می‌کنم. 

سقراط گفت: خایر کراتس؛ چه می‌گویی؟ اگر سگی داشتی که 
برای گله‌ات سودمند بود» ولی با شبانت دوست بود و حضورنرا 
در نزدیکی گله تحمل نمی کرد بی‌گمان بر او خشم نمی‌گرفتی؛ بلکه 
می‌کوشیدی او را با رفتار محبت آمیز رام کشی. پس علت چیست که 
نمی کوشی دل برادرت را بدست آوری» در حالی که او را موهبتی 
بزرگ می‌دانی البته به‌شرط آنکه چنان باشد که از او چشم‌داری؟ 
مگر نگفتی که اگر بخواهی می‌توانی مپربان باشی و نیکی کنی؟ 

پاسخ داد: سقراط» می‌تسرسم معرفت لازم را نداشته‌باشم تا او 
را چنان دگرگون کنم که با من بر سر مهر آید. 

سقراط گفت: گمان نمی کنم در این کار به‌هنر بزرگی محتاج 
باشی» و معتقدم تو خود بمتر می‌دانی که چگونه باید با او رفتار 
کنی تا با تو مهربان شود. 

پاسخ داد: اگر می‌دانی که مهر گیاهی برای بدست آوردن دل او 
دارم و خود نمی‌دانی دریخ مکن و بگو. 

سقراط گفت: اگر بخواهی یکی از آشنایانت را وادار کنی که 
هر وقت حیوانی قربان کرد ترا به‌سپمانی بخواند» چه می‌کنی؟ 

پاسخ داد: اول حودم هر‌گاه قربانی کنم او را به‌مپمانی 
می‌خوانم. 

سقراط گفت: و اگر بخواهی دوستی را بر آن داری که هر وقت 
به‌سفر می‌روی در غحیاب تو امور خانة ترا منظم کند» چه می کنی؟ 


ِ 
Vo‏ خحاطر ات سقراطی 





پاسخ داد: اول خود می کوشم تا هرگاه او به‌سضر رفت در 
غیابش به‌امور خانه‌اش رسید گی کنم. 

سقراط گفت : و اگر بخواهی بیگانه‌ای را وادار کنی که هر وقت 
به‌شهر او رفتی در خانه‌اش از تو پذیرایی کند» چه می کنی؟ 

پاسخ داد: خحودم پیشدستی می کنم و هر وقت به‌آتن آید در 
خانه‌ام از او پذیرایی می‌کنم» و اگر بخواهم در کاری که برای آن 
به‌شهر او می‌روم به‌من باری کند» اول خود در کارهایش به‌او پاری 
می کنم. 

سقراط گفت: پس معلوم می‌شود مر گیاه لازم را برای بدست 
آوردن دل مردمان داری و تا کنون از من پنہان کرده بودی. یا گمان 
می‌کنی که اگر اول تو با برادرت مهربانی آغاز کنی این امر مایۂ 
سرافکندگی تو خواهدشد؟ مگر نمی‌دانی ستایش سزاوار کسی است 
که به‌دشمن بعازد پیش از آنکه دشمن حمله آغازد» و با دوست 
مهربانی کند پیش از آنکه از او نیکی بیند؟ اگر می‌دانستم که کرفون 
در این کار تواناتر از تو است از او می‌خسواستم که در سا زگاری و 
مهربانی بر تو پیشدستی کند» ولی چون ترا تواناتر سی‌بینم بهتر آن 
می‌دانم که این تکلیف را برعهدة تو بگذارم. 

خایر کراتس گفت: سقراط این سخن از تو بعید است زیرا من 
جوانتر از او هستم و از من نمی‌توان چشم داشت که در این کار بر او 
پیشدستی کنم» و چنانکه می‌دانی همه بر آنند که در هر کار مپتران 
بايد قدم اول را بردارند و کپتران بر آنان تأسی جویند. 

سقراط گفت: چه می‌گسویی؟ مگر همه بر آن نیستند که اگسر 





کتاب دوم» فصل سوم ۷۱١‏ 


جوانان در راه با مردانی کپنسالتر از خود برخوردند باید کنار 
بایستند و راه را به آنان بدهند» و در برابر کهنسالان بر پای خیزند و 
در مجالس جاهای نرمتر و راحتتر را به کمنسالان واگذارند و از 
فرمان آنان پیروی کنند؟ بنا بر این» دوست من در ادای تکلیف 
کوتاهی مکن» بلکه بکوش تا دل برادرت را بسدست آوری و او را با 
خود مپربان سازی و خواهی‌دید که مپربانی ترا با مهربانی پاسخ 
خواهدداد. مگر نمی‌دانی که تا چه پایه نیکمرد و شریف است؟ مردم 
عامی را با تحفه و هدیه می‌توان نواخت ولی برای بدست آوردن دل 
مردی شریف وسیله‌ای جز مردمی و مپربانی نیست. 

خای رکراتس گفت: اگر پند ترا بکار بندم و نتیجه بدست نیاید 
چه خواهی کرد؟ 

سقراط گفت: از چه می‌ترسی؟ اگر تو پیشدستی کنی و او دست 
رد به‌سینهات بژند شابت خواهدشد که تو نیکمردی؛ و در برادری 
پایدار هستی و او سزاوار نیکی تو نیست. ولی هرگر گمان نمی‌برم 
چنان شود» بلکه یقین دارم که اگر ببیند تو او را به‌میدان دوستی 
می‌خوانی خواهد کوشید در فروتنی و مپربانی به گفتار و کردار بر تو 
پیشی گیرد. اکنون هر دو چنان رفتار می کنید که گوبی دو دست که 
خدا یاور یکدیگر آفریده است از وظیفةٌ خود سر می‌پیچند ؛ یا دو پای 
که خدا برای آن حلق کرده‌است که با یکدیگر همراه باشند» یکدیگر 
را از رفتار بازمی‌دارند. آیا کاری ابلپانه‌تر از این هست که دو چیز 
که برای باری به‌یکدیگر آفریده شده‌اند مانع یکدیگر شوند؟ به‌عقید: 
من خدا دو برادر را برای آن آفریده‌است تا به‌یکدیگر سودی بزرگتر 





۷۲ خاطر ات سقراطی 





از آن پرسانند که دو دوست يا دو پا یا دو چشم يا دو عضو دیگر 
به‌یکدیگر می‌توانند رساند. زیرا دو دست نمی‌توانند در مورد دو چیز 
که از یکدیگر بیش از يك ذرع فاصله دارند همکاری کنند و دو پای 
نمی‌توانند در آن واحد بر دو راه بساريك که بیش از ہك ذرع از 
ناگ فاضله ا رنت راه نروت و مها با آنتکه از قاسلاق دور 
می‌تو اننددید نمی‌توانند در آن واحد» هم روی چیزی حتی بسیار 
نزديك را ببینشد و هم پشت آن را. ولی دو برادر که دوست 
یکدیگرند» هر چند از هم دور باشند» می‌توانند همکاری کنشد و به 
یکدیگر سود برسانند. 


م 

روزی هم دربارة دوستی سخنانی از او شنیدم که گمان می‌کنم 
کسان بسیاری می‌توانند از آن سخنان در بدست آوردن دوست و طرز 
رفتار با او سود جویند. گفت: بارها شنیده‌ام که می‌گسویند دوست 
خوب و شایان اعتماد؛ برترین موهبتها است. ولی تعجیم از این است 
که بیشتر مردم برای تحصیل هر چیز از جان و دل می‌کوشند» ولی در 
طلب دوست چندان رنجی به‌خود هموار نمی کنند. 

مثلا همه پیوسته در این تلاشند که خانه و کشتزار و بنده و 
گلۀ دام و ابزار و وسایل گوناگون بدست آورند و در نگاهداری 
آنچه دارند از هیچ کوششی فرو گذار نمی‌کنند» ولی بیشتر کسان» با 
آنکه دوست را گرانبهاتر از همه این چیزها می‌دانند» نه در صدد 
یافتن دوست برمی آیند و نه در انديشة نگاهداشتن دوستانی هستند 


کتاب دوم فصل چپارم ۷۳ 


که دارند. اگر کسی را دوستی و بنده‌ای بیمار شود زود بنده را نزد 
پزشك مسی‌برد و وسایل مداوایش را فراهم می‌آورد ولی التفات 
چندانی به‌دوست ندارد» و اگر هر دو بمیرند» فوت بنده را زیانی 
بزرگ می‌شمارد» ولی گمان نمی‌برد که با مرگ دوست چیزی 
گرانبها را از دست داده‌است. مردمان هیچ کالایی را بی‌نگپبان 
نمی گذارند و از بذل مال برای نگاهداری آن دریخ نمی‌ورزند» ولی 
اگر دوستی را نیازی پیش آید در صدد رفع آن نیاز برنمی‌آیند. 

از این گذشته می‌بینم که بیشتر کسان مقدار دارایی خود راء 
هر چند هنگفت باشد. می‌دانند و می‌توانند جزء به‌جزء آن را پشمارند» 
ولسی از شمار دوستان خود» هر چند کم باشند: بی‌خبرند و نمی 
توانند بدرستی بگویند که چند تنند» و اگر روزی بخواهند نامپایشان 
را بنویسند نام چند تنی را که پیشتر به‌عنوان دوست برشمرده‌اند قلم 
می‌زنند؛ حال آنکه دوست خوب از هر کالایی گرانبپاتر و از هر اسب 
و گاوی سودمندتر و از هر برده و کنیزی با وفاتر است. زیرا دوست 
هر جا که ضرورت باشد به‌یاری دوست می‌شتابد» چه در کارهای 
حصوصی و چه در امور اجتماهمی پشت و پناه انسان است» و اگسر 
سخاوت و بخشندگی در میان باشد از دوست می‌توان باری جست» و 
اگر خطری پیش آید به‌پایمردی دوست از خطر می‌توان جست؛ دوست 
چه با گفتار و چه با کردار و چه با بذل مال یا با بکاررگرفتن زور» در 
خلاصی دوست خواهد کوشید و از شادمانیش شادمان حواهدشد و در 
روز گار محنت بپترین غمخوار اوست. دوست خحوب» در سودمندی 
نه از دست کمتر است و نه از پای و نه از چشم و نه از گوش» زیرا 


۷۶ خحاطر ات سقراطی 


در بسیاری موارد فایده‌ای که از دوست می‌رسد بیش از سودی است 
که از چشم و گوش و دست و پای می‌توان انتظار داشت. با اینهمه 
بیشتر آدمیان از درختان برای میوه‌ای که می‌دهند بمراتب بیشتر 
مراقبت می‌کنند تا از پرثمرتسرین چیزی که به‌نام دوست خحوانده 


می‌شود. 


۵ 

در فرصتی دیگر سخنان دیگری از او شنیدم که به‌عقیدة من 
سقراط می‌خواست با گفتن آنها کسی را که در حضورش بود بر آن 
دارد تا خویشتن را بیازماید و از میزان ارزشی که در چشم دوستان 
دارد با خبر شود. روزی پی‌برد که یکی از معاشر انش به‌دوستی که 
به‌تنگدستی طاقت‌فرسایی دچار شده‌است بی‌اعتناست. در حضور 
جمعی که آن کس نیز در میان ایشان بود روی به آنتیستنس کرد و 
گفت: آنتیستنس آیا دوست هم مانند برده قیمت دارد؟ می‌دانی که 
بهای این بنده» دو مینه است. و قیمت آن بنده کمتر از یك مینه و 
بپای آن سومی پنج مینه؛ و گاه هم بنده‌ای می‌توان یسافت که به‌ده 
مینه خسرید و فروش می‌شود. حتی شنیده‌ام نیکیاس پسر نیکراتوس 
برای ادارة معدن نقره‌اش بنده‌ای ریده است به‌يك تالنت". اکضون 
در این اندیشه‌ام که آیا برای دوستان هم چون بند گان می‌توان بهایی 

معین کرد؟ 
۱ مینه و تالنت هر دو واحد پول یونانی بود و يك تالنت برابر هشتاد 


ميشه بود. = 
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آنتیستنس پاسخ داد: بەعقیدۀ من آری. مثلا خسودم یعضی از 
دوستان را گرانبهاتر از دو مینه می‌دانم» در حالی که برای بعضی 
دیگر بیش از نیم مینه ارزش قائل نیستم و دوستی هم هست که 
در نظر من به‌ده مینه یا بیشتر می‌ارزد» و حتی گاه دوستانی پیدا می 
شوند که آماده‌ام برای دوستیشان از همه دارایی خود بگذرم و هر 
مشقتی را تحمل کنم. 

سقراط گفت: اگر چنین است پس جا دارد که هر کسی خویشتن 
را بیازساید؛ و ببیند در نظر دوستان خود به‌چند می‌ارزد؛ آنگاه 
بکوشد که به‌ارزش خود بیفزاید» و نگذارد که دوستان به‌بهایی کم 
بفروشندش. گاه می‌شنوم که فلان را دوستانش در روز سختی تنها 
گذاشته‌اند یا کسی که او تا کنون دوست می‌انگاشتش؛ برای يك 
مینه دوستی را فرو گذاشته‌است. وقتی چنین خبرهایی بگوشم می‌رسد 
بدین فکر می‌افتم که همچنان که بعضی کسان بنده ناساز گار را به‌هر 
بپایی می‌فروشند» دوست بد را نیز دوستانش به‌بهایی کم از دست 
می‌نهند و حتی آن بهای کم را بیش از ارزش او می‌دانند» در حالی 
که دوست حوب را از دست نمی‌هلند» همچنان که بند خوب را 
هیچ کس نمی فروشد. 


۶ 
این سخنان نیز - که روزی از او شنیدم - به‌عقیدۀ من درسی 
است برای هر کس که می‌خواهد بداند در طلب چگونه دوستانی باید 


بکوشد. 


۷۶ خحاطرات سقراطی 


از کریتوبولوس پرسید: کریتوبولوس» بگو ببینم» اگر بخواهیم 
دوست خوبی بر گزينيم باید به کدام يك از نکات توجه کنیم؟ آیا نباید 
نخست بنگریم که در ور و خواب و نوشیدن و شهوات نفسانی 
بر خویشتن مسلط است یا نه؟ زیرا بندة این گونه نیازها نه برای خود 
سودمند است و نه برای دوستانش. 

کریتوبولوس پاسخ داد: به‌خدا سو گند که حق با توست. 

سقراط پرسید: پس اگر چنین کسی به‌ما نزديك شود باید دست 
رد به‌سینه‌اش بزنیم؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: آیا اگر کسی که دوستدار تجمل و اسراف است و با 
قناعت بیگانه» و همواره چشم به‌یاری همسایگان دارد و اگر وامی 
بستاند در اندیشه ادای آن نیست» و کسانی را که بدو وام ندهند 
نکوهش می کند» به‌عقیده تو سزاوار دوستی است؟ 

پاسخ داد: به‌هیچ‌وجه. 

پرسید: پس از او نیز باید چشم بپوشیم؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: آنکه در کسب مال ماهر است و پیوسته در انديشة گرد 
آوردن ثروت. و در معامله سختگیر است و گرفتن را خوش‌دارد و 
پس‌دادن را خوش‌ندارد» آیا با این کس دوستی شایسته است؟ 

پاسخ داد: تا آن‌جا که من می‌توانم گفت این يك حتی بدتر از 
آن دیگری است. 

پرسید: کسی که همه اوقات خود را صرف کسب مال و ثروت 





کتاب دوم» فصل ششم ۷۷ 


می‌کند و از این‌رو فرصت هیچ کاری جز تأمین نفع خود ندارد» 
دوست خوبی است؟ 

پاسخ داد: از این هم باید دوری جست زیر همنشینیش فایده‌ای 
ندارد. 

پرسید: دربارة کسی که با همه نزاع می کند و برای دوستانش 
دشمن می‌تراشد چه می گویی؟ 

پاسخ داد: از او نیز باید گریخت. 

پرسید: چه می گویی دربارف آن کس که هیچ یك از این صفات 
بد را ندارد» ولی اگر نیکی ببیند هرگز به‌جبران آن برنمی‌خیزد؟ 

پاسخ داد: دوستی با او نیز بی‌ثمر است. ولی سقراط گرامی» 
چگونه کسی را باید به‌دوستی بر گزید؟ 

سقراط گفت: کسی را که در مورد نیازهای بدنی بر خود چیره 
است و به‌وعدة خود و فا می‌کند و همواره در این اندیشه است که 
به‌دوستان و نیکخواهان خود همان سودی را برساند که آنان بدو 
می‌رسانند. 

کریتوبولوس پرسید: سقراط » پیش از آنکه با کسی همنشین 
شویم چگونه می‌توانیم او را بیازماییم تا ببینیم آیا این صفات درش 
هست یا نه؟ 

سقراط گفت: با پیکرسازان چه می‌کنیم؟ فریفتۀ سخنانشان 
نمی‌شویم» بلکه اگر یکی را دیدیم که در گذشته پیکره‌هایی خوب 
ساخته‌است» یقین می کنیم که در آینده نیز خواهدساخت. 

کریتوبولوس گفت: گویا مرادت این است که هر که در گذشته 


۷۸ خاطرات سقراطی 


با دوستانش نيك بوده‌است در آینده نیز به‌دوست‌انش نیکی خحواهد 
کرد. 

پاسخ داد: به‌هر حال اگر ببینیم که کسی از اسببای خود خوب 
نگاهداری م ی کند» معتقد می‌شویم که در آینده نیز در تیمار اسبهای 
دیگر کوتاهی نخواهد کرد. 

کریتوبولوس گفت: بسیار خوب. ولی هرگاه کسی را یافتیم 
که از هر حیث سزاوار دوستی است» چگونه رفتار کنیم که او نیز با 
ما دوست شود؟ 

پاسخ داد: نخست باید از خدایان راهنمایی طلبیم که آیا روا 
می‌دانند او را به‌دوستی بگرینیم؟ 

گفت: اگر خدایان رخصت دهند» چه باید بکنیم تا او را بدست 
آوریم؟ 

پاسخ داد: خر‌گوش را با دویدن می گیرند» مرغ را با دام و 
گراز را با زور؛ ولی راه بچنگ آوردن دوست نه این است و نه آن» 
زیرا جلب دوستی کسی که عواهان آن نیست سخت دشوار است و 
نگاهداشتن او دشوارتر» و دوست را نمی‌توان چون برده به‌زنجیر 
کشید و اگر کسی را با زور نگاه‌دارند نه دوست بلکه دشمن می‌شود. 

پرسید: پس دوستی چگونه حاصل می‌شود؟ 

گفت: شنیده‌ام افسونمایی هست که افسونگر خوب با خواندن 
آنها هر کس را پخواهد دوست خود می کند. و نیز داروهایی وجود 
دارد و کسی که آنها را بشناسد به‌ه رکه از آنها بخوراند او را عاشق 


حود می‌سازد. 


کتاب دوم؛ فصل ششم ۷۹ 
پرسید: افسون را از که بیس‌ام‌وزيم و آن دارو را از که 
بستائيم ؟ 
گقت: گمان می‌کنم از هومر شنیده باشی که دختران بالدار 
(سیرن‌ها)" برای اودیسه‌ئوس چه افسونی خواندند. آغاز آن اگر خطا 
نکن چنین است: 


7 ودیسه‌فوسس ناعداد» که مایةٌ فخر عردم ۲ ئی هستی؛ به ند ما 
بیا۱+ 


پر سید : ای سقراط » آن زنان این افسونبا را برای دیگران هم 
خوانده‌اند تا بفرییندشان و نزد خود نگاهشان دارند؟ 

گفت: نه. فقط برای کسانی خوانده‌اند که می‌پنداشتند از 
فضیلت بهرهو رند. 

پرسید: پس آیا آن افسونما را تشہا برای کسانی باید خواند که 
گمان نکنند می‌خواهیم ریشخندشان کنیم؟ چه اگر کسی را که خود 
می‌داند زشت و کوچك‌اندام و ضعیف است» ژیبا و بلندبالا و ثیرومند 
بخوانیم از ما می‌رنجد و دوری می‌گزیند. آیا غیر از اینن» افسون 
دیگری هم می‌شناسی؟ 

گفت: نه. ولسی شنیده‌ام که پریکلس از این گونه افسونهبا 
فراوان می‌شناخت و با خواندن آنها شپر را فریفته خود کرد و کار را 
به‌جایی رساند که همه آتنیان دوستدارش شدند. 


۱, در اساطیر پونان سیرن‌ها موجوداتی افسانه‌ای هستند که نیمی از تنشان 
دشتر است و نیم دیگر مرغ. - م. 


۸۰ خاطرات سقراطی 


پرسید: تمیست وکلس چه کرد که در چشم آتنیان چنان محبوب 
شد؟ 

گفت: نه با افسون: نه نه؛ بلکه با آذین کردن شپر به‌طلسم و 
نظرقربانی" . 

کریتوبولوس گفت: سقراط» گمان می کنم می‌خواهی بگویی که 
اگر بخواهیم دوستان خوبی داشته‌باشیم» نخست باید خود بگفتار و 
بکردار نيك شویم. 

سقراط گفت: مگر می‌پنداری که بدان می‌توانند با نیکان 
دوستی گزینند؟ 

کریتوبولوس گفت: ولی دیده‌ام که خطیبان ناتوان با خطیبان 
زبان‌آور دوست بوده‌اند و کسانی که از جنگاوری بپره نداشتند با 
سرداران نامدار صمیمی. 

سقراط گفت: به گقت و گوی خود باز گردیم» آیا دیده‌ای که 
مردی عاری از فضیلت با نیکان و اهل فضیلت دوستی داشته‌باشد؟ 

گفت: نه. ولی اگر شرط بافتن دوست خوب این است که 
نخست خود نيك شویم » می‌خواهم بدانم همینکه آدمی خوب شد و از 
فضیلت بپره‌ور گردید بآسانی می‌تواند با نیکان دوست شود؟ 

سقراط گفت: کریتوبولوس» گمان می‌کنم آنچه ترا به تعجب 
می‌افکند این است که می‌بینی نیکمردانی که از هر بدی دوری 
می‌جویند. به‌جای آنکه دوست همدیگر باشند با هم در نزاعند و با 


۱ یعنی نه با سخن» بلکه با ساختن کشتیبا و باروی استوار برای شبر» 
دل آتنیان را بدست آورد (حاشیة ترجمة انگلینی). 





کتاب دوم فصل ششم ۱^ 





یکدیگر بدتر از مردمان بی‌ارج رفتار می‌کنند. 

کریتوبولوس گفت: نسه تنها يکايك آنان چنینند بلکه دولتها 
و جامعه‌هایی هم که آرزویی جز رسیدن به‌نیکی ندارند و از بدی 
گریزانند با یکدیگر دشمنی می‌ورزند. از این‌رو سخت در شگفتم و 
نمی‌دانم دوست خوب را چگونه مسی‌توان بدست آورد. از سویی 
می‌بینم که فرومایگان با هم نمی‌توانند دوستی بگزینند زیرا مردمان 
حق ناشناس و آزمند و لگام گسيخته محال است دوست یکدیگر شوند 
و چنین می‌نماید که بدان برای آن آفریده شده‌اند که با یکدیگر 
دشمتی ورزند. از سوی دیگر چنانکه گفتی بدان و نیکان نیز هر گز 
باهم دوست نمی‌ت-وانند شد. زیرا آنان که بدی می کنند چگونه 
می‌توانند همنشین کسانی شوند که از بدی گریزانند؟ ولی اگر قرار 
شود کسانی هم که در تحصیل فضیلت می کوشند برای کسب بر تری 
بایکدیگر مبارزه کنند و بر یکدیگر حسد ببرند پس دوستی و 
سا زگاری و وفاداری را در کجا می‌توان یافت؟ 

سقراط گفت: کریتوبولوس مسأله‌ای که به‌میان آوردی ساده 
نیست. از يك سو آدمیان بالطبع به‌دوستی تمایل دارند چون نیازمند 
یکدیگرند و دلسوز همدگر» و به‌یساری یکدیگر می‌شتابند و بدین 
مناسبت خود را مدیسون یکد گر می‌دانشد. از طرف دیگر گرایش به 
دشمنی در نهادشان نبفته‌است. چه» اگر چیزی در نظر دو تسن زیبا 
بنماید هر دو در طلب آن برمی‌خیزند و برای بدست‌آوردنش بسا 
یکدیگر نزاع می‌کنند» ولی اگر در نظر یکی زیبا باشد و در نظر 
دیگری زشت» در میانشان اختلاف عقیده بروز می‌کند. نزاع و خشم 





AY‏ خاطرات سقراطی 





و آز و حسد همواره سیب نفاق و دشمنی است. ولسی سرانجام دوستی 
همه آن سدها را می‌شکند و نیکان و شریفان را به‌یکدیگر می‌پیوندد و 
فضیلت» آنان را بر آن می‌دارد که به کم قناعت کنند و حتی هنگامی 
که خود گرسنه یا تشنه‌اند بخشی از خوردنی و نوشیدنی خویش را 
بی‌دریغ به‌دیگری بیخشند؛ و با آنکه عشق‌ورزی با خوبرویان مایۀ 
لذت است بر نفس خود تسلط یابند؛ و به کسانی که درخور احترامند» 
اهانت نورزند. نیکان نه تنها به‌دوستان خود اجازه می‌دهند که از 
داراییشان سودجویند بلکه در دیگر موارد نیز به‌یکدیگر یباری 
می‌کنند و اگر اختلافی در میانشان پسدیدآید نه تنها به‌نزاع 
برنمی‌خيزند بلکه اختلاف را چنان حل و فصل م ی کنند که سود هر دو 
در آن باشد؛ و بر خشم خود چیره می‌شوند تا پشیمانی ببار نیاورد؛ 
و ب ی آنکه تنگ‌چشمی بر آنان چیره گردد دارایبی خود را ازان 
دوستان می‌دانند و دارایی دوستان را ازان خود. از این‌رو در امور 
سیاسی نیز نیکان و شریفان دوشادوش یکدیگر گام بسرمی‌دارند و 
بی آنکه زیانی به‌یکدیگر برسانند بار و یاور یکدیگر می‌شوند. بی گمان 
کسی که در طلب متاصب دولتی است تا کسب قدرت کند و از 
این راه سود جوید و به‌عرج دیگران زندگی دلپذیری بگذراند» فاسد 
و بیداد گر است و به‌ساز گاری با دیگران توانا نیست. ولی آنکه 
می‌خحواهد نفوذی در دولت بدست آورد تا از ظلم دشمنان در امان 
باشد و دوستان را یاری کند تا به‌حق مشروع خود برسند؛ و قدرت و 
نفوذ خویش را در حدمت وطن بکار گیرد» علتی نمی‌بینم که نتواند 
با نیکمردانی چون خود همکاری کند. مگر همدستی و همکاری با 
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دیگر نیکمردان او را از یساری به‌دوستان بازمی‌دارد؟ یا اگر یارانی 
نيك و شربف داشته‌باشد نمی‌تواند به‌وطن خدمت کند؟ در مسابقه‌های 
ورزشی به‌ورزشکاران نیرومند اجازه نمی‌دهند که با هم متحد گردند 
و با ضعیفان مبارزه کنند و گرنه در همه بازیم‌ا پسروزی ازان 
نیرومندان خواهدبود. اما در میدان سیاست» نیکان و شریفان که 
نیرومندترین مبارزانند حق دارند دست اتحاد به‌یکدیگر بدهند و همۀ 
ثیروی خحود را در حدمت وطن بکارگیرند؛ و هیچ مقامی آنان را از 
این کار بازنمی‌دارد. بنا بر این در این میدان پیروزی با کسی است 
که با ببترین مبارزان دوستی بگزیند و در هر کار آنان را همکار خود 
سازد. آنکه به‌جنگگ می‌رود نیازمند یناور است و هر چه دشمنش 
نیرومندتر باشد به‌پاوران بیشتر نیازمند است» ولی به‌یاوران باید 
نیکویی کرد تا از جان و دل یاری کنند؛ پس صلاح در این است که 
بهتریسن مردم را که شمارشان اندك است به‌باوری بگزیند و به‌آنان 
نیکوپی کند نه به‌مردمان بی‌ارج که شمارشان بسیار است؛ زیرا بدان 
بیش از نیکان جویای نفعند. اما تو» کریتوبولوس» بکوش تا نخست 
خود نيك شوی و آنگاه سعی کن تا دل نیکان را بدست آوری. شاید 
من نیز در این شکار به‌تو یاری کنم زیرا در هنر عشق مپارتی بسزا 
دارم و از این گذشته می‌تسوانم کسانی را که دوست دارم وادار کنم 
که مرا دوست بدارند و همینکه عاشق کسی می‌شوم در دلش عشقی 
نسبت به‌خود برمی‌انگیزم. بی‌گمان تو نیز چنین می‌خواهی. بنا بر این 
از من پنہان مکن و نام کسانی را که می‌خواهی به‌دوستی انتخاب 
کنی» بگو؛ و چون» چنانکه گفتم» می‌توانم هر کس را که دوست 


AF‏ خاطر ات سقراطی 


می‌دارم وادار كنم که مرا دوست بدارد» در شکار آدمیان ناآزموده 
نیستم. 

کریتوبولوس گفت: سقراط» راستی این است که من نیز آرزو 
دارم از آن هنر بهره‌ور شوم تا بتوانم کسانی را که روحی نيك و تنی 
زیبا دارند به‌چنگ آورم. 

سقراط گفت: کریتوبولوس» هنر من آن خاصیت را ندارد که 
خوبرویان را بر آن دارد تا اجازه دهند که به‌تنشان دست‌بسايم و 
بقین دارم که مردم بدان روی از اسکولاا گسریزانند که می‌خواهد 
آدمیان را با دست بگیرد. ولی دختران بالدار (سیرن‌ها) چون دست 
به‌سوی کسی دراز نمی کنند و فقط از دور سرود می‌وانند» شنیده‌ام 
که همه مجذوب ایشان سی گردند و به‌شنیدن نغمه‌هایشان بر چای 
خحشك می‌شوند و از رفتار بازمی‌مانند. 

کریتوبسولوس گفت: بدان که هیچ‌گاه دست بسه‌تن کسی 
نخواهم سود. حال اگر افسونی برای جلب دوستان می‌دانی به‌من 
بیاموز. 

سقراط گفت: لب بر لبشان نیز نخواهی سود؟ 

پاسخ داد: نگران مباش» اگر دوست خوبرو نباشد بهاو چنان 
نزديك نخواهم شد که لبم بر لبش بساید. 


۱ اسکولا واارم5 در اساطیر پونان دختری است که به‌جانوری درشت‌اندام 

و دریایی مسخ گردیده‌است که در تن‌گه‌ها راہ بر کشتیبا مسی‌بندد» و چنانکه 

در «اودیسه» آمسده‌است این کار در گرداب خاروبدیس ون6۵(8 صورت می 

گیرد. ماندن میان اسکولا و خاروبدیس ضرب‌المثلی بوده‌است برای موقمیتی 

آدسی ميان دو مصیبت گرفتار آیسد و با گریز از یکی دچار دیگری 
دد. - م. 


کتاب درم» فصل ششم ۸۵ 


سقراط گفت: کربتعوبسولوس» سخن درست نگفتی. زیرا 
خوبرویان چنان رخصتی به‌تو نخواهندداد ولی آنان که از زیبایی تن 
بپره ندارند با کمال رغبت به‌تو نزديك می‌شوند زیسرا گمان می‌برند 
که به‌سبب زیبایی روحشان. به‌دیدۀ همه کس زیبا می‌نمایند. 

کریتوبولوس گفت: پس به‌خوبرویان دل خواهم بست ولی 
نیکان را بیش از آنان دوست خواهم‌داشت» و تو نیز راه و رسم شکار 
دوست را به‌من بیاموز. 

سقراط گفت: آیااگر بخواهی با کسی دوستی بگزینی؛ به‌من 
اجازه خواهی‌داد تا بهاو بگویم که مواخواهش هستی و میل داری 
دوستش شوی؟ 

کریتوبولوس گفت: آری چنان بگو» زیرا هیچ کس از ستايندة 
خود بیزاری نمی‌جوید. 

سقراط گفت: اگر علاوه بر آن بگویم و کریتوبولوس به‌سبب 
ارجی که بر تو می‌نهند نیکخواه تست» مرا به‌دروغگویی متهم 
نخواهی کرد؟ 

پاسخ داد: آری چنان بگو. زیرا من خود نیز اگر بشنوم که 
کسی نیکخواه من است نیکخواهش می‌شوم. 

سقراط گفت: اگسر اجازه دهی علاوه بر آن بگویم که 
«کریتوبولوس هیچ‌گاه از انديشة دوستانش غافل نیست» و هیچ چیز 
را بر دوستان خوب برتری نمی‌نهد و از کارهای نيك دوستان خود 
چنان شادمان می‌شود که گویی کارهای خود اوست» و نیکبختی 
دوستان را نیکبختی خود می‌شمارد و فضیلت آدمی را در آن می‌داند 


As‏ خاطرات سقراطی 


که در نیکی و مہربانی از دوستان پیش‌بیفتد و در جنگ از دشمنان»؛ 
در این صورت گمان می کنم در شکار دل دوست از پاری من بپره‌مند 
می‌توانی بود. 

کریتوبولوس گفت: اين» اجازه نمی‌خواهد. هر چه صلاح می 
دانی درباره من بگو. 

سقراط گفت: نه» چنین نیست. روزی از اسپاسیا" شنیدم که 
زنانی که پیش؛‌شان خواستگاری است هنگامی در کار خود کامیاب می 
شوند که در ستایش عروس و داماد سخن جز براستی نگویند. چه 
اگر درو غ بگویند توفیق نمی‌یابند» و آنان که فریب سخن ایشان را 
خورده‌اند» هم به‌یکدیگر کینه می‌ورزند و هم به‌ایشان. من نیز این 
سخن را درست سی‌دانم و معتقدم که در ستایش تو نباید سخنی 
بگویم که خود به‌درستی آن ایمان ندارم. 

کریتوبولوس گفت: سقراط عجب دوستی هستی که فقط 
هنگامی به‌من پاری می کنی که من خود از بچنگ آوردن دوستان 
خوب ناتوان نباشم» و گرنه مایل نیستی سخنی به‌نفع من بگویی. 

سقراط پاسخ داد: کریتوبولوس» در کدام يك از دو حال مرا 
برای خود سودمند می‌دانی: آنگاه که.ترا بدرو غ بستایم یا زمانی که 
وادارت کنم که بکوشی تا شایان ستایش شوی؟ برای آنکه مطلب 
روشن شود گوش فرادار تا مثالی بیساورم: فرض کن که ترا با 
صاحب يك کشتی می‌خواهم آشنا کنم. اگر بدرو غ ترا بستایم و 

۱ 8 زنی بود دانشمند و بسیار با ذوق که چندی معشوقة پریکلس 

پود و سپس با او ازدواج کرد. ۵ 


کتاب دوم» فصل هفتم AY‏ 


بگویم کریتوبولوس ناخدای ماهری است و آن کس به‌اعتماد سخن من 
کشتی خود را به‌تو بسپارد» آیا گمان نمی‌کنی در آن صورت؛ هم 
خود و هم کشتی را تباه خواهی‌ساخت؟ یا فرض کن در انجمن شهر 
بر خلاف حقیقت ترا بستایم و بگویم کریتوبولوس هم سردار سپاه 
است و هم قاضی و هم مرد سیاست» و دولت را وادار کنم که پر مسند 
قضا یا سرداری سپاه منصوبت کند. هیچ می‌دانی در این صورت چه 
زیانی به‌حود و به‌جامعه خواهی‌زد؟ همچنین اگر بر خلاف علم خود 
به‌چند تن از همشپریان بگویم که تو از عبده ادارة اموال ایشان نيك 
می‌توانی بر آمد و وادارشان کنم که دارایی خود را به‌دست تو 
بسپارند. آیا گمان نمی‌کنی که هم به‌آنان زیان خواهی‌رساند و هم 
خود مایۀُ ریشخند خاص و عام خواهی‌شد؟ 

کریتوبولوس گرامی» نزدیکترین و بهترین راه برای آنکه کسی 
نیکمرد بشمارآید این است که بکوشد تا خود براستی نيك شود. هر 
فضیلتی در پرتو آموزش و تمرین بدست می‌آید. از این‌رو به‌عقيدة 
من راهسی که در پیش باید گرفت همان است که نمودم و اگر راهی 
دیگر می‌شناسی بگو. 

گفت: سقراط» شرم دارم که سخنی بر خلاف گفتۀ تو بگویم 
زیرا هر چه بگویم نه راست خواهدبود و نه شایان ستایش. 


۷ 
اکنون به‌موضوعی دیگر می‌پردازم. سقراط از آرامش بخشیدن 
به‌دوستان غفلت نمی‌ورزید. اگر نداشتن آرامش زادة کاهلی و نادانی 


AR‏ خاطرات سقراطی 


بود اندرزهای نیکو می‌داد و اگر سبب آن تنگدستی بود دوستانش را 
پر آن می‌داشت که در حد توانایی به‌یکدیگر باری کنند. 

اينك آنچه را در این باره می‌دانم» حکایت می‌کنم. روزی 
آریستارحوس" را پریشان و افسرده بافت. گفت: آریستارضوس؛ 
چنین می‌نماید که باری گران به‌دوش داری. اگر چنین است بخشی از 
آن را به‌دوستانت بده تا شاید آرامش خاطری دست دهد. 

آرپستارخوس پاسخ داد: آری سقراط» براستی بارم گران است. 
از هنگام انقلاب و ناامنی شبر که بسیاری از مردم به‌پیره‌ثوس 
گریخته‌اند» گروهی از زنان خانواده - خواهران و خواهرزادگان و 
دختر عموهایم - همه به‌خانة من ریخته‌اند» بطوری که چهارده تن اگر 
بردگان را به‌حساب نیاوریم در خانة من گردآمده‌اند و با ایسن وضع 
نه از کشتز ارها در آمدی دارم - چون همه را مخالفان ضبط کرده‌اند - 
و نه از خانه‌هاء چون در شپر کسی نمانده‌است؛ و اموال منقول را هم 
کسی نمی‌خرد و وام‌گرفتن هم ممکن نیست. حتی اميد به‌یافتن پول 
در کوچه و خیابان بیشتر است تا به‌یافتن کسی که وامی بدهد. از 
این‌رو نمی‌توانم معاش بستگانم را فراهم کنم و ناچارم تباهمی آنان 
را به‌چشم ببینم و دم بر نیاورم.: 

سقراط گفت: پس چرا سرامون" که نان‌خور بسیار دارد» نه نها 
از تأمین معاش آنان ناتوان نیست» بلکه چیزی هم پس انداز می کند 
و روز به‌روز غنی‌تر سی‌شود. ولی تو می‌ترسی که خویشانت از 
گرسنگی تباه شوند؟ 


1. Aristarchos 2. Ceramon 





کتاب درم» فصل هفتم A۹‏ 





آریستارخوس گفت: سقراط کسانی که در خانۀ او جمعند همه 
بنده‌اند» ولی خویشاوندان من مردمانی آزادند. 

سقراط گفت: کدام یك از این دو گروه به‌عقيدة تو بچترند» 
بندگان سرامون یا خویشاوندان آزاد تو؟ 

پاسخ داد: البته خویشاوندان من. 

سقراط گفت: آیا عجب نیست که او با داشتن گروهی بندگان 
بی‌ارج غنی می‌شود و تو با اينکه سردمان بپتری در خانه داری 
به‌سختی دچاری؟ 

پاسخ داد: کسانی که او معاششان را به‌عمده دارد کار گرند ولی 
خویشان من آزاده بار آمده‌اند و از تربیت نیکو بهره‌ورند. 

سقراط گفت: کار گران کار سودمندی انجام‌سی‌دهند و چیزهایی 
قابل استفاده بوجود می‌آورند؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پررسید: آرد چیز سودمندی است؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: نان نیز؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید : دربارۀ جامه‌های مردانه و زنانه و زیرجامه و بالاپوش 
چه می گویی ؟ 

پاسخ داد: همه آنها سودمندند. 

پرسید: خسویشان تو به‌ساختن هیچ بك ازاين چیزها توانا 


نیستند؟ 


۹ خاطرات سقراطی 


پاسخ داد: گمان می‌کنم همه آنها را می‌توانند درست کنند. 

پرسید: مگر نمی‌دانی که ناوسیکودس" فقط با یکی از آن 
کارها یعنی تمیهُ آرد» نه تنما معاش خود و خانواده‌اش را تاس 
کرده‌است بلکه عده‌ای گاو و خوك راهم خوراك می‌دهد» و با آنېمه 
چنان مبلغ هنگفتی پس‌انداز کرده‌است که گاه بعضی از تکالیف 
اجتماعی را که مستلزم هزین سنگین است بعهده می‌گیرد؟ همچنین 
آیا نمی‌دانی که کوره‌بوس" با نانوایی همه مابحتاج خانواده‌اش را 
فراهم‌مسی‌سازد و دهمهآس" اهل کولوتوس" و منون؟ و بیشتر 
مگاراییان از شغل جامه‌دوزی گذران می کنند؟ 

پاسخ داد: درست است سقراط ولی همه آنان بندگان بیگانه 
خریده‌اند تا به کارهای سود آور بگمارند» ولی اینان که در خانۀ 
منند همه آزادند و خویشان منند. 

مقراط گشت: پس نو معتقدی که اینان چون آزاد و 
خویش تو اند نبایسد جز خوردن و خوابیدن کاری کنند؟ آیا در ميان 
مردم آزاد کسانی که مانند خویشان تو وقت را به‌بیکاری می‌گذرانند 
زندگی بهتری دارنسد و نیکبخت‌ترند یا آنان که کار سودمندی از 
دستشان برمی آید و وقت خود را صرف آن می‌کنند؟ یا گمان می کنی 
که با بیکاری و غفلت می‌توان دانشهای ضروری را فرا گرفت و در 
حافظه نگاه‌داشت و تندرستی را تأمین کرد و همه چیزهایی را که پرای 
زندگی لازم است فراهم آورد» ولی با کار و کوشش هیچ يك از این 


1. ۷5 2. 6 3. Demeas 4. Kollytos 
5. Menon 





کتاب دوم» فصل هفتم ۹۱ 





چیزها بدست نمی آید؟ آیا خویشاوندانت همه آن فنون را که گفتی 
می‌دانند» بدان منظور آموخته‌اند که بکار ببندند و از آنها فایده 
پبرنده یا برای آنکه هیچ سودی از آنها نجویند؟ آیا در نظر تو 
بیکاران خردمندترند یا آنان که کار می‌کنند و نتیجه‌ای می‌گیرند؟ یا 
روش درست در زندگی این است که انسان کار بکند یا آنکه گمان 
ببرد که از طریق بیکاری می‌توان معاش خود را تأمین کرد؟ 

از این گذشته گمان می کنم امروز نه تو از دیدن خویشاوندانت 
در خانه شادمانی و نه آنان از دیدن تو شادند؛ زیرا تو ایشان را باری 
به‌دوش خود می‌بینی و آنان احساس می کنند که وجودشان مایة 
ناراحتی توست. از این‌رو بیم آن است که خصومتی میان شما بروز 
کند و دوستی گذشته مبدل به‌دشمنی شود. ولی اگر به کارشان بگماری 
ایشان را تو به‌دیدة دوست خواهی‌نگریست» زیرا سودی از آنان حاصل 
خواهدشد» و ایشان نیز چون خواهنددید که تو قدرشان را می‌دانی 
شادمان خواهند گردید و تو را دوست خواهندداشت. البته اگر آنان 
را به کاری بد وامی‌داشتی مرگ بر آن ترجیح داشت؛ ولسی فنونی که 
می‌دانند - چنانکه تو خود گفتی- همه حوب است و شایستة زان؛ و 
هر کس کاری را که می‌داند بهتر و آسانتر از کارهای دیگر می‌تواند 
کرد و از کردن آن لذت می‌برد. بنا بر اين» درنگ روا مدار و آنان 
را به کارهای سومندی که می‌دانند بگمار و يقین بدان که با کمال 
رغبت کار خواهند کرد زیرا همه از آن سود خواهیدبرد. 

آریستارخوس گفت: سقراط » به‌خدا سو گند چنین می‌نمابد که 
حق با توست. تا کنون نمی‌توانستم از کسی وام بخواهم زیرا می 





۹۲ خاطرات سقراظی 





دانستم که از ادایش ناتوان خواهم بود ولی اکنون باکی ندارم که 
برای آغاز کار و امی بگیرم. 

بدین‌سان آریستار خوس وسایل را فسراهم آورد و پشم حرید. 
زنان در اثنای کار چیزی برای سد جوع بکارمی‌بردند و شب پس از 
پایان کار گرد هم می‌نشستند و شام می‌خوردند و به‌جای آنکه چون 
گذشته هر يك در گوشه‌ای بنشیند و وقت را پبه‌تلخکامی بکدراند 
با یکدیگر بدوستی و مپربانی سخن می‌گفتند و آریستاررخوس را 
سرپرست خود می‌شمردند و در او به‌دیدة دوستی می‌نگریستند و او نیز 
از داشتن آنان در خانةٌ خود شامان بود. پس از چندی آریستارخوس 
نزد سقراط آمد و با خرسندی ماجرا را حکایت کرد و گفت اکنون 
ایشان مرا ملامت می کنند و می‌گویند تو یگانه کسی هستی که در 
خانه جز خوردن و خوابیدن کاری نداری. 

سقراط گفت: مگر داستان سگ را به‌ایشان نگفته‌ای؟ می‌گویند 
هنگامی که جانوران هنوز سخن می‌توانستند گفت» گوسفندان نزد 
صاحب خود رفتند و گفتند تو عادل نیستی زیرا ما به‌تو پشم و شیر و 
بره می‌دهیم و تو هیچ خوراکی به‌ما نمی‌دهی جز آنچه خود از زمین 
می‌چریم ؛ ولی سگ چیزی به‌تو نمی‌دهد و تو هر روز بخشی از خوراله 
خود را بهاو می‌دهی. سك چون ایسن سخن بشنید» گفت من از شما 
پاسداری می کنم تا شما را کسی نرباید یا گرگ نخورد. اگر من نباشم 
از ترس مرگ به‌چراگاه نیز نمی‌توانیدرفت. گوسفندان بشنیدن این 
پاسخ خاموش شدند و تصدیق کردند که حق با سگ است. این داستان 
را به‌خویشاوندانت بگو تا بدانند که تو چون سک پاسدار ایشانی 


کتاب دوم؛ فصل هشتم ۳ 


و اگر ظلمی از کسی نمی‌بینند و با فراغت خاطر کار می‌توافند کرد به 


سبب وجود توست. 


۸ 

روزی یکی از دوستان قدیم خود را که دیرزمانی ندیده‌بود 
ملاقات کرد و گفت: اوتروس! از کجا می آیی؟ 

پاسخ داد: در پایان جنگ از کشوری بیگانه می‌آمدم سقراط » 
ولی اکنون از محلة خودمان می‌آیم. هر چه در شپرهای دیگر داشتیم 
مخالفان ضبط کردند و در آتیکا هم چیزی از پدرم نمانده‌است. 
بدین سیب از وقتی که از جنگ باز گشته‌ام ناچارم نان خود را از 
دسترنج روزانه کسب کنم» و این زندگی را بہتر از آن می‌دانم 
که سر بار دیگران باشم. چیزی هم ندارم که گرو بگذارم و وامی 
بگیرم. 

سقراط پرسید: گمان می کنی تا کی چنان نیرویی خواهی داشت 
که مزدوری کنی؟ 

پاسخ داد: بی گمان نمی‌توانم سالیان دراز بدین کار بگذرانم. 

سقراط گفت: در پیری هم کسی ترا به‌مزدوری نخواهدبرد. 

گفت: راست می‌گویی. 

سقراط گفت: آیا بتر نیست که از هم اکنون شغلی پیش گیری 
که در پیری هم بتوانی با آن روز گار بگذرانی؟ مثلا نمی‌خواهی به 
نزد یکی از توانگران که به‌مباشری نیازمند است بروی و هنگام کشت 
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۴ خاطرات سقراطی 


و درو کارهایش را سرپرستی کنی و در ادارة اموالش به‌او باری کنی 
تا بدین‌سان به‌او سود برسانی و از او سود ببری؟ 

گفت: سقراط» میل ندارم کار بندگان را پیش گیرم. 

سقراط گفت : می‌دانی که زمامداران کشورها و کسانی که ادارة 
امور عمومی را به‌عیده دارند بنده نیستند و حتی در همه جا احترام 
فراوان دارند. 

گفت: سقراط» حقیقت این است که میل ندارم در برابر کسی 
مسوژول باشم و مورد بازخواست قرار گیرم. 

سقراط گفت: اوتروس» هیچ کاری نیست که احتمال بازحواست 
در آن نباشد. آسان نیست که آدمی کاری را چنان بکند که هیچ 
عیبی در آن نباشد و اگر هم کاری بی‌عیب به‌انجام برسد» یافتن کسی 
که در همه مسوارد از روی رد داوری کند دشوار است. از این رو 
بعید می‌دانم که در شغل کنونیت نیز از هیچ کس بازخواستی نبینی. 
از اين‌رو بپتر است از کسانی که از هم کارها ايراد می گیرند دوری 
بجویی و بکوشی تا باخردمندان سر و کار داشته‌باشی و هميشه تن 
به کاری دهی که از عہدۀ آن می‌توانی بر آیی و سعی کنی نا هر کار را 
با دقت و مراقبت تمام انجام‌دهی. اگر چنین کنی هر چه کمتر در 
معرض بازخواست خوامی‌بود و معاشت را آسانتر فراهم‌خواهی کرد 
و آسایشی بیشتر خوامی‌داشت و در پیری نیز با در آمد کافی خواهی 


زست. 


کتاب دوم» فصل نہم ۹۵ 


۹ 

به‌یاد دارم که روزی کریتون به‌او گفت: سقراط. برای کسی که 
بخواهد دور از جنجال زندگی کند و با فراغ خاطر امور خود را 
بگذراند زندگی در آتن سخت دشوار است. هم اکنون چند تنی 
دعوایی بر من اقامه کرده‌اند» نه بدان جبت که تجاوزی به‌حقشان 
کرده‌ام بلکه از این‌رو که امیدوارنسد برای پرهیز از مرافعه مبلغی 
به آنان خواهم پرداخت. 

سقراط گفت: کریتون» مگر سگ نگاه نمی‌داری تا گوسفندانت 
از آسیب گرگ در امان باشند؟ 

گفت: البته نگاه می‌دارم. 

سقراط گفت: پس آیا بپتر نیست که کسی را هم نگاه‌داری تا 
آن مزاحمان را از تو دور کند؟ 

کریتون گفت: البته بپتر است. و لسی می‌ترسم روزی آن مرد 
خود مدعی من شود. 

سقراط گفت: مترس. زیرا او خواهددید که به‌تو خدمت کردن 
و از تو سودبردن بپتر از دشمنی با توست» و می‌دانی که در این شهر 
کسانی هستند که دوستی ترا غنیمتی بزرگ می‌شمر ند. 

پس از این گفت و گو آرخه‌دسوس" رایافتند که مردی 
تنگدست ولی زيرك و زبان‌آور بود» اما چون حریص نبود و از هر 
فرصتی سود نمی‌جست بضاعتی نسداشت. با اینهمه معتقد بود که از 
باجگیران بآسانی می‌توان پولی بدست آورد. کریتون او را به‌عدمت 
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۶ خاطرات سقراطی 





خود درآورد و هنگام برداشت محصول از غله و روغن و پشم و 
شرابی که بدست‌می‌آورد مقداری به‌او می‌داد و هر گاه قربانی می کرد 
او را ببه‌مهمانی می‌عواند و در موارد دیگر نیز از او غفلت 
نمی‌ورزید. آرخه‌دموس در خانة کریتون پناهگاهی برای خود یافته 
بود» و هر گاه احتیاجی پیش می آمد به‌یاریش می‌شتافت. پس از اند 
زمانی دریافت که باجگیران که کریتون را به‌زحمت می‌افکنند به 
دیگران نیز ظلمهای بسیار کرده‌اند و دشمنان فراوان دارند. از یکی 
از آنان به‌دادگاه شکایت برد و او را تعقیب جزائی کرد و آن کس 
چون خود می‌دانست که گناهان بسیار مرتکب شده‌است و اگسر 
محاکمه شود به‌حبس یا جریمه محکوم خواهدشد به‌هر وسیله توسل 
جست تا آرخه‌دموس از تعقیبش چشم بپوشد. ولی آرخه‌دموس او را 
رها نکرد تا مجبور شد از دعوی خود بر کریتون دست بردارد و علاوه 
بر آن مبلغی هم بهاو بپردازد. 

چون آرخه‌دموس چندین بار بدین‌سان کریتون را از چنگ 
مزاحمان خلاصی بخشید: بسیاری از دوستان کریتون از او 
خواستند تسا از آرخه‌دموس خحسواهش کند که از آنان نیز در برابر 
مزاحمان حمایت کند (همچنان که اگر شبانی سگ خوبی در گلۀ 
خود داشته‌باشد شبانان دیگر می‌خواهند که گله‌های خود را در جوار 
کل او بچرانند تا از آسیب گرگ محفوظ بمانند). آرخه‌دموس 
خواهش کریتون را با رغبت پذیرفت و از آن پس نه تنها کریتون؛ 
بلکه دوستانش نیز باکی از مزاحمان نداشتند. اگر یکی از کسانی که 
بدین جپت با آرخه‌دموس دشمن شده‌بودند او را سرزنش می کرد که 


کتاب دوم فصل دهم ۹۷ 


برای سودبردن از کریتون چاپلوسی می کند» آرخه‌دسوس پاسخ 
می‌داد: از این دو کار کدام يك ننگین‌ترست: اینکه کسی از نیکان 
نیکی ببیند و حق‌شناسی کند و با ایشان دوستی گزیند و از بدان 
دوری بجوید» یا آنکه به‌نیکان بدی کند و ایشان را دشمن خود سازد 
و با بدان بیامیزد؟ از آن زمان آرخه‌دموس یکی از دوستان نزديك 


کریتون بود و دوستان کریتون نیز او را به‌دیده احترام می‌نگریستند. 


۱ ۰ 

روزی سقراط با یکی از دوستانش» دبودوروس"» چنین گفت و 
گو می کرد: 

دیودوروس؛ اگر یکی از بندگانت بگریزد» آیا م ی کوشی 
دا کن اور 

پاسخ داد: البته» و از دیگران نیز یاری می‌جویم و برای يابنده 
مژدگانی هم معین می کنم. 

سقراط گفت: و اگر بنده‌ای بیمار شود او را به‌نزد پزشك 
می‌بری تا معالجه‌اش کنی که هلاك نشود؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

سقراط گفت: پس چرا وقتی که یکی از دوستانت» که بمراتب 
گرانیهاتر و ارجمندتر از بنده است» از شدت تهیدستی در معرض 
تباهی است» وظیفة خود نمی‌دانی که به‌باریش بشتابی تا از ميان 
نرود؟ می‌دانی که هرمو گنس" مرد حق ناشناسی نیست تا قدر نیکی 
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ترا نشناسد و در صدد جبران پرنیاید. مگر دوست و باوری نیکخواه 
و وفادار که نه تنپا اگر کاری از او بخواهی با کمال رغبت انجام 
می‌دهد بلکه در بسیاری موارد به‌تو سود می‌رساند بی آنکه خواهشی 
کرده‌باشی؛ و با دوران‌دیشی و حسن تدبیر ترا راهنمایی می کند» 
گرانبپاتر از برده‌های بسیار نیست؟ آیا نشنیده‌ای که کدخدایان 
خردمند می‌گویند اگر چیزی قیمتی را به‌بهایی اندك بفروشند زود باید 
خرید؟ می‌بینی که اکنون اوضاع زمانه چنان شده‌است که هر کس 
می‌تواند با صرف مالی اندك دوستان خوبی بچنگک می‌آورد. 

دیودوروس گفت: راست می گویی سقراطء پس به‌هرم و گنس 
بگو تا به‌نزد من آید. 

سقراط گفت: به‌خدا سوگند که هرگز چنین نخواهم کرد. برای 
تو بپتر آن است که خود به‌نزدش بروی نه آنکه او را به‌نزد خود 
بخوانی» زیرا تو از این کار بیشتر سود می‌بری تا او. 

پس از این گفت و گو دیودوروس به‌دیدن هرس وگنس رفت و 
با چشم‌پوشی از اند کی مال» دوستی بدست آورد که همواره در این 
انديشه بود که به گفتار و کردار به‌دیودوروس سود برساند و او را 
شادمان کند. 





۱ 

اکنون می‌خواهم حکایت کنم که سقراط چگونه کسانی را که 
در تکاپوی رسیدن به‌مناصب دولتی بودند بر آن می‌داشت که نخست 
کاری را که می‌خواهند بعبده بگیرند نيك بیاموزند» و بدین‌سان در 

تربیت آنان می کوشید. 
روزی شنید که دیونوزودوروس" به آتن آمده و اعلام کرده 
است که درس سرداری سپاه خواهدداد. یکی از دوستانش را که در 
آرزوی رسیدن به‌مقام سرداری بود مخاطب ساخت و گفت: ای جوان» 
براستی برای کسی که می کوشد به‌سرداری سپاه بر گزیده‌شود ننگ 
است چنین فرصتی را از دست بدهد و دانش لازم برای آن مقام را 
نیاموزد. مجازات چنین مردی بر دولت واجبتر از مجازات کسی است 
که ساختن پیکره‌ای را بعهده می گیرد بی آنکه از هتر پیکرسازی 
بهره‌ای داشته‌باشد. زیرا در زمان جنگ سرنوشت تمام جامعه به‌دست 
سردار سپاه سپرده‌می‌شود و بدین سیب تسوفیق او مایۀ بزرگترین 
نیکیها برای جامعه است و ناکامیش منشأً بزرگترین زیانها. پس اگر 
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joo‏ خاطرات سقر اطی 


کسی بکوشد تا به‌چنان مقامی بر گزیده‌شود بی آنکه دانش لازم برای 
تصدی آن را داشته‌باشد» درخور کیفر است. با این سخنان دوست 
خود را بر آن داشت که هر چه زودتدر به‌آموختن دانش سرداری 
بیر دازد. 

پس از آنکه آن جوان درسش را بپایان رساند و به‌نزد سقراط 
بازگشت» سقراط روی به‌دوستانش کرد و از سر مزاح گفت: دوستان 
من» می‌دانید که هومر آگاممنون۱ را شایان احترام شمرده‌است. این 
جوان نیز چون دانش سرداری سپاه آم وخته‌است شایان حرمت 
است. کسی که چنگ نواختن آموخته‌است چنگگ نواز است هر چند 
چنگ ننوازد» و آنکه دانش پزشکی فراگرفته‌است پزشك است 
هر چند به‌معالجة بیماران نپردازد. این جوان هم چون دانش سرداری 
آموخته‌است هميشه سردار سپاه خواهدبود هر چند بدین مقام بر گزیده 
نشود. ولی آنکه از دانش لازم بی‌ببره است نه سردار سپاه است و نه 
پزشك هر چند همة مردم او را بدان مقامپا برگزینند. آنگاه آن جوان 
را مخاطب ساخت و گفت: شاید یکی از ما در سپاهی که سرداری آن 
را تو به‌عهده خواهی داشت فرمانده دست بزرگ یا کوچکی شود. 
برای آنکه در آن روز از هنر جنگ بکلی بی‌خبر نباشیم بگو ببینم 
نخستین درسی که گر فتی دربارة چه بود؟ 

پاسخ داد: درس را با همان موضوعی که آغاز کرده‌بود بپایان 
رساند. بدین معتی که جز آرایش سپاه مطلب دیگری تدریس نکرد. 

سقراط گفت: ولی این جزء کوچکی از دانش سرداری است. 


1. Agamemnon 


کتاب سوم؛ فصل اول ۱۰۱ 


زیرا سردار باید در آماده ساختن وسایل جنگ مپارت داشته‌باشد و 
بداند که به‌سپاهیان چگونه باید آب و غذا و دیگر لوازم را برساند» 
و از این گذشته باید زبركك و چالاك و ثابت‌قدم و تیزهوش و در عین 
حال هم نرم و هم خشن و سختگیر» هم گشاده‌زبان و هم رازدار» هم 
دلیر و هم محتاطء هم گشاده دست و هم حریص باشد؛ و صفات و 
سجایای دیگری نیز باید داشته‌باشد. اما هنر آرایش سیاه نیز برای او 
ضروری است زیرا میان سپاه منظم و سپاه پراکنده فرق بسیار است؛ 
همچنان که اگر سنگ و آجر و چوب بی‌نظم و ترتیب روی هم انباشته 
شود سودی ندارد ولی اگر سنگ را در زیر بگذارند و آجر را روی 
سنگپا بچینند و با چوب روی آنها را بپوشانند» همان طور که 
معماران هنگام ساختن خانه می کنند» چیزی بسیار باارزش یعنی 
خانه پوجودمی آید. 

آن جوان پاسخ داد: سقراط گرامی» مثالی مناسب آوردی زیرا 
در میدان جنگ نیز باید در پیش و پس سپاه بهترین سربازان را جای 
داد و سربازان بد را در ميان ایشان» تا سربازان خوب که در صف 
پیشینند بدان را همراه خود به‌پیش بکشانند و آنانکه در صف 
واپسینند ایشان را به‌پیش برانند. 

سقراط گفت: درست است» ولی به‌شرط آنکه استادت به‌تسو 
آموخته‌باشد که چگونه می‌توان خوبان را از بدان بازشناخت» و گرنه 
آنچه فراگر فته‌ای سودی ندارد. اگر گفته‌بود که هنگام پول پرداختن 
باید سکه‌های خوب را در پیش و پس سکه‌های قلب جای دهی ولی تو 
نمی‌توانستی سک حوب را از سک قلب بازشناسی, آیا از آن سخن 


۱.۲ خاطرات سقراطی 


فایده‌ای حاصل می کردی؟ 

گفت: راست می گویی سقراط آن نکته را به‌من نیاموخت و 
از این رو چاره جز این نیست که خودمان خوب را از بد تشخیص 
دهیم. 

مقراط گفت: پس آیا نباید بینديشیم که در این کار چگونه 
می‌توان از اشتباه مصون ماند؟ 

پاسخ داد: البته باید بیندیشیم. 

سقراط گفت: اگر می‌خواستیم گروهی را بر آن داریم که پول 
بربایند» آیا راه درست آن نبود که حریصان را پیش بیندازیم؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

تقاط کنفه: ا کر ا 
کنند؛ چه باید بکنیم؟ گمان می کنم باید جاه‌طلبان را در صف اول 
جای دهیم زیرا اینان برای آنکه نام و آوازه‌ای بیابند در برایر هر 
خطری استقامت می کنند. چون این گونه کسان پنپان نمی‌مانند و در 
همه جا خودنمایی می کنند پس یافتنشان دشوار نخواهدبود. ۱ 

سپس از آن جوان پرسید: آیا استادت فقط هنر آراستن سپاه را 
به‌تو آموخت؛ يا این مطلب را هم که هر جزء سپاه را چگونه می‌توان 
بکار گرفت؟ 

پاسخ داد: نه» این نکته را نیاموخت. 

گفت: ولی هر آرایشی مناسب هر مقام نیست. 

پاسخ داد: در این مورد چیزی نگفت. 

سقراط گفت: پس بار دیگر به‌نزدش برو و بخواه که در این 
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باره توضیح کافی بدهد. چه اگر او این مطالب را بداند و برای 
شخصیت خویش ارجی قائل باشد شرم خواهد کرد که از تو پول گرفته 
است و تعلیم ترا ناقص گذارده. 


۳ 

روزی کسی را دید که بتازگی به‌سرداری سپاه بر گزیره شده 

بود. از او پرسید: به‌عقيدة تو هومر به‌چه مناسبت آگاممنون را شبان 
اقوام نام داده‌است؟ بی گمان مرادش این بود که همچنان که شبان باید 
بکوشد تا گوسفندان سالم بمانند و غذای کافی بخورند و مقصودی که 
از تغذیۂ آنہا هست بر آورده‌شود. سردار سپاه نیز بساید بکوشد تا 
سربازان سالم بمانند و مایحتاجشان آماده باشد و مقصودی که از 
لشک رکشی هست بر آورده‌شود. یعنی دشمنان مغلوب گردند و جامعد 
نیکیخت شود. همچنین آیا می‌دانی هومر از چه رو آگاممنون را با 
اين سخنان می‌ستاید: وهم شاهی نيك‌منش است و هم جنگاوری دلیر»؟ 
بی گمان چون جنگجوی دلیر نه تنہا با دشمن می‌جنگد بلکه خود 
سرمشقی است برای تمام سپاه؛ و شاه نيك‌منش به‌تأمین آسایش خود 
خرسند نمی‌شود بلکه همواره در انسدیشۀ آسایش زیردستان است. شاه 
را بدان نیت انتخاب نمی کنند که برای خود زندگی دلپذیری مهیا 
کند» بلکه بدان منظور انتخاب می‌کنند که هم کسانی را که او را 
بر گزیده‌اند به آسایش پرساند؛ و به‌جنگ برای آن می‌روند که به 
آسایش برسند و سردار سپاه را برای آن برسی گزینند که جامعه را 
بدان هدف رهنمون‌شود. بنا بر این سردار باید بکوشد تا کسانی را 
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که انتخایش کرده‌اند به‌سر منزل مقصود برساند. از این‌رو وظیفه 
سردار سپاه شریفترین وظایف است و کوتاهی در ادای آن زشت‌تریسن 
گناهان. بدین‌سان سقراط از ذکر جزئیات وظیفۀ سردار سپاه چشم 
پوشید و بدین نکته قناعت کرد که تکلیف اصلی او نیکبخت ساختن 


جامعه است. 


۳ 

بیاددارم روزی نیز با کسی که به‌مقام فرمانده سواران برگزیده 
شده‌بود چنین گفت و گو می‌کرد: ای جوان» به‌ما بگو ببینیم چرا 
آرزوداشتی به‌این مقام بر گزیسده شوی؟ لابد نه برای آنکه متصدی 
این مقام در پیشاپیش سواران اسب می‌راند» این امتیاز خحاص سواران 
اهاز شت و اینان پیشتر از فرمانده مر روند: 

پاسخ داد: حق با توست. 

گفت: بی گمان مرادت این هم نبود که توجه مردم را جلب 
کنی» زیرا دیوانگان نیز توجه مردم را به‌خود جلب می کنند. 

پاسخ داد: در این باره نیز حق با توست. 

گفت: پس شاید مقصودت این بود که هنگامی که از این مقام 
کناره می گیری» سواره‌نظام را در وضعی بهتر از امروز به‌دولت 
تحویل دهی و هرگاه دولت بهوجود سواران احتیاج یابد در مقام 
فرماندهی سواران به‌دولت خدمتی کنی؟ 

پاسخ داد: آری» مقصودم همین بود. 

سقر اط گفت : وظیفه‌ای زیباست به‌شرط آنکه از عهده‌اش 
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پر آیی. شغلی که برای آن برگزیده شده‌ای با اسبان و سواران ارتباط 
دارد. چنین نیست: 

پاسخ داد: چنین است. 

گفت: چه خواهی کرد که اسبها بتر از پیش شوند؟ 

پاسخ داد: این وظیفة من نیست. هر سواری باید عمده‌دار اسب 
خود باشد. 

سقراط گفت: اگر اسبم‌ای گروهی از سواران پاهای معیوب 
داشته و غذای کافی نخورده‌باشند و بدییسن جبت نتوانند بدوند و 
اسبپای گروه دیگر چنان بد تربیت شده‌باشند که نتوان آنها را در 
صفبای منظم نگاه‌داشت» از لشکر سوار چه سودی حواهی‌برد؛ و 
چگونه خواهی توانست با چنین سوارانی به‌دولت خدمتی کنی؟ 

پاسخ داد: حق با توست. باید با هم نیروی خود بکوشم تا 
اسپها را بپتر سازم. 

سقراط پرسید: ولی در بهتر و ماهرترساختن سواران نخواهی 
کوشید؟ 

پاسخ داد: البته خواهم کوشید. 

پرسید: آیا نخست چنان تربیتشان خواهی کرد که بتوانند بر 
پشت اسب استوار بنشینند؟ 

پاسخ داد: چاره جز این نیست. باید آنان را چنان تربیت کنم 
که اگر روزی یکی از اسب بیفتد» بتواند فوراً دوباره سوار شود. 

گفت: و آیا اگر جنگی در گیرد دشمنان را به‌میدان اسب‌دوانی 
خحواهی کشاند» چون اسبما به‌آنجا عادت دارند» يا آنکه سواران را 


۱۰۶ خاطرات سقراطی 


وادار خواه ی کرد تا سواری در زمینپای ناهموار را هم که جنگ 
بیشتر در آنها واقع می‌شود» تمرین کنند؟ 

پاسخ داد: بی‌ گمان چنین خواهم کرد. 

گفت: و نیز سواران را چنان تربیت خواهی کرد که بتوانند از 
پشت زین نیزه بیندازند؟ 

پاسخ داد: البته از این مطلب نیز غافل نخواهم‌بود. 

سقراط گفت: آبا هیچ اندیشیده‌ای که سواران را چگونه به 
جنگ سرغیب خواهی کرد و کینۀ دشمن را از چه راه در دل ایشان 
بر حواهی انگیخت تا با شور و اشتیافی هر چه بیشتر بجنگند؟ 

پاسخ داد: در این باره تسا کنون نیندیشیده‌ام ولی از این پس 
ناچارم بیندیشم. 

گفت: همچنین آیا فکر کرده‌ای که چه باید بکنی تا سواران 
فرمان ترا ببرند؟ چه» هر چند سوارانت دلیر و جنگ آزموده باشند 
اگر از فرمان تو سرباززنند فایده‌ای از وجود آنپا نخواهی‌برد. 

پاسخ داد: سقراط گرآمی» حق با توست. ولی به‌این مقصود از 
چه راه می‌توان رسید؟ 

گفت: می‌دانی که مردمان از کسی فرمان می‌برند که به‌دانایی 
و برتریش اعتقاد داشته‌باشند» مثلا" در حال بیماری از دستور کسی 
پیروی می کنند که بهترین طبیبش بدانند» و هنگام سفر دریا از فرمان 
کسی که بپترین ناخدایش بدانند» و در مورد کشاورزی از حکم کسی 
که بپترین کشاورزش بدانند. 

پاسخ داد: طبیعی است. 
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سقراط گفت: پس در مورد اسب‌سواری نیز از کسی فرمان 
می‌برند که همه رموز این فن را بداند. 

پرسید: سقراط» اگر من برتری خود را بر آنان شابت کنم 
بآسانی فرمان مرا خواهندبرد؟ 

سقراط پاسخ داد: علاوه بر این باید ثابت کنی که اطاعت فرمان 
تو پرای آنان سودمند است. ۱ 

پرسید: این نکته را چگونه ثابت کتم؟ 

گفت: اثبات این امر آسان‌تر از آن است که بخواهی ثابت کنی 
که بد مفیدتر از نيك است. 

پرسید: پس مرادت این است که فرمانده لشکر سوار بايد علاوه 
بر هنرهای دیگر از فن سخنوری نیز بهره‌مند باشد؟ 

سقراط پاسخ داد: آیا گمان می کنی فرمانده سواران باید 
وظیفه‌اش را در حال خاموشی انجام دهد؟ مگر نمی‌دانی که ما همه 
چیز نيك و زیبا را از راه گفتار می آموزيم خواه اموری که بدحکم 
قانون موظف به آموختنش هستیم و خواه دانشهایی که برای تأمین 
وسایل زندگی لازم است؛و آموزگاران نیز هر دانشی را باسخن گفتن 
به‌شاگر دان خود یاد می‌دهند؛ مگر کسانی که در عالیترین موضوعات 
از عمیقترین دانشها بپره‌ورند» بهترین سخنوران نیستند؟ بی گمان 
خبرداری که هر گاه ما دسته‌ای آوازخوان به‌شهری می‌فرستیم » مانند 
دسته‌ای که به‌دلوس فرستادیم» هیچ دسته دیگری نمی‌تواند با آن 
دسته رقابت کند» و هیچ شهری از حیث مردان دانا و کار آزموده په 


اندازۂ شپر ما غنی نیست. 
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گفت: حق با توست. 

سقراط گفت: سبب برتری آتنیان به‌مردمان شهرهای دیگر 
خوش آوازی پا خوش قامتی یا نیروی تن نیست» بلکه اشتیاق خاصی 
است که اهالی این شهر به کارهای نيك و زیبا دارند. 

گفت: این نیز درست است. 

سقراط گفت: یقین بدان که اگر کسی در تربیت سواره‌نظام 
بکوشد آتنیان در این هنر نیز» چه از حیث آماده‌ساختن اسب و سلاح 
و چه از لحاظ نظم و جنگ‌آوری؛ بر دیگران برتری خواهندیافت» 
زیرا خواهنددید که این کار ماب سرافرازی و نامداری است. 

گفت: بی‌گمان چنین است. 

سقراط گفت: پس درنگ مکن و زیردستانت را چنان بار آور 
که تو از وجود آنان سود ببری و همشپریانت از وجود تو. 

گفت: سقراط به‌خدا سو گند که در این راه از هیچ کوششی 
دریغ نخواهم کرد. 


۴ 
روزی نیکوماخیدس" را دید که از مجلس انتخاب سرداران 
سپاه بیرون می‌آید. پرسید: نیکوماخیدس؛ چه کسان به‌سرداری 
انتخاب شدند؟ 
پاسخ داد: سقراطء کار آتنیان هميشه چنین است. مرا که عمری 
در حدمت سربازی گذرانده و تا کنون مناصب گوناگون داشته و از 


1. ۸ ۵ 
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دشمن زخمبا برداشته‌ام (در اینجا نیکوماخیدس جامه‌اش را به کنار 
زد و جای زخمبا را نشان داد) انتضاب نکردند بلکه آنتیستنس! 
را پر گزیدند که تا امروز نه در صف سربازان سنگین اسلحه جنگیده 
است و نه در لشکر سوار هنری نموده» و جز پول گردآزردن کاری از 
دستش برنمی آید. 

سقراط گفت: پس دست کم او می‌تواند مایحتاج سربازان را به 
موقع فراهم کند و این خود مزیت کوچکی نیست. 

پاسخ داد: پول گردآوردن از هر بازرگانی هم ساخته‌است» ولی 
این چه ربطی به‌هتر سرداری سپاه دارد؟ 

سقراط گفت: آنتیستنس مردی جاه‌طلب است و سردار سپاه 
باید چنین باشد. مگر ندیده‌ای که هر وقت دسته‌ای آوازخوان گرد 
می آورد بر همه دسته‌های آو ازخوان تفوق می‌یابد. 

پاسخ داد: درست است ولی رهبری گروه آوازخوانان با رهبری 
سپاه فرق دارد. 

سقراط گفت: راست می‌گسویسی. ولسی آنتیستنس نه موسیقی 
می‌داند و نه قادر است که آوازخوان ان را هنگام تمریین راهنمایی 
کند. با اینهمه می‌تواند بهترین خوانندگان را بیابد و گرد هم آورد. 

نیکوماخیدس با استپزا گفت: پس هنگام جنگ نیز کسانی 
خواهدیافت که به‌سپاهش فرسان بدهند و کسانی نیز که به‌جای او 
بچنگند ! 

سقراط گفت: اگر هنگام جنگ نیز بمترین و دلاورترین مردمان 


(۱, Antisthenes 
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را بیابد و گرد هم آورد» بر سپاه دشمن پیروز خواهدشد؛ و بی‌گمان 
برای آنکه در جنگ بر کشوری پیروز شود بیشتر خواهد کوشید تا 
برای پیروزی دستۀ آوازخوانانش بر دسته‌های دیگر. 

نیکوماخیدس گفت: سقراط؛ آیا معتقدی که ادارة يك گروه 
آوازخوان با ادارة یك سپاه برابراست؟ 

سقراط پاسخ داد: هر کس هنگام رهبری جمعی بداند که چه 
لازم است و بتواند آن را فراهم آورد به‌هر حال رهبر خوبی است؛ 
خواه آنچه رهبری می‌کند گروه آوازخوانان باشد خواه يك خانه» 
خواه يك کشور و خواه يك سپاه. 

نیکوم‌اخیدس گفت: سقراط گمان نداشتم از تو بشنوم که 
کدخدای خوب سردار خوبی است. 

سقراط گفت: بگذار وظایف هر يك از آنسان را نيك بنگریم تا 
ببینیم همانندند پا پا هم اختلاف دارند. 

گفت: بسیار خوب. 

سقراط گفت: نخست آیا هر دو نبابد کاری کنند که زیردستان 
با میل و رغبت فرمانشان را بیرند؟ 

پاسخ داد : بی گمان. 

گفت: و تباید به‌هر کس کاری رجوع کنند که از عبده‌اش 
برآید؟ 

پاسخ داد: حق با توست. 

گفت: و نباید بدان را تئبیه کنند و نیکان را پاداش بدهند؟ 


پاسخ داد: در این نیز تردید نیست. 
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گفت: و هر دو نباید چنان رفتار کنند که زیردستان دوستشان 
یدارند؟ 

پاسخ داد: این نیز درست است. 

گفت: و هر دو نباید بر آن بساشند که دوستان و دستیارانی 
بدست آورند؟ 

پاسخ داد: البته. 

گفت: و هر دو نباید بکوشند تا آنچه دارند حفظ کنند؟ 

پاسخ داد: این نیز ضروری است. 

گفت: و هر دو نباید در انجام وظایف خویش از جان و دل 
بکوشند؟ 

پاسخ داد: در همه مواردی که برشمردی هر دو شریکند و لی 
جنگیدن کار هر دو نیست. 

گفت: ولی بی‌تردید هر دو دشمنانی دارند. 

پاسخ داد: بی گمان. 

گفت: و آیا هر دو نباید در این اندیشه باشند که از آسیب 
دشمنان در اما بمانند؟ 

پاسخ داد: بی‌گمان درست است. ولی نکته‌ای را فراموش . 
کرده‌ای: هنر کدخدایی در میدان جنگ به‌چه کار می‌آید؟ 

گفت: در آنجا بیش از همه جا بدان نیاز است؛ زیرا کدخدای 
خوب می‌داند که هیچ چیز سودمندتر از پیروزی بر دشمن نیست و 
هیچ آسیبی بدتر از مغلوب‌شدن در برابر دشمن نیست. بدین سیب از 
بك سو می کوشد تا هم وسایل پیروزی را گردآورد و از سوی دیگر 


۱۱ خاطر ات سقراطی 


هیچ عاملی را که سبب شکست تواندبود از نظر دورنمی‌دارد» و چون 
سپاهی وسایل پیروزی را آماده بیابد با دلیری می‌جنگد؛ ولی اگر 
ببیند که سلاح کافی ندارد از نبرد دوری می‌جوید. بنا بر ایسن» ای 
نیکوماخیدس» مردانی را که دارایی خود را نيك اداره می‌توانند کرد 
به‌دیده حقارت منگر» زبرا حفظ دارایی شخصی با پاسداری از يك 
کشور فقط از حیث کمیت فرق دارد. ولی نکتۀ اصلی این است که 
هیچ ‌يك از آن دو کار بی‌آدمی صورت نمی‌پذیرد» و امور شخصی و 
خحصوصی را همان کسان اداره‌می کنند که امور کشوری و اجتماعی 
را سامان می‌بخشند» و زمامداران که ادارۀ امور کشور را بعهده 
دارند برای انجام‌دادن وظیفة خویش از کسانی یاری می‌جوبند که در 
اوقات عادی سر گرم کارهای خصوصی و خانوادگی خویشند. هر که 
بتواند از وجود آن-ان درست استفاده کند» هم در امور شخصی 
خویش کامیساب سی‌شود و هم در ادارة امور کشور» و آنکه از 
استفادة درست ناتوان باشد» در هیچ يك از این دو کاری از پیش 


نخواهد‌برد. 


۵ 
روزی با پبریکلس» پسر پریکلس مصروف» چنین گفت و گو 
می‌کرد: پریکلس» امیدوارم که با رهبری تو شپر ما از حیث نظم 
سپاه و پیروزی بر دشمنان وضع بپتری بیابد. 
پریکلس گفت: آرزوی من نیز همین است» ولی چندان امیدی 
ندارم و با وضعی که می‌بینم نمی‌دانم آیا ممکن است این آرزو جامۀ 
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عمل بپوشد؟ 

سقراط گفت: میل‌داری در این باره گفت و گویی کنیم و ببینیم 
آیا چنین امکانی هست یا نه؟ 

پاسخ داد: البته که ميل دارم. 

گفت : می‌دانی که آتنبان از حیث شمار کمتر از اهالی بویوئی 
نیستند؟ 

پاسخ داد: البته می‌دانم. 

گفت: گمان می کنی در بویوتی مردان قابل و نیرومند بیش از 
آتن است؟ 

پاسخ داد: در این مورد نیز آتن کمتر از بویوتی نیست. 

گفت: به‌اعتفاد تو مردم کدام يك از این دو شهر بیشتر با 
یکدیگر اتفاق و اتحاد دارند؟ 

پاسخ داد: مردم آتن. زبرا چنان که می‌دانی بسیاری از مردم 
بوبوتی معتقدند که اهالی شهر تب بر حقوق آنان تجاوز کرده‌اند و 
از این رو بر آنان خشمگینند. ولی در آتن چنین نفاقی نمی‌بینم. 

گفت: از این گذشته آتنیان جاه‌طلب‌تر و دلیرتر از دیگرانند 
و از اين‌رو بیش از دیگران آماده‌اند که برای وطن و شهرت و افتخار 
در برابر هر خطری بایستند. بعلاوه از حیث نام و آوازهُ نياکان و 
دلیری پیشینیان هیچ قومی با آتنیان برابری نمی‌تواند کرد و بدین 
جپت آتنیان همواره می کوشند تا به‌نیاکان خود تأسی کنند و در 
فضیلت و دلیری از آنان بازپس نمانند. 

پاسخ داد: سقراط همه این سخنان درست است ولی می‌بینی 


۱۱۴ خاط رات مق راطق 


از هنگامی که آن هزار تن به‌فرماندهی تولمیدس" در نزدیکی لبادیا؟ 
شکست خوردند» و ایفیکراتس" در جوار شپر دلیون" مغلوب گردید 
شپرت آتنیان کاستی پذیرفته‌است و مردمان بسویوتی نسبت به آتنیان 
گستاخ شده‌اند و با این که تا آن زمان حتی در شبر خود بی‌یاری 
لاکدمونیان در برابر آتنیان نمی‌توانستند ایستاد؛ اکنون آتیکا را 
تهدید می‌کنند و آتنیان که پیشتر بویوتی را شکست دادند و غارت 
کردند امروز می‌ترسند که مردم ان بویوتی سراسر آتیکا را با خاك 
یکسان کنند. 

سقراط گفت: راست می گویی. ولی چنین می‌نماید که جامع ما 
امروز بیش از گذشته آماده‌است که از رهبر قابلی پیروی کند و په 
فرمان او گردن نهد. زیرا احساس برتری و امنیت» غفلت و نافرمانی 
به‌دنبال می آورد ولی ترس سبب می‌شود که مردم هشیار شوند و 
پایبند نظم و اصول گردند. مثلا" وقتی که کشتی در دریای آرام سیر 
می‌کند و خطری در پیش نیست ملاحان به‌نافرمانی و لگام گسیختگی 
می‌گرایند ولی همینکه طوفانی برخیزد یا دشمنی روی نماید نه تنا 
از دستور اعدا اطاعت می کنند بلکه خاموش می‌مانند و همچون 
گروهی رقاص گوش به‌فرمان رهبر خویش دارند. 

پریکلس پاسخ داد: اگر معتقدی که چنین است و آتنیان 
براستی آمادة فرمانبری هستند» پس وقت آن است که بیینیم چگونه 
می‌توان وادارشان کرد که افتخارهای گذشته را به‌یاد آورند و اشتیاق 
به فضیلت و نامداری در درونشان بیدارشود. 


1, Tolmides 2. Lebadea 3. Iphikrates 4, Delion 
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سقراط گفت : اگر می‌خواستیم وادازشان کنیم گنجی را که در 
تصرف دیگران است بچنگک آورند بپتر آن بود به‌آنان بگوییم «این 
گنج از پدر به‌شما به‌ارث رسیده‌است و مال شما است.» ولی چون 
می‌خواهيم که در شپرت و نام آوری مقام اول را بدست آورند باید په 
آنان نشان دهیم که از دیرباز بیش از دیگران مستحق شهرت و افتخار 
بوده‌اند و اگر بکوشند نیرومندتر از همه خواهند گردید. 

پریکلس پرسید: چگونه می‌توانیم آنان را به‌درستی این سخن 
معتقد سازیم؟ 

سقراط گفت: باید سر گذشتهایی را که از قدیم‌ترین نيا کانشان 
شنیده‌اند به‌یادشان بیاوریم. همه می‌دانیم که آنان بپترین مردمان 
بوده‌اند. 

پریکلس پرسید: گویا مرادت ککروپس" و یاران اوست که به 
سبب فضیلتی که داشتند ميان خدایان داوری کردند و به‌نزاعی که 
بین آنان در گرفته‌بود پایان بخشیدند؟ 

سقراط گفت: آری» مرادم» هم آن واقعه است و هم چگونگی 

به‌دنیا آمدن اركتگوس" و تربیتی که او از آن برخوردارشد؛ و نیز 
جنگی که در آن زمان میان آتنیان و همه کشورهای همسایه دررگرفت ؛ 
و همچنین نبردی که به‌رهبری پسران هراکلس" با مردم پلوپونز 
کردند و شجاعتی که تزه‌شوس؟ و سپاهیسانش نشان دادند. 
کارهایی را هم که اخلاف ایشان به‌انجام رساندند» آن زمان که اچار 
۱ و ۰۲ Kekrops‏ و Erechteus‏ از خدایان اساطیری یون‌انیان بودند و 


قدیمترین نیاکان آتنیان, -م. 
9 .4 9 .3 


۱۶ خاطر ات سقراطی 


بودند یکه و تنپا در نزدیکی مقدونیه در برابر فرمانروایان کشورهای 
آسیا و اروپا ایستادگی کنند» و همچنین رشادتی را که دوشادوش 
مردم پلوپونز در خشکی و درا نمایان ساختند» همه را نباید از یاد 
برد. مگر نشنیده‌ای که در آن وقایع بر همه معاصران در دلاوری و 
پایداری پیشی گر فتند؟ 

پریکلس گفت: البته شنیده‌ام. 

سقراط گفت: هنگامی هم که بسیاری از پون‌انیان راه شهرهای 
بیگانه را درپیش گرفتند» آتنیان در وطن خود باقی‌ماندند؛ و اقوام 
بسیاری که با یکدیگر نزاع داشتند» از اینان تقاضا کردند که 
داورشان شوند» و مردمانی که از جور اقویا به‌جان آمده‌پودند به‌آنان 
پناه آو ردند. 

پریکلس گفت: سقراط, در شگفتم که چنین جامعه‌ای چگونه 
قدرت و عظمت خود را از دست داد؟ 

سقراط گفت: عقیدة من این است که همچنان که بعضی از 
و رزشکاران چون به‌نیروی تن خود» و پیروزهایی که بدست آورده‌اند 
غره شوند» از تمرین غافل می گردند و از حسریفان عقب می‌مانند» 
آتنیان نیز به‌بزرگی و برتری خود بر اقسوام دیگر غره شدند و از خود 
غفلت و رزیدند و ناتوان گردیدند. 

پرسید: اکنون چه کنند تا فضیلت پیشین را بچنگ آورند؟ 

گفت: پاسخ سوالت روشن است. اگر روش زندگی نیاکان را 
در پیش گیرند و در ادای وظایف خویش از آنان عقب نمانند» دوباره 
به‌پایة آنان خواهندرسید. اگر از این کار ناتوانند» باید دستکم به 


کتاب سوم؛ فصل پنجم ۱۷ 


اقوامی تأسی جویند که در فضیلت و کمال امسروزه در مقام اولند» و 
راه آنان را پیش گیرند و اگر چنین کنند بی‌گمان همطراز آنان 
خواهندشد» و اگر بیشتر بکوشند پیشتر خواهند افتاد. 

پریکلس گفت: جان کلامت این است که جامعةٌ ما راهی دراز 
در پیش دارد» و حق با توست. از آتنیان چگونه می‌توان چشم داشت 
که مانند لا کدمونیان سالخوردگان را محترم بدارند» حال آنکه به 
پدر خود احترام نمی گذارند؛ پا از تربیت بدن غفلت نورزند» درحالی 
که نه تنبا خود به‌ورزش اعتنا ندارند» پلکه هر کس را که به‌ورزش 
روی‌آورد ریشخند می‌کنند؛ یا آنکه از فرمان دولت سر پر نتابند» 
حال آنکه سرپیچی از فرمان دولت را افتخار می‌دانند. همچنین 
چگونه می‌توان اميد داشت که روزی دست اتحاد به‌هم بدهندء 
حال آنکه به‌یکدیگر بیشتر رشك می‌برند تا بیگانگان به آنان؛ و 
هرجا که گرد می‌آیند چه در حلوت و چه در حضور دیگران با هم 
نزاع م یکنند و غوغا برمی‌انگيزند و بیش از هر قومی بر یکدیگر 
دعوی می‌کنند و کیسة یکدیگر را خالی می‌کنند به‌جای آنکه به‌یاری 
هم بشتابند؛ با اموال عمومی چنان می‌کنند که گویی مال دشمن است 
و بر سر ارت آن با هم در نزاعند» حتی از زیرکی خود در این باره 
سخت شادم‌انند. پسدیپی است که این رفتار جامعه را به‌تبامی 
می کشاند و سبب می‌شود که مردمان همدیگر را به‌دیدة دشمنی بنگرند 
و به‌هم کینه بورزند. بیم آن دارم که از این وضع جامعه آسیبی 
ببیند که دیگر جبرانش میسر نباشد. 

سقراط گفت: پریکلس» چنین ناامید مباش و گمان مبر آتنیان 


۱۸ خاطرات صقر ای 


چنان بیمارند که علاج نمی‌پذیرند. مگر نمی‌بینی در کشتیرانی چه 
نظم خوبی دارند و در مسابقه‌های ورزشی چگونه از داوران فرمان 
می‌برند و گروه‌های رقص و آوازشان چگونه دستورهای آموزگاران 
رامو به‌مو اجرامی‌کنند؟ 

پریکلس گفت: تعجبم از همین است که اینان به‌فرمان رهبران 
خود گردن می‌نهند ولی سربازان سنگین اسلحه و سواران که باید از 
هر جهت سرمشق برای دیگر همشپریان باشند بیش از همه نافرمانی 
می کنند. 

سقراط گفت: پریکلس» مگر انجمن شهر از کار آموزده‌ترین 
مردان آتن بر فراز تپه آرئوپاگوس" تشکیل نمی‌یابد؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

گفت: در قانون‌شناسی و داوری و دادگری مردانی بمتر از 
آنان می‌شناسی؟ 

پاسخ داد: من ایرادی به آنان ندارم. 

گفت: پس دل قوی دار و گمان مبر که آتنیان احساس نظم را 
از دست داده‌اند. 

پریکلس پاسخ داد: ولی در حدمت سربازی که نظم و 
فرمانبرداری ضروریتر است این مردم گرایشی به‌نظم ندارند. 

سقراط گفت: شاید در آن مورد رهبرانشان بی‌صلاحیت‌تر از 
همه‌اند! مگر نمی‌بینی که در میان چنگ‌نوازان و خوانندگان و 
رقاصان و کشتی گیران و مشت‌زنان کسی که در هنر بپتر از دیگران 


1. 8 
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نباشد جسارت رهبری را به‌خود نمی‌دهد؟ در همه آن موارد هر رهبری 
می‌تسواند نشان‌دهد که هنر خود را در کجا آموخته‌است» حال آنکه 
بیشتر سرداران سپاه از دانش لازم برای انجام وظیفة خود بی‌بهره‌اند, 
ولی گمان مبر که ترا نیز از آن جمله می‌دانم. بلکه بعکس یقین 
دارم که تو می‌توانی بگویی که آموختن هثر سرداری سپاه را چه 
هنگام آغاز کرده‌ای» همچنان که در مورد کشتی گیری می‌توانی گفت 
که چه زمان این فن را یاد گرفته‌ای. همچنین گمان می کنم که بیشتر 
قواعد جنگ را از پدرت آموخته‌ای و به‌یادداری؛ و از دانشپای 
دیگر هم که برای سردار سپاه لازم است غافل نمانده‌ای و اگر بدانی 
که دانشی از تو فوت شده‌است بی‌درنگ کسانی را می‌جویی که آن را 
می‌توانند به‌تو آموخت. و از پاداش‌دادن بهآن کسان و سپاسگزاری 
از آنان دریسغ نداری و در عین حال م ی کوشی که همرزمان قابلی 
به‌دور خود گرد آوری. 

پریکلس گفت : سقراط» می‌دانم که این سخنان را از آن روی 
نمی گویی که معتقدی من براستی از آن دانشها غافل نبوده‌ام» بلکه 
می‌خواهی مرا متوجه‌سازی که کسی که می‌خواهد وظیفة سرداری سپاه 
را بعپده گیرد باید پیش از وقت از همه این دانشها بمرة کافی داشته 
باشد» و حق با توست. 

سقراط گفت: پریکلس» گمان می‌کنم بدین مطلب نیز توجه 
داری که کشور ما را کوهپای بلند در بر گر فته‌اند و دامنة آنہا تا 
بویوتی می‌رسد و راه ارتباط سرزمین ما با کشورهای بیگانه 
گذر گاههای تنگ و ناهموار و سربالاست و همین کوهها بمتریسن 


حصار و حامی ما هستند. 

پاسخ داد: البته چنین است. 

گفت: آیا این را هم شنیده‌ای که اقوام موس" و پیسید" که در 
کوههای کشور پادشاه ایران دژهایی استوار دارند و با سلاحی سبك 
مسلحند با شبیخونهای خود زیانهای بسیار بدان کشور می‌رسانند و 
خود در کمال آزادی زندگی می‌کنند؟ 

پاسخ داد: آری» این را نیز می‌دانم. 

گفت: و گمان نمی کنی که اگر جوانان آتن سلاح سبك بردارند 
و در شکاف کوهستانپایسی که کشور ما را احاطه کرده‌است کمین 
کنند» می‌توانند دشمن را عاجز کنند و همشپریان خود را از آسیب 
آنان مصون نگاه‌دارند؟ 

پاسخ داد: سقراط گرامی» یقین دارم که این نیز کار سودمندی 


سقراط گفت: پس عزیز من» درنگ روا مسدار و بکوش تا این 
نقشه را اجرا کنی. اگر موفق شوی؛ هم خود نامدار می‌گردی و هم 
جامعه از کار تو سود مسی‌برد» ولی اگر کوشش تو به‌جایی نرسد؛ 
نه جامعه زیان می‌بیند و نه از اعتبار تو کاسته‌می‌شود. 


۶ 
گلاو کن پسر آریستون" بر آن شده‌بود که در مجمع شهروندان 


1, ۶ 2. Pisid 
گلاوکن پسر آریستون برادر کہتر افلاطون است» در کتاب «جمهوری» سه‎ ۳ 


کتاب سوم» فصل ششم ۲1 


خطابه‌ای بخواند و با آنکه هنوز بیست سال نداشت می‌خواست در 
سیاست نقشی بازی کند. خویشان و دوستانش می‌دانستند که اگر 
دهان به‌سخن بگشاید مردم ریشخندش خواهند کرد و از کرسی خطابه 
پاپینش خواهند کشید. ولی هرچه می کوشید ند نمی‌توانستند از اجرای 
این تصمیم بازش دارند. سقراط که به‌سبب دوستیش با افلاطون و 
خارمیدس پسر گلاو کن"» او را دوست می‌داشت» پس از گفت و گویی 
که با او کرد توانست از آن کار منصر فش کند» و آن گفت و گو 
چنین بود: وقتی که کلا و کن را دید برای آنکه و ادارش کند که سر 
از گفت و شنید بازنتابد و نگریزد چنین سخن آغاز کرد: گلاو کن» 
بر آن شده‌ای که در شہر ما نقش رهبر را بعهده بگیری؟ 

پاسخ داد: آری سقراط؛ تصمیمم بر این است. 

گفت : به‌خدا سو گند بهترین کاری که می‌توانی کرد همین 
است. چه اگر توفیق بیابی خواهی توانست اولا"هر آنچه برای خود 
می‌خواهی بدست آوری» و در ثانی به‌دوستانت هم خدمت کنی و مایۀ 
افتخار خانواده‌ات گردی» علاوه بر اینها وطنت را نیز نیرومند 
سازی. بدین‌سان نخست در ایس شبر نامدار خواهی‌شد و سپس نام و 


+ افلاطون» بخشی از گفت و گو میان سقراط و گلا وکن می‌گذرد. 
۱ این گلاو گن ( گلاوکن بزرگ) جد افلاطون است و پسر او خارمیدس عم 
افلاطون از دوستان سقراط و أفلاطون بوده‌است » و یکی از رساله‌های افلاطون 
اد ی یج ي ا 


شمار میدس آربستون 


کی کن افااطو ن 





۱۲ خعاطرات سقراطی 





آوازه‌ات سراسر یونان را خواهدگرفت و حتی چون تمیست و کلس در 
میان بیگانگان نیز مشهور خواهی گردید و هر جا بروی هم چشمہا 
به‌تو دوخته خو اهدشد. 

گلا و کن از این سخن شادمان شد و با رغبت تمام آماده گردید 
که به‌ادامة سخنان سقراط گوش دهد. سقراط گفت: گمان نمی کنم در 
این مطلب تردید داشته‌باشی که اگر بخواهی شپرت و افتخار بدست 
آوری باید به‌شهر خدمت کنی. 

پاسخ داد: در این نکته هیچ تردید ندارم. 

سقراط گفت: خواهش می کنم از من پنهان مکن و فاش بگو که 
این حدمت را چگونه آغاز خواهی کرد؟ 

گلاو کن خاموش ماند» چنانکه گفتی می‌اندیشد که خدمت را از 
کجاشرو ع کند. 

سقراط گفت: اگر بخواهی که یکی از دوستانت با آسایش 
بیشتری زندگی کند ناچار می کسوشی تا شروتش بیشتر شود. گمان 
می کنم در مورد شهر نیز چنین خواهی کرد و خواهی کوشید تاشهر 
ما غنی‌تر گردد. چنین نیست؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: برای آنکه شبر غنی گردد باید بر در آمدش افزوده 
شود؟ ‏ _ ۱ 

پاسخ داد: البته. 

گفت: بگو ببینم شهر ما هم اکنون از چه منابعی در آمد دارد؛ 
و درآمدش چه قدر است؟ یقین دارم به‌حد کافی اندیشیده‌ای که اگر 


۰ ۳ 
و جج ج ج ججج < 


بعضی از منابع درآمد کاستی گیرد چگونه کسری رة جبران کنی» و 
اگر منبعی بسته شود» کدام درآمد را جانشین آن سازی. 

گلا وکن گفت: سقراط. در این باره هئوز فکری نکرده‌ام. 

سقراط گفت: اگر در این باره نیندیشیده‌ای» بگو ببینم شهر ما 
چه خرجبایی دارد؟ بی‌گمان فکر کرده‌ای که کدام خرجهای زائد را 
حلت کنی. ۱ 

پاسخ داد: نه سقراط. به‌خدا سوگند که تا کنون برای این 

مطلب نیز مجال کافی نیافته‌ام. 

سقراط گفت: پس ناچاریم موضوع افزایش ثروت شهر را به 
یکسو نهیم زیرا کسی که در آمد و خرج شهر را نداند چگونه می‌تواند 
در افزودن ثروت آن بکوشد؟ 

گلاو کن گفت: سقراط» بر ثروت شہر از کیسة دشمنان می‌توان 
افزود. 

سقراط گفت: به‌خدا سو گند درست است» ولی به‌شرط آنکه 
شهر ما نیرومندتر از دشمن باشد. ولی اگر برتری با دشمن باشد ممکن 
است آنچه هم داریم از دست برود. 

پاسخ داد: حق با توست. 

سقراط گفت: پس کسی که می‌خواهد بداند به کدام شهر بیگانه 
باید لشکر کشید. اندازة نیروی شہر خود و نیروی بیگانه را باید 
نيك بشناسد. تا اگر شهر خودش نیرومندتر است تصمیم به‌جنگگ 
بگیرد و اگر نیروی دشمن پیشتر است احتباط پيشه کند. 


پاسخ داد: درست است. 





۱۳۴ خخاطرات سقراطی 





سقراط گفت: بسیار خوب. بگو ببینم سپاه ما در خشکی و در 
دریا چه اندازه است و نیروی سپاه دشمن چگونه است؟ 

پاسخ داد: سقراط» پاسخ سوال ترا از بر نمی‌توانم بگویم. 

سقراط گفت: اگر در جایی نوشته‌ای آن نوشته را بیار. 

پاسخ داد: هنوز ننوشته‌ام. 

سقراط گفت: پس مسا جنگ را هسم امروز کنار می‌گذاريم. 
چون تازه به‌سودای سیاست افتاده‌ای بعید نیست که درباره مسائل 
مهم هذوز فکری نکرده‌باشی. ولی تردید ندارم که در مورد امئیت 
کشور به‌قدر کافی آندیشیده‌ای و می‌دانی که کدام یك از پاسگاهها در 
موضع مناسب قراردارد و کدام نه» و چند تن از نگهبانان کارایی 
کامل دارند و چند تن چنین نیستند» و از این‌رو همینکه به‌مقام 
زمامداری رسیدی عد؟ پاسگاهها را آنجا که ضصروری است خواهی 
افزود و آنجا که لازم نیست خواهی کاست. 

گلاو کن گفت: اگر از من بپرسی» همه نگپیانان را اخراج 
خواهم کرد» زیرا چنان سبل‌انگارند که در روستایی نیست که محصول 
دزدیده نشود. 

سقراط گفت: اگر هیچ نگهبانی نباشد» گمان نمی کنی که کشور 
پر از دزد و راهزن شود؟ ولی بگو ببینم آیا تو خود هیچ به‌روستا 
رفته‌ای و وضع نگهبانان را بچشم دیده‌ای؟ اگر نرفته‌ای از کجا 
می‌دانی که نگمبانان سبل‌انگارند؟ 

پاسخ داد: حدس می‌زنم که چنین هستند. 

مقراط گفت: پس آیسا بهتر نیست که در این باره نیز از روی 





کتاب سوم» فصل ششم ۲۵ 





حدس و گمان اظہار عقیده نکنیم بلکه نخست بکوشیم تا حقیقت را 
بدانیم و آنگاه نظر خود را بگوییم؟ 

پاسخ داد: آری» شاید بېتر است که چنین کنیم. 

سقراط گفت: گمان می‌کنم به‌معادن نقره هم نسرفته‌ای و 
نمی‌دانی که به‌چه علت اکنون درآمد آنہا کمتر از گذشته‌است. 

پاسخ داد: نه» نرفته‌ام. 
از اين رو اگر نتوانی در این ساره در آنجمن شهر عقیده‌ای اظمار کنی 

گلاوکن گفت: سقراط » مرا دست‌انداخته‌ای؟ 

سقراط گفت: ولی یقین دارم نيك می‌دانی غله‌ای که در داخل 
نخواهی‌شد بلکه با توصیه‌ه‌ای درست شہر را از تنگنا نجات خواهی 
داد. 

گلاو کن گفت: اگر همه این مسائل را در نظر بگیریم کار به 
قدری زیاد می‌شود که هرگز پایان نمی‌پذيرد. 

سقراط گفت : ولی انسان خانۂ خود را هم نمی‌تواند درست 
اداره کند اگر نداند که برای رفع نیاز اهل خانه چه لازم است و از 
کجا باید تبیه شود. می‌دانی که شہر ما بیش از ده هزار خانه دارد و 
تأمین نیاز اینهمه خانه کار بسیار دشواری است. تسو تا کنون بر آن 
نشده‌ای که خانة عمویت را سامان ببخشی با اینکه کاری بسیار 


سس« ب» 


۱۳۶ خاطرات سقراطی 
سس 


ضروری است. اگر دیدی که از عهدة آن يك خانه می‌توانی برآیی آن 
وقت به فکر خانه‌های دیگر بیفت. ولی اگ ياك ضصانه را هم نتوانی 
درست کنی چگونه جرأت می کنی که بار مسژولیت آنهمه خانه را په 
دوش گیری؟ کسی که یك تالنت بار را نتواند حمل کند حق ندارد 
باری سنگینتر بردارد. 

گلاو کن گفت: با کمال ميل آماده‌ام خانه عمویم را سامان 
ببخشم ولی عمو اجازه نمی‌دهد. 

سقراط گفت: تو که نمی‌توانی عمویت را بر آن داری که 
اختیار خانه‌اش را به‌تو بسپارد چگونه می‌خواهی هم آتنیان؛ و از 
آن جمله عمویت. را وادارکنی که ترا به رهبری بپذیرند؟ بنا بر اين» 
گلاو کن» بپوش باش که در طلب شپرت بدنام نشوی. آیا نمی‌دانی 
که سخن گفتن و عمل کردن در اسوری که انسان نمی‌داند» چه کار 
خطرناکی است؟ و نمی‌دانی که اگر کسی دست به کاری بزند که 
نمی‌داند» به‌جای ستایش نکوهش و ریشخند حاصل می کند؟ اگر نيك 
بنگری خواهی‌دید که کسانی که به‌سبب گفتار و کردارشان مورد 
احتر ام جامعه‌اند در آنچه می گویند و می‌کنند صاحب نظرند و نادانان 
هر چه بگویند و هر کار بکنند. بدنام می‌شوند و سخرة خاص و عام 
می‌گردند. پس اگر میل داری نام نیکی بدست آوری و محترم شوی 

ش تا هر چه می کنی از روی دانش و بصیرت باشد و اگر نخست 

به‌دانش از دیگران برتر شوی و آنگاه بسر سر کار دولت بروی یقین 
دارم که به‌هر آرزویی که داری بآسانی خواهی رسید. 





کتاب سوم» فصل هفتم ۲۷ ۱ 
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۷ 

روزی با خارمیدس پسر گلاو کن - که به کیاست و تدبیر برتر از 
دولتمردان آن روزگار بود و با اینهمه از سیاست کناره می‌جست - 
چنین گفت و گو می کرد: خارمیدس» اگر کسی آن مايه توانایی داشته 
باشد که در مسابقة ورزشی گوی سبقت را از همگنان برباید و 
بدین‌سان» هم خود نامدار شود و هم به‌افتخار وطنش بیفزاید و حتی 
نام یونان را در جہان بلند آوازه سازد: و با اینهمه از شرکت در 
مسابقه خودداری کند» درباره‌اش چه خواهی‌گفت؟ 

پاسخ داد: خواهم گفت ترسو و سمت‌عنصر است. 

پرسید: و اگر کسی آن توانایی را داشته‌باشد که وقت خود را 
صرف امور سیاسی کند و جامعه را به آسایش برساند و از این راه خود 
نیز نام آورشود؛ و با وجود این از سیاست کناره بجوید آیا حق داریم 
او را نیز ترسو و تن‌پرور بخوانیم؟ 

پاسخ داد: شاید. ولی چرا این پرسش را پیش کشیده‌ای؟ 

گفت: برای آنکه می‌بینم تو باوجود توانایی» از کاری که 
وظیفة توست تن می‌زنی. 

خارمیدس پرسید: در کدام فرصت به‌توانایی من پی برده‌ای که 
چنین داو ری م ی کنی؟ 

گفت : دیده‌ام که هر وقت دولتمردان با تو شوری کرده‌اند» 
رای تو صائب و درست بوده‌است و اگر عیبی در کارشان دیده‌ای 
براستی و باصراحت بیان کرده‌ای. 

خارمیدس گفت: سقراط گفت و گوی خصوصی با چند تن» 





۱۳۸ خاطر ات سقراعطی 





بجز مناظرة سیاسی در برابر جمع مردم است. 

سقراط گفت: برای کسی که حساب می‌داند» شمردن چیزی چه 
در تنهایی و چه در برایر مسردم یکی است» و آنکه در تنهایی چنگگ 
نیکو می‌نوازد در برابر مردم نیز بر حریفان پیروز می‌گردد. 

خارمیدس گفت: مگر نمی‌دانی که حجب و بیم ذاتی آدمی 
است و در اجتماعات سیاسی بیشتر بروز می کند تادر محافل 
خحصوصی ؟ 

سقراط گفت: درست است» ولی می‌خواهمم درسی به‌تو بدهم. 
تو از مردم نادان و بی‌نفوذ شرم می‌کنی و می‌ترسی» در حالی که نه 
در برابر صاحبنظران دچار حجب می‌شوی و نه در مقابل صاحبان 
قدرت بیمی به‌خود راه می‌دهی. مگر حجب ترا از سخن گفتن در برابر 
پارچه‌بافان و کفشدوزان و درودگران و آهنگران و روستابیان و 
بازرگانان و کسانی که در میدان شبر کالاهای مختلف را ارزان 
می‌خرند و گران می‌فروشند بازمی‌دارد؟ و مگر اجتماعات سیاسی از 
این کسان تشکیل نمی‌یابد؟ حال تو همچون حال کسی است که 
بر ورزشکاران و رزیده چیره می‌شود ولسی از برابر ورزشکاران نو پا 
می‌گریزد. فرق تو با کسی که در فنی بصیرتر از اهل آن فن است و با 
اینہمه از اظهار نظر در برابر غیراهل فن می‌ترسد چیست؟ می‌بینم که 
با رهبران سیاسی کشور» که چند تنی از آنان حتی ترا به‌دیده حقارت 
می‌نگرند» بی‌هیچ گونه حجبی گفت و گو می‌کنی؛ ولی از مردمانی 
که هر گز به‌امور سیاسی نمی‌پردازند و ترا نیز هیچ گاه به‌چشم حقارت 
نمی‌نگرند حیا می کنی و از سخن گفتن در مقابل آنان بیم‌داری. 
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خارمیدس گفت: سقراط» آیسانمی‌دانی که تودة مردم در 
مجامع سیاسی کسانی را ریشخند می کنند که سخن از روی بصیرت 
بگویند؟ 

سقراط گفت: آن دیگران نیز چنین می کنند؛ و از اين در شگفتم 
که تو پاسخ ریشخند آنان را بآسانی می‌دهی ولی می‌ترسی که نتوانی 
از عبده تودة مردم بر آیی. بنا بر اینن» دوست من» از قدر خود غافل 
مباش و از خطایی که بیشتر مردسان مرتکب می‌شوند دوری بجوی: 
اغلب مردم همواره در اندیشة دیگرانند و فراموش می کنند که نخست 
باید خود را بیازم‌ایند. وظیفه‌ات را از یاد مبر و تسامی‌توانی در 
اندیشة خویشتن باش» و اگر می‌بینی که سودی به‌جامعه می‌توانی 
رساند کناره مگیر. چه» اگر کار جامعه بسامان باشد فایدة آن زه 
تنها به‌همشهریان بلکه به‌دوستانت نیز می‌رسد و تو خود نیز از آن 
بر منك می گردی. 


۸ 

روزی آریستیپوس کوشید که سقراط را در بحث مجاب کند 
همچنان که خودش روزی در برابر سقراط مجاب شده‌بود. ولی سقراط 
در پاسخپایی که به‌پرسشپای او می‌داد یگانه مرادش این بود که 
حاضران مجلس را تربیت کند و به‌راه راست رهنمون شود و از اپنکه 
حریف از پاسخ او برای مجاب کردنش اتخاذ سند کند باك نداشت» 
زیرا می‌دانست که آنچه می‌گوید و می‌کند درست است. 

آریستیپوس پرسید: «سقراط» می‌دانی نيك چیست؟» 
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ود وین الاو یوک زب غاب یو 
«خوراك یا آشامیدنی» یا پول» یا تندرستی» یا نیرومندی, و يا 
شجاعت نيك است» زود ثابت کند که آن چیزها گاه نیکند و گاه بد. 

ولی سقراط» که می‌دانست ما آدمیان هر گاه از چیزی رنج 
ببریم به‌وسیله‌ای احتیاج داریم که ما را از آن رنج برهاند» پاسخ 
داد: آیا می‌خواهی بدانی که من وسیلۂ نیکی برای رفع تب می‌شناسم؟ 

گفت: نه. 

سقراط گفت: یا وسیله نیکی برای رفع بیماری چشم؟ 

گفت: نه» مقصودم آن نیست. 

سقراط گفت: چیزی برای رفع گرسنگی؟ 

گفت: نه» آن نیز مقصودم نیست. 

سقراط گفت: اگر می‌خواهی چیز نیکی را نام ببرم که برای 
هیچ چیز نيك نباشد» پاسخ سژالت این است که من چنان چیزی 
نمی‌شناسم و نیازی هم به آن ندارم. 

آریستیپوس پرسید: چیز زیبایی می‌شناسی؟ 

پاسخ داد: بسی چیزهای زیبا می‌شناسم. 

پرسید: همه آنها بهم شبیه‌اند؟ 

پاسخ داد: بعضی همانندند و پاره‌ای بسیار ناهمانند. 

پرسید: چیزی که به‌چیزی زیبا همانند نیست چگونه ممکن است 
زیبا باشد؟ 

پاسخ داد: کسی که برای کشتی گیری زیباست شباهتی ندارد به 
کسی که برای دوندگی زیباست» و سپری که برای دفاع زیباست شباهتی 


کتاب سوم» فصل هشتم ۴۱ 
و ن د 
زدارد به‌نیزه‌ای که برای پراندن به‌سوی دشمن زیباست. 

آربستیپوس گفت: این پاسخ هسم مانند پاسخی است که پیشتر 
دادی» یعنی هنگامی که پرسیدم آیا چیزی نيك می‌شناسی. 

سقراط گفت: مگر می‌پنداری که نيك غیر از زیباست؟ آیا 
نمی‌دانی که هر چیز از آن حیث که زیباست نيك است؟ مثلا" فضیلت 
چنان نیست که از جہتی نيك باشد و از جمتی دیگر زیبا. آدمیان نیز 
از همان جهت که خوبند زیبا هستند» همچنین است تن آدمی. همه 
چیزهایی هم که آدمیان بکارمی‌برند از حیث مقصودی که برای آن 
ساخته‌شده‌اند هم نیکند و هم زیبا. 

آریستیپوس پرسید: سبدی هم که برای حمل کود بکارمی‌برند 
زیباست؟ 

پاسخ داد: اگر برای رسیدن به‌مقصودی که برای آن ساخته شده 
است بکا ر آید بی‌گمان نيك و زیباست» همچنان که سپری زرین اگر 
مقصودی را که از ساختن آن هست برنیاورد زشت است. 

پرسید: آبا مرادت این است که چیزی و احد هم زشت است و 
هم زیبا؟ 

پاسخ داد: البته؛ و حتی چیزی واحد ممکن است هم نيك باشد 
و هم بد. زیرا آنچه برای رفع گرسنگی حوب است برای رفع تب بد 
است و آنچه برای رفع تب خوب است برای رفع گرسنگی بد است. 
همچنین در بیشتر موارد آنچه برای دونددگی زیباست برای 
کشتی گیری زشت است و آنچه برای کشتی گیری زیب‌است برای 
دوندگی زشت است. زیرا هر چیز برای کاری که از آن برمی آید 
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خحوب و زیباست و برای کاری که از آن ساخته نیست بد و زشت. 

روزی که دربارۀ خانه گفت و گویی به‌میان آمده‌بود» می گفت 
که خانه» هم زیباست و هم سودمندء و من گمان می‌کنم با این سخن 
می‌خواست اشاره کند به‌اینکه خانه را چگونه باید ساخت. 

می گفت کسی که می‌خواهد خانه بسازد آیا نباید کاری کند که 
سکونت در آن هم دلپذیر باشد و هم سودمند؟ 

گفتند: البته درست است. 

گفت: آیا خانة دلپذیر آن نیست که در تابستان خنك است و 
در زمستان گرم؟ 

گفتند: بی‌گمان. 

گفت: خانه‌ای که رو به‌جنوب ساخته‌باشند آفتاب در زمستان 
به‌درون آن می‌تابد و در تابستان از بالای آن می‌گذرد» در حالی که 
درون خانه خنك و سایه‌سار است. بنا بر این بايد قسمت پیشین خانه 
را که رو به‌جنوب است بلند ساخت تا در زمستان برای تابش آفتاب 
به‌درون آن مانعی نباشد و قسمت رو به‌شمال را باید کوتاه ساخت تا 
باد سرد نتواند به‌درون آن راه یابد. در خانه‌ای که چنین ساخته شده 
باشد در زمستان و تابستان با آسایش می‌توان زندگی کرد و هر کالا 
و اثائی را به‌بپترین وجه می‌توان در آن نگاهداشت. وجود تصویر و 
وسایل تزیینی در خانه بیشتر اسباب زحمت است تا مایة خوشی. در 
مورد پرستشگاه و قربان‌گاه معتقد بود که این گونه بناها را بايد در 
جایی سات که سر راه نباشد و در عین حال از همه جا خوب دیده 
شود. زیرا از یکسو پسندیده‌است که مردم هنگام دعا آنہا را پیش 








چشم داشته‌باشند و از سوی دیگر با دلی آکنده از اندیشه‌های پاك به 
آنبا نزديك شوند. 


۹ 
روزی از او سوژال کردند که آیا شجاعت آموختنی است یا از 
هنگام تولد در نهاد آدمی نجفته‌است؟ گفت گمان می کنم همچنان که 
تنی به‌افتضای طبیعت خود سختیها را بهتر از دیگر تن‌ها تحمل 
می‌تواند کرد بعضی نفوس نیز بالطبیعه بیش از نفوس دیگر توانایی 
پایداری در برابر خطر دارند. زیرا می‌بینیم کسانی که در دامن قوانین 
و رسوم و آداب واحد پرورش یافته‌اند از حیث جرأت و دلیری با 
یکدیگر متفاوت هستند. در عین حال معتقدم که هر کس» صر فنظر از 
استعداد طبیعیش» در پسرتو تسربیت و تمرین از شجاعت بهره‌ور 
می‌تواندشد. زیرا همه می‌دانیم که اسکوتیان و اهالی تراکیا آن مایه 
جرأت ندارند که بسانیزه و سپر با لا کدمونیان نبرد کنند و 
لا کدمونیان نیز گمان نمی‌کنم آماده‌باشند که با زوبین و سپر چرمین 
به‌جنگک اهالی تراکیا بروند یا با تیر و کمان به‌اسکوتیان حمله‌ور 
گردند. خلاصه آنکه می‌بینم آدمیان از بیشتر جپات بالطبع با 
یکدیگر متفاوت هستند و به‌وسیلۀ تربیت و تمرین می‌توان این تفاوت 
را شدیدتر ساخت. از اینجا معلوم می‌شود که هر آدمی؛ خواه استعداد 
بیعیش بیشتر از دیگران باشد و خواه کمتر» اگر بخواهد از جهتی یا 
در رشته‌ای بر دیگران برتری پابد ناچار است بیاموزد و تمرین کند» 
و جز این راهی ندارد. 
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سقراط میان دانایی و خویشتن‌داری فرق نمی‌نهاد» و انسان دانا 
و خویشتن‌دار در نظرش کسی بود که از یکسو زیبایسی و نیکی را 
بشناسد و بکوشد تا عملش موافق آنها باشد» و از سوی دیگر زشتی و 
بدی را بشناسد و از آنبا پرهیز کند. 

روزی از او پرسیدند: آیا کسی که می‌داند آدمی چه بايد بکند 
ولی رفتارش بر حلاف آن است» به‌عقيدة تو داناولی ضعیف‌النفس 


است؟ 

پاسخ داد: به‌هیچ روی؛ زیر فرقی بامردم نادان و فاسد و 
لگام گسيخته ندارد. یقین دارم همه کسان تا آنجا که بعوانند» راهی 
را انتخاب می کنند و به کارهایی دست‌می‌زنند که برای خود 
سودمند می‌دانند. از این رو معتقدم هر که کار بد می کند» نه داناست 
و نه خحویشن‌دار. 

همچنین می گفت : عدالت و هر فضیلت دیگر دانایی است. زیر ا 
هر کار عادلانه و هر عمل موافق با فضیلت» هم نيك است و هم زیبا. 
پس نه آن که نیکی و زیبایی را می‌شناسد چیزی را بر عدالت و 
فضیلت برتری می‌نهد و نه کسی که این دو را نمی‌شناسد کاری 
موافق عدالت و فضیلت می‌تواندکرد؛ و اگر هم بخواهد بکند 
توفیق نمی‌یابد. به‌همین جپت است که مردم دانا همواره کار نیکو 
و زیبا می‌کنند» در حالی که از نادانان جز زشتی و بدی سر نمی‌زند» 
زیرا عمل عادلانه و هر کار نیکو و زیبا زادة فضیلت است. پس معلوم 
می‌شود که عدالت و فضیلت جز دانایی نیست. 

دیوانگی را عکس دانایی می‌دانست. در عین حال نادانی را با 
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دیوانگی برابر نمی‌شمرد. ولی می‌گفت حالت کسی که خود را 
نمی‌شناسد و چیزی را که نمی‌داند گمان می‌برد که می‌داند» په 





دیوانگی نزديك است. معتقد بود که مردم کسانی را که در اموری 
اشتباه کنند که بیشتر اشخاص آن امور را نمی‌دانند» دیوانه 
نمی‌شمارند» بلکه دیوانه به کسی می گویند که در اموری خطا کند که 
بیشتر مردم می‌دانند. مثلا" اگر کسی خود را چنان بزرگ بپندارد که 
هنگام گذشتن از دروازه شهر سر خم کند» یا خودرا چنان قوی 
بپندارد که بخواهد خانه‌ای را از جای بر کند» یا قصد کاری کند که 
به‌عقیدة همه مردم ناممکن است» دیوانهاش می‌خوانند. ولی اگر از 
کسانی خطاهای کوچك سر بزند به‌نظر مردم دیوانه نمی‌نمایند پلکه 
مردم همچنان که تنپا میل بسیار شدید را عشق می‌ن‌امند» نادانی 
بسیار عمیق را نیز دیوانگی می‌شمارند. 

وقتی» دربارة حسد می‌اندیشید» عاقبت بدین نتیجه رسید که 
حسد نوعی رنج است» ولی منشاً آن نه بدبختی دوستان است و نه 
نیکبختی دشمنان» بلکه فقط کسانی حسودند که به‌سبب آسایش و 
نیکبختی دوستان ناراحت می‌شوند. 

چند تنی از این سخن تعجب کردند و گفتند چگونه ممکن است 
مردی از دیدن آسایش کسی که دوستش دارد ناراحت شود؟ 

سقراط گفت: به‌یاد آورید که بسیار کسان دوستان خود را در 
دنج نمی‌تواننددید و زود به‌یاریشان می‌شتابند» ولی اگر ببینند که 
همان دوستان به‌ثروت و آسایش رسیده‌اند ناراحت می‌شوند.این حالت 
بهمردمان دانا دست نمی‌دهد» ولی ابلهان همواره از حسد در رنجند. 
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دربارة بیکاری و عطالت می گفت» بیشتر سردم کار می‌کنندء 
حتی کسانی که وقت خود را به‌بازی و شعبده‌بازی و مانند آن 
می گذرانند به کاری سر گرمند. ولی در حقیقت اینان بیکار و عاطلند 
زیرا می‌تسوانند دست از بازی بکشند و کار بهتری پيشه کنند. اما 
هیچ کس برای آنکه از کار بپتر دست بردارد و به‌بازی و فراغت 
روی‌آورد مجال کافی ندارد» و اگر کسی چنین کند مرتکب خطا شده 
است زیراوقت آن را ندارد. 

می گفت : پادشاه و فرمانروانه کسانی هستند که عصای سلطنت 
بدست‌می گیرند» و نه آنان که از طرف مردم بدان مقام انتخاب شده 
پا آن مقام را به‌حکم قرعه یا بزور و حیله و تدلیس بدست آورده‌اند» 
بلکه فقط کسانی را بدرستی می‌توان شاه با فرمانروا خواند که 
می‌دانند چگونه باید فرمانروایی کرد. 

پس از آنکه شنونده تصدیق می کرد که وظيفهٌ فرمانروا این 
است که فرمان بدهد و زیردستان به‌هر حال باید از فرمانش اطاعت 
کنند» سقراط می گفت: در یك کشتی فقط کسی فرمان می‌دهد که 
دانش ناخدایی دارد و صاحب کشتی و همه کشتی‌نشینان فرمان از او 
می‌برند» و همچنین در کشاورزی صاحب زمین از کشاورز بصیسر 
فرمان می‌برد» و در مورد بیماری» بیمار به‌حکم پزشك گردن می‌نهد» 
و همچنین است در مورد ورزش. در همه این موارد کسی که خود را 
دانشمند و صاحبنظر بداند موافق رأی خود عمل میکند» و گرنه 
فرمان صاحبنظران را می‌پذیرد و اگر صاحبنظر حضور نداشته باشد 
کس به‌دنبال او می‌فرستد و از هر دستوری که بدهد پیروی می کند. 
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همچنین در مورد فن پشم‌ریسی» زنان بر مردان فرمان می‌رانند زیرا 
زنان می‌دانند که پشم را چگونه پاید رشت و مردان نمی‌دانند. 

اگر کسی بر او خرده می‌گسرفت و می‌ گفت: فرمانروای مستبد 
در رد و قبول پندهای نیکویی که به‌او می‌دهند آزاد است» پاسخ 
می‌داد: چگونه می‌توان پند نیکو را نپذیرفت حال آنکه رد چنین 
پندی همواره کیفر بدنبال می‌آورد؟ کسی که به‌پند راهئمای بصیر 
گوش فراندهد گمراه می‌شود و گمراهی بی کیفر نمی‌ماند. 

کسی گفت: فرمانروای مستبد حتی حق دارد شپروندان 
خردمند را بکشد. 

سقراط پاسخ داد: گمان می کنی کسی که ببترین پاوران خود 
را بکشد زیان نمی‌برد یا زیانی اند می‌برد؟ یا می‌پنداری چنان 
کسی بر تخت سلطنت پایدار می‌ساند و در ورطۀ تباهی و هلاك 


نمی‌افتد؟ 
کسی پرسید: به‌عقیدة تو بهتریسن سر گرمی برای مرد کدام 
است؟ 


پاسخ داد: چیر گی بر بخت. 

باز پرسید: بخت نیکو داشتن نیز سر گرمی است؟ 

پاسخ داد: به‌عقيدة مسن بخت نیکو داشتن درست به‌عکس کار 
کردن‌است. چه اگر کسی چیزی بیابد بی آنکه جستجو کرده‌باشد» 
می‌گویم بختش نیکو بود و به‌او پاری کرد. ولی اگر مردی پس از 
تحصیل دانش لازم و تمرین کافی عملی صحیح و بقاعده انجام دهد 
می گویم او بر بخت چیره شده‌است و کسی که بر بخت چیره شود په 
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عقیدة من نیکبخت می‌شود. 

همچنین می گفت: بهترین مردمان و محبوبترین آن‌ان در نزد 
خداپان کسانی هستند که کاری را که به‌عهده دارند» بدرستی انجام 
دهند . دیندارترین مردان در ميان روستاییان کسانی هستند که در 
کشاورزی و آبادکردن زمین از قاعدۀ درست پیروی می کنند» و در 
میان پزشکان کسانی که بیماران را از روی علم و باروش صحیح 
معالجه می‌کنند» و در میان سردان سیاسی کسانسی هستند که امور 
جامعه را به‌شیوه‌ای درست اداره م ی کنند. کسی که در هر کار از قاعده 
و روش درست پیروی نکند نه سودی از کارش بدست می‌آید و نه 


خدا از او خرسند می‌شود. 


۱ + 

مقراط بعضی اوقات با هنرمندان و کسانی که از راه هثر کسب 
معاش می کنند نیز به گفت و گو می‌پرداخت و آنان هم مانند دیگران 
از سخنانش سود می‌بردند. روزی به‌دیدن پارمازیوس" نقاش رفت و 
در ميان صحبت به‌او گفت: پارهازیوس» آپا نقاشی» ساختن تصویر 
چیزی است که آدمی می‌بیند؟ به‌هر حال شما پستی و بلندی و تاریکی 
و روشنی و نرمی و سختی و صافی و نساصافی و جوانی و پیری اجسام 
را به‌یاری خطوط و رنگ نمایان می کنید و بسدین‌سان آنها را مجسم 

می‌سازید. چنین نیست؟ 


پاسخ داد درست است, 


1. Parrhasius 
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پرسید: و اگر بخواهید پیکری براستی زیبا بکشید؛ چون یافتن 
انسانی که از هر حیث بی‌عیب باشد آسان نیست؛ به‌اشخاص فتعدد 
روی می آورید و از بدن هر کدام جزئی را که زیباتر از همه است در 
نظر می‌گیربد و آن اجزا را بهم پیوند می‌دهید و بدین‌سان تصویر 
تنی را بوجودمی آورید که در همه اجزا از زیبایی کامل برخوردار 
است. 

پاسخ داد: آری» چنین می کنیم. 

پرسید: آیا شادمانی و مهربانی و سیرت روحی را هم می‌توانید 
مجسم سازید» یا چنین چیزی به‌تصویر درنمی آید؟ 

پاسخ داد: سقراطء چگونه می‌توان تصویر چیزی را ساخت که 
نه بعد دارد و نه رنگ و نه به‌چشم می‌آید؟ 

پرسید: مگر نگاه آدمی گاهی نمودار مهربانی و گاهی حاکی از 
خشم و دشمنی نیست؟ 

پاسخ داد: چنین است. 

پرسید: و آیا آثار مسپربانی با کینه در چشم منعکس نمی‌شود؟ 

پاسخ داد: البته منعکس می‌شود. 

پرسید: و اگر دوستان آسوده و نیکبخت» یا مبتلای رنج و 
اندوه باشند» آیا سیمای کسانی که در شادی با غم آنان شریکند فرقی 
با سیمای کسانی ندارد که از آن غم و شادی متأثر نمی گردند؟ 

پاسخ داد: البته فرق دارد. زیرا آدمیان در حال نیکبختی رویی 
گشاده و شاد و در اندوه چپره‌ای گر فته دارند. 

پرسید: آن سیماها را نمی‌توان مجسم ساعت؟ 
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پاسخ داد: البته می‌تواد. 

گفت: همچنین آثار وقار و آزادمنشی و فرومایگی و بندگی و 
خویشتن‌داری و خردمندی و بی‌باکی در سیمای هر کسی - خحواه 
ایستاده‌باشد و خواه در حرکت - هویداست؟ 

پاسخ داد: حق با توست. 

پرسید: آن آثار را نیز می‌توان در تصویر مجسم ساخت؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا به‌عقيدة تو دیدن کسانی دلپذیرتر است که آثار 
خوبی و زیبایی و مبربانی و اخلاق نیکو در سیمایشان نمایان است یا 
کسانی که بدی و زشت‌خویی و فرومایگی از صورتشان می‌بارد؟ 

پاسخ داد: سقراط» به‌خدا سوگند ميان آن دو فرق بسیار 


روزی هم به‌نزد کله‌ئیتون ۲ پیکرساز رفت و با او چنین گفت و 
گو کرد: کله‌ئیتون» پیکره‌هایی که ساخته‌ای» چه این دونده و چه 
آن کشتی گیر و چه آن مشت‌زن» براستی زیبا هستند» و ایسن» چیزی 
است که به‌چشم می‌توانم‌دید. ولی بگو ببینم تجسم حرکت و حیات 
را که بیش از صورت ظاهر در بیننده اثر می‌کند» چگونه به‌آنها 
می‌بخشی؟ 

کله‌ئیتون نمی‌دانست در پاسخ چه بگوید و خاموش ماند. 
سقراط گفت: شاید علت اینکه پیکره‌های تو زنده می‌نمایند این است 
که آنها را از روی سرمشقبای زنده می‌سازی؟ 


1, 02۵ 
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پاسخ داد: آری؛ چنین می‌کنم. 

پرسید: گمان می‌کنم هنگام ساختن پیکره می‌کوشی تا اجزایی 
را که بر حسب حالت بدن سرمشق» پایین آمده یا بالا رفته با بمهم 
برآمده یا از هم باز شده‌است عیناً همان گونه در پیکره مجسم 
نمایی؛ و بدین‌سان اثری پدیدم ی آوری که از هر حیث مطابق طبیعت 
جلوه کند. 

پاسخ داد: آری» چنین می‌کنم که گفتی. 

پرسید: آیا اگر حالات درونی کسی هم که پیکره تصویر اوست 
در پیکره نمایان گردد؛ برای بیننده لذت آورتر نخواهدبود؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: آیا نباید چشمهای مرد جنگجو را تهدید آمیز مجسم 
تاو نای پبلران پزوت را عادبا 

پاسخ داد: بی‌تردید. 

گفت: پس پیکرساز باید بکوشد تا حالات نفس را نیز در پیکره 
نمایان سازد. 

روزی هم به‌نزد پیستیاس" زره‌ساز رفت. پیستیاس زره‌های 
زیبمایی را که ساخته‌بود بکايك بهاو نشان داد. سقراط گفت: 
پیستیاس به‌هرا سو گند» زره آلت خوبی است زیراتن آدمی رااز 
گزند مصون می‌دارد ولی دستبا را آزاد می‌گذارد و مانع کارشان 
نمی‌شود. بگو ببینم» چرا با اینکه زره‌های تو نه محکمتر از زره‌های 
دیگر است و نه از فلز گرانبپاتری ساخته شده‌است» آنها را گران‌تر 


1. Pistias 
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می فروشی ؟ 

پاسخ داد: سقراط» برای آنکه من زره را چنان می‌سازم که بیش 
از زره‌های دیگر با بدن پوشیده متناسب باشد و به‌بدن بچسبد. 

پرسید : چه می کنی که حاصل کارت چنان می‌شود؟ اندازه‌ها را 
متناسب‌تر می‌گیری یا در تناسب قطعات مختلف دقت بیشتری بکار 
می‌بری؟ گمان نمی کنم قطعات همه زره‌هایی که می‌سازی برابر 
بباشند و گرنه چنانکه گفتی متناسب با بدن نمی‌بودند و به‌تن 
نمی‌چسبید‌نك . 

پاسخ داد: آری به‌خدا سو گند در این‌باره بسیار دقت می کنم 
و گرنه زره قابل استفاده نمی‌شود. 

پرسید: اشخاص از حیث تناسب اعضای بدن مختلفند. در 
بعضی تناسب اعضا بیشتر است و در بعضی کمتر. چنین نیست؟ 

پاسخ داد: درست است. 

پرسید: چه می‌کنی تا زرهی هم که برای تنی نامتناسب 
ساخته‌ای متناسب از کار درمی آید؟ 

پاسخ داد: می کوشم تا زره» متناسب با تن پوشنده از کار در آید 
و زرهی که چنین ساخته‌شود اجزایش با هم متناسبند. 

سقراط گفت: چنین می‌نماید که تو دربارۀ خود تناسب» سخن 
نمی‌گوبی بلکه این نکته را می‌حواهی بیان کنی که برای هر پوشنده 
چگونه زرهی متناسب است» درست مثل اینکه بخواهی بگویی برای 
هر سرباز سپری برازنده است که با تن او متناسب بساشد. همچنین 
است در مورد جامه و مانند آن. ولی گمان می‌کنم چیز متناسب 


جح 
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فایدة دیگری هم دارد. 

گفت: مقراط » اگر آن فایده را می‌دانی به‌من هم بگو. 

سقراط گفت: زره متناسب با تن پوشنده» مانند زره نامتناسب 
به‌تن سنگینی نمی کند» هر چند وزنش کمتر از وزن زره‌های دیگر 
نیست. زره نامتناسب یا تنها به‌شانه‌ها سنگینی م یکند پا به‌عضوی 
دیگر» و پوشنده را ناراحت می‌سازد. ولی چون زره متناسب باشد به 
شانه‌ها و گردن و سینه و پشت و شکم فشار مساوی سمی‌آورد؛ و 
پوشنده سنگینی آن را احساس نمی‌کند. 

پاسخ داد: سقراط» حق با توست. و به‌همین علت زره‌هایی که 
می‌سازم به‌عقيدة من گرانبهاتر از مال دیگران است. با اینهمه بعضی 
کسان هم زره‌های زراندود و رنگارنگ را بیشتر دوست دارند. ولی 
اگر آن زره‌ها به‌تنشان راست نیاید باید گفت که مصیبتی زراندود و 
رنگارنگ خریده‌اند. 

سقراط گفت: اما مرد جنگی همیشه به‌يك حال نمی‌ایستد بلکه 
گاه خم می‌شود و گاه سر پا راست می‌ایستد. آیا در این حالات زرهی 
که به‌تن چسبیده‌باشد مايه زحمت نیست؟ 

پاسخ داد: به‌هیچ روی. 

ستراط گفت: پس مقصودت آن نیست که زرهی که به‌تسن 
می‌چسبد برای تن متناسب است» بلکه گمان می‌کنم زرهی را متناسب 
می‌دانی که هنگام بکاربردن آدمی را ناراحت نکند. 

پاسخ داد: درست است سقراط» و تو نيك می‌دانی که زره حوب 
چگونه باید باشد. 
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۱١ 

وقتی زنی زپبا به‌نام تئودوته" به‌آتن آمده‌بود که هر کس که 

دلش را بدست می آورد می‌توانست مدتی با او بسربرد. روزی یکی از 
حاضران سخن او را به‌میان آورد و گفت زیباییش به‌وصف نمی آید و 
حتی نقاشان نیز به‌دیدنش می‌روند و تصویرش را می کشند و او نیز 
بی‌دریغ همه زیباییهای خود راء تا آنجا که از حد عفت تجاوز نکند 
به‌آنان نشان‌می‌دهد. سقراط گفت: پس بیایید ما هم برویم و او را 
ببینیم» چون چیزی را که در وصف نگنجد با شنیدن نمی‌توان 


شناخت . 
کسی که ذکر او را به‌میان آورده‌بود گفت : خوب گفتی» بیا 
هما کنون برویم و درنگ مکن. 


پس از ایسن گفت و گو به‌راه افتادند و وقتی به‌خانة آن زن 
رسیدندء او در برابر نقاشی ایستاده‌بود تا تصویرش را بکشد و در 
آن حال او را تماشا کردند. 

چون نقاش از کار فار غ شد سقراط گفت: ای مردان» آیا ما باید 
از تلودوته سپاسگزاری کنیم که تن زیبایش را به‌ما نشان‌داد يا او 
پاید منت ما را بپذیرد که تماشایش کردیم؟ اگر نشان‌دادن تنش برای 
او سودمندتر از تماشا برای ما باشد او باید ممنون ما شود» ولی اگر 
تماشا برای ما مفیدتر است ما باید شکر کنیم. 

کسی از آن میان گفت: سقراط حق با توست. 

سقراط گفت: چنین می‌نماید که تگودوته از تحسین ما سود برده 


1. 6 
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است و اگر در پیش دیگران وصفش کنیم سود بیشتر خواهدبرد. ولی 
تماشایش اشتیافی در دل ما برانگیخت و چون از او دور شویم درد 
دوری او در دل ما خواهدماند. از این رو عجب نیست که ما او را 
بستاییم و بپرستیم و او نیز از ستایش ما خرسند باشد. 

تئودوته گفت: اگر چنین است پس من باید سپاسگزار شما باشم 
که مرا دیدید و ستودید. 

سقراط دید که او زیورهای گرانبپا به‌خود بسته است و مادرش 
جام فاخر به‌تن دارد و کنیزهای خوبرویش نیز به‌جامه و زیسور کمتر 
از او نیستند و خانه‌ای هم که در آن ساکنند به‌اثات نیکو آراسته 
است. پرسید: تئودوته» باغ و ملك‌داری؟ 

گفت: نه. 

پرسید: يا خانه‌ای که در آمد خوبی دارد؟ 

گفت: نه. 

پرسید: شاید کار گران بسیار داری که برای تو کار می‌کنند؟ 

گفت: نه کارگر نیز ندارم. 

پرسید: پس معاشت از کجا می‌گذرد؟ 

گفت: اگر کسی با من دوستی گزیند و چیزی به‌من بیخشد با 
آن گذران می کنم. 

سقراط گفت: تئودوته دوست حوب ثروتی بمراتب گرانبهاتر 
از گله‌ای گوسفند یا بز و یا گاو است. ولی برای آنکه دوستانی 
بدست آوری منتظر اتفاق می‌شوی و می‌نشینی تا دوست چون مگسی 
بر حسب تصادف به‌تو روی آورد» یا وسیله‌ای بکارمی‌بری؟ 
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پاسخ داد: سقراط» مگر می‌توانم برای آن منظور وسیله‌ای 
بکاربرم؟ 

سقراط گفت: البته باید وسیله‌ای بسکار گیری و حق‌داری چنین 
کنی. مگر نمی‌دانی که تارتنك نیز دامی ظریف می‌تند و هر چه را 
بدام بیفتد خحوراك خود می‌سازد. 

پاسخ داد: پس به‌من نیز پند می‌دهی که چون تارتنك تار بتنم؟ 

سقراط گفت: نه. ولی گمان مکن که بهترین شکارها» یعنی 
دوست را» می‌توانی بگیری بی‌آنکه هضری بکار بزنی. مگر نمی‌دانی 
صیادانی هم که حتی در پی شکاری کوچکند» چندین فن و نیرنگ 
بکارمی‌برند؟ مثلا" صیادان خر گوش چون می‌دانند که خرگوش شب 
به‌چرا می‌رود سگہایی نگاه‌می‌دارند که شب‌هنگام بپتر شکار می 
توانندکرد؛ و چون خر گوش سپیده‌دم از چرا بازمی‌گردد بامدادان 
سگکك‌هایی دیگر در پی‌اش می‌فرستند و اینان به‌یاری شامه رد پای شکار 
را می‌پابند» و سگہای دیگری هم دارند که در چابکی بر خرگوش 
پیشی می‌توانند گرفت و چون گاهی این سگہا نیز از گرفتنش ناتوان 
می‌گردند دامی بر سر راهش می گسترند. 

تئودوته پرسید: با کدام.يك از ابن وسایسل دوست را بمتر 
می‌توان گرفت ؟ 

سقراط گفت: شاید بمتر آن است که به‌جای نگاه‌داشتن سک 
دل کسی را بدست آوری و او را سر آن داری که توانگران و 
پرستند گان جمال را پیدا کند و به‌دام تو بیفکند. 

پرسید: دامم کجاست؟ 


| 
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گفت : دامی داری که بهتر از هم دامها شکار می‌تواند گرفت و 
آن تن توست» و در آن روحی هم داری که به‌تو می‌آموزد که با نگاه 
و سخن نیز می‌توانی دلبا را صید کنی و با مشتاقانت مهربانی ورزی» 
مردان جلف و سبکسر را که فقط لذت خود را می‌خواهند از در برانی؛ 
و اگر دوستی بیمار شود تیمارش کنی و اگر بخت به‌او روی‌آورد و 
ثروتی نصیبش شود در شادمانیش شريك باشی و در برابر آنکه پیوسته 
در اندیشۀ توست با کمال رغبت سر تسلیم فرودآوری. می‌دانم که نه 
تنبا از روی هوی و هوس بلکه باجان و دل نیز عشق می‌تسوانی 
ورزید و دل دوستان را نه تنها با سخن بلکه با عمل نیز می‌توانی 


بدست آورد. 
بکار نمی‌برم. 


سقراط گفت: با اینهمه بسیار مهم است که در برابر دوست 
رفتاری موافق طبیعت پیش گیری و با روش درست او را دلبستة خود 
سازی زیرا این شکار را با زور نمی‌توان‌گرفت بلکه فقط با زنجیر 
محبت و مپربانی می‌توان از گریز بازداشت. 

گفت: سقراط» حق با توست. 

سقراط گفت: از این‌رو باید از کسانی که به‌تو روی می‌آورند 
چیزی بخواهی که بآسانی می‌توانند داد» و از محبت خود نیز باید 
به‌همان میزان به‌آنان بچشانی و گمان می کنم بدیین روش بمترین 
دوستان را بدست می‌توانی آورد و آنان نیز زمانی دراز در دوستی تو 
پایدار می‌مانند و با گشاده‌دستی از تو سپاسگزاری می‌کنند. بپتر آن 





۱۴۸ خاطرات سقراطی 





است که شېد محبت خویش را فقط به کسانی بچشانی که مشتاق آنند 
زیرا خود نيك می‌دانی که لذیذترین خوراکها اگر بی‌اشتها خورده 
شود چندان دلپذیر نمی‌افتد» و حتی برای سیر ان بیزاری و دل آشوبه 
می آورد» حال آنکه در گرسنگی هر غذای ساده‌ای دلپذیر و گواراست. 

تگودوته گفت: چه باید بکنم تا کسی مشتاقم شود؟ 

پاسخ داد: لذت محبتت را به‌سیران عرضه مکن تا گرسنه شوند. 
آنگاه هم تا می‌توانی میلی به‌همنشینی با آنان نشان مده تا گمان 
کنند که از دستشان می‌گریزی و آتش اشتیاقشان تیزتر شود زیرا هر 
چیز به‌هنگام اشتیاق بسیار بیشتر ارزش دارد تا بوقت بی‌میلی. 

تشودوته گفت: سقراط چرا تو خود نمی‌خواهی برای شکار 
دوستان دستیار من باشی؟ 

سقراط گفت: اگر دلم را بدست آوری البته دستیارت می‌شوم. 

پرسید: دلت را از چه راه بدست آورم؟ 

سقراط گفت: هر وقت نیازمند من شدی راه آن را خود کشف 
خواهی کرد. 

گفت: پس سقراط بیشتر به‌نزد من بیا. 

سقراط خندید و درحالی که خود را به‌سیب وقت فراوانی که 
داشت مورد تمسخر قرارمی‌داد گفت: تئودوته» وقت آزاد ندارم زیرا 
از يك سو کارهای خصوصی و اجتماعی دارم و از سوی دیگر رفیقه‌هایم 
که افسون محبت و اوراد عشق از من می‌ آموزند شب و روز دست از 
دامتم برنمی‌دارند. 

تئودوته پرسید: سقراط » در این هنر هم ماهری؟ 





کتاب صوم» فصل درازدهم ۹ ۱ 





سقراط گفت: البته. پس گمان می کنی این آپولودوروس و 
آنتیستنس چرا دمی از من جدا نمی‌شوند و سیمیاس و کبس چرا از 
شپر تب به‌اینجا آمده‌اند؟ مگر این کار بی‌افسون و اوراد عشق 
صورت می‌پذیرد؟ 

گفت: سقراط. افسونی هم به‌من بیاموز تا ترا صید کنم. 

سقراط گفت: نمی‌گذارم صیدم کنی. تو باید در پی من بیاپی. 

گفت : سقراط » خواهم آمد و وعده بده که مرا خواهی پذیرفت. 

سقراط گفت: یقین بدان که اگر بیایی می‌پذیرمت» مگر آنکه 
رفیقه‌ای در نزدم باشد که بیش از تو دوستش بدارم. 


۱۳ 

روزی در میان آشنایانش اپیگنس" را دید که با آنکه در 
عنفوان جوانی بود تنی ناتوان و فرسوده داشت. گفت: اپیگنس» از 
بدن خود سخت غافل مانده‌ای ! 

پاسخ داد: سقراط حق با توست» ورزش نمی کنم. 

گفت: همانند ورزشکاری که برای مسابقَه المپی آماده می‌شود 
و حق ندارد آنی از بدن خود غفلت کند؛ تو نیز روا نیست دمی 
تن خود را از پاد ببری؛ مگر آنکه مبارزة مرگ و زندگیی که آتنیان 
در جنك آینده با دشمن خواهند داشت در نظر تو کمتر از مبارزة 
ورزشی باشد. در میدان جنگ بسیار کسان به‌علت سستی و ناتوانی 
تن» از پای درمی‌آیند و اگر هم نجات یابند رنج و درد فراوان تحمل 


1. Epigenes 





۰ ۵ ۱ خاطرات سقراطی 





می‌کنند» و بسیار کسان هم به‌همین سبب اسیر دشمن می‌شوند و باقی 
عمر را به‌پردگی می‌گذرانند یا نا گزیر می‌شوند برای آزادی خود مبلغ 
هنگفتی بپردازند که تا پایان عمر از بار آن کمر راست نمی‌توانند 
کرد. کسانی هم که به‌بپانة ناتوانی تن به‌جنگ نمی روند به‌بزدلی و 
فرومایگی معروف می‌شوند. آیا گمان می‌کنی آنچه برشمردم 
زیان اند کی است که از ناتوانی بدن حاصل می‌شود؟ به‌هر حال من 
معتقدم که خوشی و آسایش آدمی در این است که به‌موقع در انديشة 
تندرستی و توانایی خویش باشد تا بتواند هنگام ضرورت از عهدة 
ادای وظیفة خویش بآسانی برآید. یا می‌پنداری که بدن سمت و 
ناتوان سالمتر از تن تواناست» یا منافعی را که از تنی توانا می‌توان 
بدست آورد حقیر می‌شماری؟ آنان که بدن سالم و توانا دارند در هر 
کار بیش از دیگران کامیاب سی‌شوند و سختیهای میدان جنگ را 
بآسانی تحمل می‌کنند و تندرست به‌وطن بازمی‌گردند و به‌یاران و 
وطن خویش خحدمت می کنند و همشپریان را سپاسگزار خود می‌سازند 
و نام نيك می‌یابند و باقی عمر را با سربلندی و آسایش می‌گذرانند 
و برای فرزندان میراث کافی باقی می‌گذارند. اینکه دولت ما در این 
انديشه نیست که با توجه به‌ضرورت زمان جنگ تمرین سربازی را 
تشویق کند نباید ترا بر آن دارد که از تن خویش غافل شوی. به‌هر 
حال یقین بدان که اگر تنت سالم و نیرومند باشد نه هنگام مبارزه از 
آن زیان خواهی‌دید و نه در کارهای دیگر ؛ زپرا آدمی در هر کار 
نیازمند بدن خویش است و همه کس در همه حال فقط از تن توانا 
سود می‌تواند جست» حتی آنجا که گمان می کنیم نیازمند تن نیستیم» 


"یم بمب یب 
کتاب سوم» فصل سیزدهم ۱۵۱ 





تست دز حال اندیشیدن. بسیاری از خطاها و اشتباه‌ها زادة بیماری و 
بی‌نظمی بدن است. فراموشی و ترس و ملالت و دیوانگی که ناشی از 
بیماری تن هستند نیروی تفکر ما را چنان ضعیف می‌سازند که حتی 
دانشی هم که داریم از ميان می‌رود. اما کسانی که تن سالم و توانا 
دارند از همه این خطرها در امانند و حتی در پرتو سلامت و توانایی 
بتر و بیشتر کامیاب می‌شوند. آبا همه این فایده‌ها ارزش آن را 
زدارد که آدمی در انديشة سلامت و نوانایی بدن خویش باشد؟ از این 
گذشته» آیا حیف نیست که آدمی پیر شود پیش از آنکه از زندگی با 
تنی زیبا و نیرومند بهره برده‌باشد؟ کسی که از تن خود غافل است» 
از آن بهره نمی‌تواندبرد زیرا هیچ امری بدون کوشش حاصل نمی‌شود. 


۱۳ 

روزی کسی خشمگین بود که به‌دیگری سلام کرده‌است و او 
سلامش را بی‌جواب گذاشته. 

مقراط گفت: آیا خنده آور نمی‌بود اگر کسی را می‌دیدی که 
تنی فرسوده و ناتوان داشت» و از آن خشمگین می‌گردیدی؟ اکنون 
که کسی را دیده‌ای که روحی تربیت نایافته دارد و خشمگین شده‌ای» 
آیا خنده آور نیست؟ 

دیگری شکایت می کرد که از خو راك لذت نمی‌برد. سقراط گفت: 
آکومتوس! پزشك برای درد تو دارویی دارد. 


پر سید : آن دارو چیست؟ 


1. 2۸8 
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سقراط گفت: این است که پرخوری نکنی؛ آن گاه خواهی‌دید 
که از غذای ارزان و سالم لذت فراوان می‌بری. 

باز دیگری شکایت کرد که در خانۂ ما آب آشامیدنی گرم 
است. 

سقراط گفت: عیب ندارد. در عوض برای شستن تن آب گرم 
داری. 

گفت: نه» برای استحمام سرد است. 

سقراط پرسید: بندگانت نیز هنگام آب‌خوردن و شستشوی تن 
شکایت می کنند؟ 

پاسخ داد: نه. حتی تعجب می‌کنم که هم با رغبت آن آب را 
می‌نوشند و هم با آن تن می‌شویند. 

سقراط پرسید: آب خانة شما برای آشامیدن گرمتر از آب 
پرستشگاه آسکلپیوس! است؟ 

پاسخ داد: نه, آب پرستشگاه آسکلپیوس گرمتر است. 

پرسید: آب پسرستشگاه برای شمتشو سردتسر از آب خحانۀ 
شماست؟ 

پاسخ داد: آب پرستشگاه سردتر است. 

سقراط گفت: پس چنین می‌نماید که تسو ناراضی‌تر از بندگان و 
تیتا زاف« 

روزی کسی را دید که بنده‌اش را سخت تنبیه می‌کرد. 

پرسید: چرا بر این بنده خشم گرفته‌ای؟ 


۱ ۸ در اساطیر پونان خدای پزشکی بود. - م. 
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پاسخ داد: با آنکه بیش از همه می‌خورد و حریصتر از همه 
است» در سمتی و کاهلی هیچ کس به‌او نمی‌رسد. 

سقراط گفت: هیچ فکر کرده‌ای که کدام يك از شما دو تن 
سزاوار تازیانه است؟ 

روزی به کسی که از سفر به‌المپ بیم داشت» گفت : چرا از سفر 
می‌ترسی؟ مگر در وطن از صبح تا شب بسه‌این سو و آن سو نمی‌روی؟ 
در سفر نیز پس از مقداری راه‌پیمایی چاشت خواهی‌خورد و پس از 
مسافتی دیگر شام صرف خواهی کرد و خوامی‌خواپید. اگسر در نظر 
بگیری که مجموع راهپایی که در پنج یا شش روز در اینجا 
می‌پیمایی بهاندازة راهی است که از ایتجا تا المپ خواهی‌پیمود: 
می‌بینی که سفر المپ کاری سهل و راحت است» و حتی بپتر است که 
سفر را يك روز پیشتر آغاز کنی تا مجبور نشوی هر روز راهی دراز 
بپیمایی. اگر به‌عدة روزهای راه‌پیمایی يك روز بیفزایی سفر آسانتر 
می گردد و ناچار نمی‌شوی که شتاب کنی. 

روزی کسی شکایت م ی کرد که راهی دراز پیموده و کو فته 
شدهام. 

سقراط پرسید: باری هم به‌دوش داشتی؟ 

گفت : جز بالاپوش خود چیزی نداشتم. 

پرسید : تنبا بودی یا بنده‌ای همراهت بود؟ 

گفت: بنده‌ام همراهم بود. 

پرسید: او هم باری نداشت؟ 

گفت: رخت سفر را به‌دوش می کشید. 


۱۵۴ خاطر ات سقراطی 


پرسید: با اینهمه رنج سفر را تحمل کرد؟ 

گفت: آری» حتی بتر از من. 

پرسید: اگر تو بار او را می‌کشیدی اکنون حسالت چگونه 
می‌بود؟ 

گفت: گمان نمی کنم بار را به‌منزل می‌رساندم. 

سقراط گفت: به‌عقیدة تو برای مردی که تنی سالم و توانا دارد 
سزاوار است که در تحمل رنجی کوچك از بنده‌ای ناتوانتر باشد؟ 


۱۳ 

هر گاه در میان کسانی که قراربود با هم غلا بخورند یکی 
گوشت کم می‌آورد و دیگری فراوان» سقراط به‌خادم دستور می‌داد تا 
گوشتهای کم را در يك کاسه بریزد و از آنها غذایی مشترك بسازد. 
آنگاه کسانی که گوشت زباد آورده‌بودند شرمئده‌می‌شدند » زیر 
گوشت ایشان با غذای مشترك مخلوط نشده‌بود و در غذای مشترله 
سپمی نداشتند. از این‌رو» آنان نیز آنچه آورده‌بودند با غذای 
مشترك می آمیختند و چون سپمی بیش از دیگران به آنان داده‌نمی‌شد 

از آن پس از آوردن گوشت زیاد خودداری می کردند. 
روزی دید که در سر سفره یکی از باران جوان دست به‌نان 
نمی‌برد و ننا گوشت می‌خورد. اتفاقاً در آن هنگام سخن از آن بود 
که هر نام نشان‌دهنده عمل و فسالیت خاصی است. سقراط گفت: 
دوستان؛ بگویید ببینم آدمی را به‌چه علت می‌توان گوشتخوار نامید؟ 
می‌دانیم که هر کس هر گاه گوشت بخورد» گوشت را با نان می‌خورد. 


کتاب سوم» فصل چباردهم ۵ ۵ ۱ 


پس به‌سبب این گوشت‌خوردن نمی‌توان او را گوشتخوار نامید. 

یکی از حاضران گفت: راست می‌گویی. مفبوم گوشتخوار 
ممکن نیست بدین جپت دربارة آدمی صادق باشد. 

سقراط پرسید: ولی کسی که گوشت را بی‌نان بخورد» آن هم 
نه از روی عادت بلکه فقط برای لذتی که از گوشت می‌برد» در زمره 
گوشتخواران است يا نه؟ 

پاسخ دادند: اگر او را هم نتوان گوشتخوار نامید» پس مفهوم 
گوشتخوار مصداقی در میان آدمیان نخواهد داشت. 

یکی دیگر از حاضران پرسید: کسی که گوشت بسیار با نان کم 
بخورد چه نام دارد؟ 

سقراط گفت: او را نیز به‌عقيدة من باید گوشتخوار نامید زیرا 
هر وقت دیگران دعا م ی کنند که حاصل غله فراوان شود او فراوانی 
گوشت را از خحدا خواهدخو است. 

چون سخن سقراط به‌اینجا رسید آن جوان دریافت که روی 
سخن با او بوده‌است و از آن پس گوشت را نان‌خورش کرد. 

سقراط متوجه شد که سخنش در او افر کرده‌است و به‌کسانی 
که در دو سوی او نشمته‌بودند گفت از این پس به‌هوش باشید نا 
ببینید او نان را خورش گوشت می کند یا گوشت را خورش نان؟ 

روزی هم دید که یکی از هسفره‌ها با يك لقمه نان چند نان 
خورش مختلف می‌خورد. گفت: آیا اسرافی بزرگتر از این هست که 
کسی چندین غذا را در آن واحد بخورد و چندین لقمة لذیذ را با هم 
در دهان بگذارد؟ چنین کسی حتی ماهیت غذاها را د گر گون می‌سازد. 





۵۶ خاطرات سقراعلی 





اگر کسی غذاهایی بیش از آنچه آشپزان بهم می آمیزند درهم کند 
سیب می‌شود که خرج غذا گران شود. آشپزان غذاهایی را که با هم 
سازگار نیستند بهم نمی آمیزند و بنا بر این بهم آمیختن آنها حلاف 
فن آشپزی است و زحمت آشپز را بهدر می‌دهد. آیا خنده‌دار نیست 
که کسی آشپزی هنرمند داشته‌باشد و بداند که خود از فن آشپزی هیچ 
نمی‌داند و با اینہمه غذاهمایی را که آشپز پخته‌است دگر گون کند؟ 
بعلاوه هر جا غذای فراوان نباشد» کسی که عادت به‌خوردن غذاهای 
گوناگون دارد از کمی غذا ناراحت می‌شود» ولی آنکه با هر لقمه نان 
جز یك نان‌خورش نمی‌خورد به کم نیز راضی است. 

بارها مسی‌گفت در زبان آتنیان «غذای خنوب خوردن» یعنی 
وبسیار خوردن». حال آنکه کلمه خوب در حقیقت بدین معنی است 
که انسان چیزی بخورد که نه تن را به‌زحمت اندازد و نه روح راء و 
بدست آوردنش نیز آسان باشد. از این‌رو معتقدبود فقط کسانی غذای 
خحوب می‌خورند که اعتدال نکه‌می‌دارند. 


۱ 

پس روشن شد که سقراط همه وقت و از هرحیث برای 

همنشینانش سودمند بود و هر که رفتار او را با دوستانش دیده‌است 
اگر کمی انصاف داشته‌باشد تصدیق می‌کند که برای آنان هیچ چیز 
مفیدتر از آن نبود که باسقراط معاشر باشند و در هر موضوعی با او 
گفت و شنید کنند. آنجا هم که سقراط حضور نداشت» برای کسانی 
که عادت به‌همنشینی با او داشتند بادش بتنهایی عامل تربیت بود. 
حتی هنگامی هم که مزاح می کرد سخنانش در تربیت دوستان موثر 
بود. بارها می‌ گفت عاشق فلان و بهمان است ولی مرادش جوانان 
خوبرو نبود بلکه به کسانی نظر داشت که از شرافت روحی بپره‌مند 
بودند. نشانة شرافت روحی به‌عقيده او تندی ذهن و قوت حافظه و 
اشتیاق به‌همه دانشبابی بود که آدمی در پرتو آنا توانا می‌شود که 
حانۀ خود را سامسان بخشد و کشورش را درست اداره کند و راه 
معاشرت با آدمیان را بداند و مسائل انسانی را با دقت و بصیرت حل 
کند» و می گفت کسی که از آن دانشپا بهره بر گیرد و تربیت شود نه 
تنپا خود نیکبخت می‌شود و خانه و امور شخصی خود را منظم 





1۵۸ خحاطرات سقراطی 





می‌سازد» بلکه می‌تواند جامعه را نیز به‌نیکبختی و رفاه برساند. 

با همۀُ دوستان و همنشینان خود یکسان رفتار نمی‌کرد. به 
کسانی که می‌پنداشتند طبیعت قابلیت کافی به‌ایشان بخشیده‌است 
و نیازی به آموختن ندارند می‌گفت که بپترین طبایع بیش از 
دیگران نیازمند تربیتند. مثلا" اسبپای مستعد که جرأت و حرارتی 
بیش از دیگر اسببا دارنسد اگسر از جوانی به‌افسار و لگام خو گیرند 
بهترین و سودمندترین اسبپا می‌شوند» ولی اگر بی‌لگام بمانند و 
بپنگام تربیت نشوند وحشی و سرکش ببار می‌آیند. همچنین سگپایی 
که برای شکار استعدادی خاص دارند اگر از خردسالی تربیت نیکو 
ببینند بهترین سگان شکاری می‌شوند و اگر در تربیتشان کوتاهی شود 
نافرمان و خطرنالك می‌گردند. به‌همین ترتیب آدمیانی که دارای 
استعداد فوق‌العاده‌اند و روحی بسیار توانا دارند» اگر از تربیت درست 
بهره‌مندشوند و بیاموزند که چه باید کرد و از کدام کار دوری باید 
جست منشاً بزرگترین سودها می‌ گردند ولی اگر نادان و بی‌تربیت 
ببارآیند بدترین و رذل‌ترین آدمیان می‌شوند» زیرا چون نمی‌دانند چه 
باید کرد گمراه می گردنسد و به کارهای ابلمانه روی می‌آورند و چون 
مغرور و سرکشند اصلاحشان بسیار دشوار است و از آن رو بزرگترین 
زیانبا را به‌جامعه می‌رسانند. 

جوانانی را که به‌توانگری غره بودند و می‌پنداشتند که به‌یاری 
ثروت می‌توانند همه آرزوهای خویش را برآورند و در نظر مردم 
محترم شوند و از این رو احتیاجی به‌تربیت ندارند؛ با این قبیل سخنان 
به‌راه راست هدایتشان می کرد: آنکه می‌پندارد امور سودمند و زیانبار 


کتاب چپارم؛ فصل دوم ۵۹ ۱ 


را از یکدیگر بازمی‌شناسد بی آنکه از دانش لازم بهره داشته‌باشد. ابله 
است» همچنین است کسی که از تشخیص مقید و مضر ناتوان است و 
گمان می‌برد که چون با پول بسیار چیزها می‌توان خرید؛ پس مفید و 
مضر را نیز به‌یاری پول می‌توان از هم بازشناخت. کسی هم ابله 
است که نتواند کار سودمند بکند و بسااینهمه در این پندار 
باشد که نیکبخت است و همه آرزوهای خود را سی‌تواند بر آورد؛ 
و ابله‌تر از او کسی است که گمان برد بسه‌سبب توانگری می‌تواند 
در نظر مسردم ارجمند باشد بی آنکه از دانش و تربیت نیکو بپره 
یافته باشد. 


۲ 

اکنون می‌خواهم شرح دهم که سقراط با کسانی که گمان 
می کردند از تربیت نیکو برخوردارند و از دانش نیز بهرة کافی دارند 

چگونه رفتار می کرد. 
خبر یافته‌بود که اوتودموس" مشهور به‌زیباء کتابهای بسیاری 
از شاعران و سو فسطاییان مسصروف گرد آورده‌است و از انرو 
می‌پندارد که به‌دانایی از همسالان خود سر است و امیدوار است - چه 
در سخنوری و چه در عمل - بر همگان برتری پابد. روزی دریافت که 
آن جوان» به‌علت صغر سن نمی‌تواند در میدان شهر حضور یابدء 
و هر وقت می‌خواهد کاری از پیش ببرد در نزدیکی میدان» در کارگاه 
سراجی می‌نشیند. پس با چند تن از دوستان خود به کارگاه آن سراج 


1. Euthydemus 


سس سس 


۱۶۰ خاطرات سقراطی 





رفت. در آنجا یکی از حاضران پرسید: سقراطء تمیست و کلس! که 
چنان شهرت و محبوبیتی ميان همشهریان یافته‌بود که هر وقت شېر 
به‌مرد توانایی نیازمندبود به‌او روی می آورد» آیا به‌سبب همنشینی با 
دانشمندان چنان شده‌بود با در پرتو استعداد طبیعی؟ 
سقراط» به‌قصد اینکه اوتودموس را وادار به‌تفکر سازد» پاسخ 
داد: کسی که گمان می‌برد هیچ فن کوچکی را بی‌یاری استاد نمی‌توان 
آموخت» ولی هنر رهبری جامعه - کسه بزرگتریین هنرهاست - به 
خودی خود بدست می آید ابله است. 
روزی دیگر سقراط در برابر جمعی که اوتودموس هم ميان 
ایشان بود سخن می گفت. اوتودموس آهسته خود را به کنار کشید تا 
مردم نپندارند او سقراط را برای داناییش در دل می‌ستاید. سقراط 
گفت: ای دوستان» از رفتار اوتودموس پیداست که پس از آنکه په 
سن رشد رسید هر گاه دولت در موضوعی عقیده‌اش را جویا شود از 
اظبار رأی دربسغ نخواهدداشت» و حتی می‌پندارم هما کنون مقدمة 
شیوایی برای خطابه‌هایی که در انجمن شپر خواهدخواند آماده کرده 
است؛ و کوشیده نا مقدمه را چنان بنویسد که مردم گمان نکنند از 
کسی چیزی آموخته‌است. یقین دارم که حطاب4 خود را چنین آغاز 
خواهد کرد: «آتنیان» هر گز از کسی چیزی نیاسوختهام» و اگر 
شنیده‌ام که بعضی کسان در گفتار و کردار توانا هستند نکوشیده‌ام با 
آنان نشست و برخاست کنم» و هیچ گاه بر آن نبوده‌ام که از ميان 


۱ تمیستو کلس ۲02015000165 سردار مصروف آتن در قرن پنجم پیش از 
میلاد است. ۳ ۴ 





کتاب چبارم» فصل دوم ۱۶۱ 





صاحبنظران آموزگاری برای خود بیابم. نه تنہا در نیاموختن 
اصرار و رزیده‌ام پلکه همواره در این کوشش بوده‌ام که کسی گمان 
نکند چیزی می‌آموزم. با این همه می‌خسواهم آنچه به‌خودی خود 
به ذهنم راه می‌پسابد» به‌شما بگویسم.» کسی هم که بخواهد از طرف 
دولت به‌مقام پزشکی بر گزیده‌شود» بہتر آن است که این گونه سخن 
بگوید: 

«آتنیان» از هیچ کس دانش پزشکی نیاموخته و از میان پزشکان 
آموزگاری برای خود نجسته‌ام. نه تنها همواره اصرار ورزیده‌ام که 
چیزی از پزشکان نیاموزم بلکه کوشیده‌ام تا کسی نپندارد که این هنر 
را فراگرفته‌ام. پس مقام پزشکی را به‌من بدهید و یقین بدانید که از 
راه معالجه شما همه چیز را خواهم آموخت. » 

همه حاضران خندیدند و اوتودموس با آنکه همه آن سخنان 
را شنیده‌بود خاموش ماند تا حاضران گمان برند که جوان خردمندی 
است. اما سقراط برای آنکه او را به‌جنیش‌آورده گفت: عجیب است 
که کسانی که چنگ‌نوازی یا نی‌نوازی با اسب‌سواری با هر فن و 
هنری دیگر می آموزنسد پیوسته هنری را که می‌خواهند در آن استاد 
شوند تمرین م یکنند و به‌تمرین در تنهایسی قناعت نم ی‌کنند بلکه از 
استادان آن هنر تقاضا می کنند که هنگام تمریسن راهنمای آنان باشند 
و از پند آموزگار تخطی نمی‌نمایند چنانکه گویسی بقین دارند که 
اگر رفتاری جز این در پیش گیرنسد هرگز به‌مقصود نخواهندرسید. 
ولی بعضی از جوانانی که می‌خواهند خطیبی نام آور یا دو لتمردی 
بزرگ شوند در این گمانند که بی‌آموزش و تمرین یکباره به‌خودی 





۱۶۲ حاطرات سقراطی 





خود توانایی این کارها را خواهند بافت» حال آنکه این هنرها بمراتب 
دشوارتر از همه هنرهای دیگر است و به‌همین جبت با آنکه کسان 
بی‌شماری در آنپا می کوشند فقط چند تنی براستی مبارت می‌يابند 
و همین خود دلیل است بر اینکه برای کسب مهارت در آنها به‌دقت 
بیشتر و تمرین طولانی‌تر نیاز هست. 

چند گاهی سقراط هر وقت به‌اوتودموس می‌رسید بسدین‌سان 
سخن می‌گفت. ولی همین که دریافت آن جوان به‌شنیدن گفت و گوی 
او با دوستانش رغبت بیشتری یسافته‌است» تنها به کار گاه سراجی 
رفت و چون اوتودموس در نزدش نشست. به‌او گفت: اوتودموس» 
شنیده‌ام کتاببای بسیاری از مردان بزرگ روزگاران گذشته گرد 
آورده‌ای» راست است؟ 

پاسخ داد: آری» سقراط. در آینده نیز گردخواهم آورد تا 
مجموعه‌ام هرچه کاملتر شود. 

سقراط گفت: به‌هرا سوگند که سزاوار ستایشی. زیرا چنین 
می‌نماید که آن کتابها را به گنجی از سیم و زر برتری می‌نبی. معلوم 
می‌شود بر این عقیده‌ای که زر و سیم آدمی را بتر نمی کند بلکه 
تعالیم حکما و خردمندان کسانی را که از آنہا بهره برگیرند از حیث 
فضیلت غنی می‌سازد. 

او تودموس از این سخن شادمان شد و گمان کرد راهی که در 
پیش گرفته به‌عقیده سقراط راه دانش و حکمت است. 

سقراط چون شادمانیش را دریافت» گفت: اوتودموس» با گرد 
آوردن آن کتابہا در کدام دانش می‌خواهی استاد شوی؟ 





کتاب چبارم» فصل دوم ۱۶۳ 





اوتودموس خاموش ماند و در این اندیشه بود که چه پاسخی 
بد هك , 

سقراط پرسید: شاید در دانش پزشکی؟ زیرا پزشکان نیز 
کتابهای فراوآن نوشته‌اند. 

پاسخ داد: نه» در این دانش نمی‌خواهم استاد شوم. 

سقراط پرسید: شاید می‌خواهی معمار شوی؟ زیرا برای معمار 
شدن نیز باید دانش آموخت. 

پاسخ داد: نه» مقصودم معماری نیست. 

پرسید: می‌خواهی مانند تئودوروس هندسه‌دان شوی؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: پس می‌خواهی ستاره‌شناس شوی؟ 

پاسخ داد: ند. 

پرسید: شاید می‌خواهی راوی شوی» چون شنیده‌ام همه اشعار 
هومر را گردآورده‌ای. 

پاسخ داد: نه سقراط» راوی نمی‌خسواهم بشوم زیرا می‌دانم 
که راویان» با آنکه اشعار بسیاری از بر می‌دانند» مردمان ابلہی 

سقراط گفت: اوتودموس» نکند در طلب آن دانشی هستی که 
در پرتو آن آدمیان می‌توانند در سیاست توانا شوند و بر کشور 
فرمان برانند و از این راه هم به‌دیگران سود برسانند و هم به‌خو د؟ 

پاسخ داد: سقراط» مقصودم همین است و آرزویم کسب آن 
توانایی است. 





۱۴ خاطرات سقراطی 





سقراط گفت: پس معلوم می‌شود در پی نیکوترین تواناییپا و 
والاترین هنرهایی. زیرا این هثر خاص شاهان است و بدین جهت هنر 
شاهانه نام دارد. ولی آیا هیچ اندیشیده‌ای که آدمی ممکن نیست در 
آن هنر توانا شود اگر عادل نباشد؟ 

پاسخ داد: در این ښاره بسیار اندیشیده‌ام و حتی می‌دانم که 
بدون عدالت شپروند خوبی نیز نمی‌توان‌شد. 

سقراط پرسید: بسیار خوب. گمان می‌کنی که خود بدان مقام 
رسیده‌ای؟ 

پاسخ داد: آری» سقراط. گمان نمی کنم در عدالت از دیگران 
کمتر باشم. 

سقراط پرسید: آیاعادلان نیز مانند درودگران کاری انجام 
می‌دهند؟ 

پاسخ داد: البته. 

سقراط گفت: پس عادلان نیز باید مانند درودگران بتوانند 
آثار خود را برشمارند با آنها را به‌ما نشان دهند. 

او تودموس پاسخ داد: می‌پنداری که نمی‌توانم آثار عادلان را 
برشمارم؟ ۱ 
مقراط گفت: آیا آثار ظالمان را نیز می‌تسوانی بسرشمری؟ 
می‌دانی که هر روز از آثار آنان نیز می‌بینیم و می‌شنويم. پس بگذار 
روی کاغذی يك ع بنویسیم و يك ظ. و آنگاه آثار عادلان را در زیر 
ع بنویسیم و آثار ظالمان را در زیر ظ. 

پاسخ داد: اگر مصلحت می‌دانی چنین کن. 





کتاب چبارم» فصل دوم ۱۶۵ 





سقراط يك ع نوشت و يك ظء و پرسید: در آدمیان گاهی به 
درو غ برمی‌خوریم چنین نیست؟ 

پاسخ داد: الیته. 

پرسید: درو غ را در کجا بنویسیم؟ 

پاسخ داد: در ردیف ظلم. 

پرسید: فریپ هم هست؟ 

پاسخ داد: فراوان. 

پرسید: آن را در کجا بنویسیم؟ 

پاسخ داد: در ردیف ظلم. 

پرسید: دربارۀ دزدی چه می‌گویی؟ 

پاسخ داد: آن نیز از همان قبیل است. 

پرسید: مردسان گاهی هم یکدیگر را برده می کنند و 
می‌فروشند؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آن را در ردیف عدل ننویسیم؟ 

پاسخ داد: چنان کاری گناه است. 

پرسید: اگر کسی که به‌مقام سرداری سپاه انتخاب شده‌است 
مردم شپری را که دست به‌ظلم آلوده و راه دشمنی در پیش گرفته‌اند 
اسیر کند و بیردگی بفروشد آیا خواهیم گفت ظلم می کند؟ 

پاسخ داد: هر گز. 

پرسید: عملش را عادلانه خواهیم‌شمرد؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 





وو حاطرات سقراطی 





پرسید: اگر سردار سپاه در جنگ دشمن را بفریبد» چه خواهیم 
گفت؟ 

پاسخ داد: آنجا نیز عملش عادلانه است. 

پرسید: و اگر دارایی دشمن را غارت کند از روی عدل عمل 
کرده‌است یا از روی ظلم؟ 

پاسخ داد : البته از روی عدل. ولسی سقراطء در آغاز بحث 
ملتفت نشدم که سوال تسو تنها مربوط به‌رفتار در برابر دوستان 
است. 

پرسید: آیا در غیر این صورت همه اعمالی که در ردیف ظلم 
نوشتیم بايد در ردیف عدل نوشته‌شود؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

پرسید: پس آیا باید بگوییم که هم آن اعمال در برابر دشمن 
عادلانه است و در برابر دوست ظالمانه» زیرا با دوستان همواره باید 
بدرستی رفتار کرد؟ 

پاسخ داد: آری باید چنین بگوییم. 

پرسید: اگر سرداری ببیند که سپاهش دچار ترس شده‌است و 
به‌درو غ اعلام کند که سپاه کشورهای دوست در شرف رسیدن است 
و بدین وسیله لشکریان خود را از ترس برهاند و دلپرتر کند» این 
درو غ را در ردیف عدل باید نوشت یا در ردیف ظلم؟ 

پاسخ داد: گمان می‌کنم در ردیث عدل. 

پرسید: و اگر کسی کودکش را که احتیاج به‌دارو دارد و از 
خوردن آن سر باز می‌زند بفریبد و دارو را غذا وانمود کند و بدین 
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وسبله كودك را تندرست سازد» این فریب را در کدام ردیف باید 
نوشت؟ 

پاسخ داد: گمان می‌کنم آن را هم باید در ردیف عدل نوشت. 

پرسید: اگر کسی از دوستی که از زندگی بیزار شده‌است و در 
صدد خودکشی بر آمده شمشیر یا هر سلاح دیگرش را بدزدد این عمل 
را در کدام ردیف می‌نویسیم؟ 

پاسخ داد: این را هم بايد در ردیف عدل بنویسیم. 

پرسید: پس معتقدی که در برابر دوستان نیز در همه احوال 
نباید به‌درستی رفتار کرد؟ 

پاسخ داد: آری» مقصودم همین است و اگر اجازه بدهی سخنی 
را که پیشتر گفتم پس می گیرم. 

سقراط گفت: آری» این بمتر از آن است که این اعمال را در 
ردیف غلط بنویسی! اما اکنون بگذار ببینیم از میان کسانی که 
دوستان را می‌فریبند و از این راه به‌آنان زیان می‌رسانند کدام يك 
ظالمتر است: آنکه بعمد می‌فریبد یا آنکه بی‌هیچ عمدی چنین 
می کند؟ 

پاسخ داد: سقراط من دیگر به‌پاسخهایم اعتماد ندارم ژیرا 
هرچه پیشتر گفته‌ام در ایسن دم به‌نظرم وارونه می‌نماید. با اینهمه 
می‌گویم به‌عقيدة من کسی که دوستان را عمداً می‌فریبد ظالمتر از 
کسی است که بی‌هیچ عمدی چنین می‌کند. 

پرسید: آیا معتقدی همچنان که علم دستور زبان هست» علم 
عدل هم وجود دارد؟ 
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پاسخ داد: آری. 

پرسید: در مورد دستور زبان کدام یك از این دو کس بمتر 
است: آنکه بعمد غلط می‌نویسد و غلط می‌خواند با آنکه بی‌عمد 
چنین می کند؟ 

پاسخ داد: گمان می کنم آنکه بعمد چنین می‌کند» زیرا او اگر 
بخواهد می‌تواند هم درست بنویسد و هم درست بخواند. 

پرسید: پس آیا آنکه بعمد غلط می‌نویسد می‌داند که چگونه 
بايد درست نوشت» ولسی کسی که بی‌عمد غلط می‌نویسد راه 
درست نوشتن را نمی‌داند؟ 

پاسخ داد: بی‌تردید چنین است. 

پرسید : از این دو کس کدام یك عدل را بهتر می‌شناسد: کسی 
که بعمد درو غ می‌گوید و می‌فریبد یا آنکه بی‌عمد چنین می‌کند؟ 

پاسخ داد: آنکه بعمد چنین می کند. 

پرسید: پس به‌عقیدة تو کسی که حروف و کلمات را می‌شناسد 
دستور زبان را بپتر از آن کسی می‌داند که حسروف و کلمات را 
نمی‌شناسد؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: و کسی که می‌داند کدام عمل عادلانه است» عادلتر از 
کسی است که عدالت را نمی‌شناسد؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. ولی سقراط این جواب را می‌دهم 
بی آنکه بدانم چرا باید چنین گفت. 

سقراط گفت: اگر شخصی بخواهد در مسوضوعی حقیقت را 


سس سا وا وو ا 
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بگوبد ولی بر آنچه می‌گوید پا بر جا نماند و گاه چنین بگوید و 
گاه چنان - درست چون کسی که می‌خواهد راهی را نشان‌دهد و 
بدین منظور گاه بسه‌مشرق می‌نگرد و گاه بسه‌مغرب» پا همچون 
کسی که هنگام جمع کردن چند عدد گاه نتیجه‌ای بیشتر بدست 
می‌آورد و گاه کمتر - دربارة این شخص چه می‌اندیشی و چه 
می گویی؟ 

پاسخ داد: می‌گویم او نمی‌داند آن چیزی را که گمان می‌برد 
می‌داند. 

پرسید: می‌دانی که دربار؛ بعضی کسان می‌گسویيم: روح 
برده‌وار دارند | 

پاسخ داد: آری» می‌دانم. 

پرسید: آنان را به‌جپت دانساییشان چنان می‌نسامیم یا بهجپت 
نادانیشان؟ 

پاسخ داد: به‌جپت نادانیشان. 

پرسید: به‌جپت نادانیشان در فن آهنگری؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: یا به‌جبت نادانیشان در فن درودگری؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: در فن کفشدوزی؟ 

پاسخ داد: نه. حتی بعکس» بیشتر کسانی که در این فنون دانا 
هستند روحی برده‌وار دارند. 


پرسید: پس آیا آنان را به‌سیب نادانیشان درباره زیبایی و 
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خوبی و عدالت چنان می‌نامیم؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

سقراط گفت: پس باید بکوشيم تا آنجا که مسیر است از 
بردگی رهایی بیابیم. 

اوتودموس گفت: سقراط» به‌خدا سو گند حق با توست. تا 
کنون گمان می‌کردم در طلب دانشی می کوشم که آدمسی در پرتو آن 
از بهترین تربیت بمره‌مند می‌شود و مرد به‌معنی راستین می‌گردد. 
ولی اکنون اعتماد خود را بکلی از کف داده‌ام زرا هرچه تلاش 
می کنم نمی‌تسوانم به‌پرسشهای تو دربارة موضوعاتی که هر آدمی 
موظف است بداند» پاسخی بدهم. از سوی دیگر یفین کرده‌ام که تا 
نتوانم به‌پرسشهای تو پاسخ بدهم از دانش راستین بهره‌ور نخواهم 
بود. 

سقراط پرسید: اوتودموس, به‌دلفی رفته‌ای؟ 

پاسخ داد: آری» دو بار رفته‌ام. 

پرسید: پس بی گمان در پسرستشگاه کتیبه‌ای دیده‌ای که بر آن 
نوشته‌اند وخود را بشناس.» 

پاسخ داد: آری» آن نوشته را خوانده‌ام. 

پرسید : هیچ در آن‌باره ان‌دیشیده‌ای و کوشیده‌ای بدانی که 
کیستی؟ 

پاسخ داد: نه به‌عدا. زیراگمان می کردم خود را می‌شناسم . 
چه› اگر ندانم خود کیستم هیچ چیز نمی‌دانم. 

پرسید : آیا گمان می کنی هر کس نام خود را بداند خود را 
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می‌شناسد؟ مگر ندیده‌ای که اگر شخصی بخواهد اسبی بخرد نخست 
آن را نيك می آزماید تا ببیند رام است یا سر کش» قوی است یا 
ضعیف» تندرو است يا کندرو. و آیاصفات دیگری را هم که اسب 
خحوب باید دارا باشد دارد پا ندارد» و آنگاه مطمثن می‌شود که اسب 
را شناخته‌است. آدمی نیز فقط آنگاه خود را می‌شناسد که خویشتن 
را بیازماید و بداند که چگونسه موجودی است و چه تواناییهایی 
دارد. 

پاسخ داد: درست است سقراط. کسی که بر توانایی و ناتوانی 
خود آگاه نیست خویشتن را نمی‌شناسد. 

سقراط پرسید: و آیا تصدیق می کنی که آدمسی اگر خود را 
بشناسد از این شناسایی سود بسیار می‌برد و اگر نشناسد همواره خود 
را می‌فریبد و زیان می‌بیند؟ زیرا کسی که خود را می‌شناسد» می‌داند 
که برای او چه سودمند است و چه زیان آور» و همچنین می‌داند که 
به کدام کار تواناست و از کدام کار ناتسوان. هر کس دست به کاری 
بزند که در آن تسواناست به آرزویش می‌رسد و بآسایش زندگی 
می کند؛ و اگر از کاری که در آن توانا نیست دوری جوید مرتکب 
اشتباه نمی‌شود و از زیان مصون می‌مانسد و علاوه بر این می‌تواند 
دیگران را نیز بیازماید و با نیکان نشست و برخاست کند و از بدان 
دوری بجوید. ولی آنکه از قدرت و ضعف خود بی‌خبر است دربارة 
دیگران نیز نمی‌تواند درست داوری کند و نمی‌داند که برای او چد 
حوب است و چه بد. بلکه در هر گام حطایی دیگر می‌کند و خوب و 
بد را از هم نمی‌تواند بازشناسد. هر کس که بداند چه باید بکند» و 
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آن کند که در حد دانش و توانایی اوست» در همه کار کامیاب 
می‌شود و مردمان محتره‌ش می‌دارند و در امور خود از او راهنمایی 
می‌خواهند و دارایی خود را به‌او می‌سپارند و بهاو اميد می‌بندند و 
او را برتر از دیگران می‌شمارند. ولی آنکه نمی‌داند چه باید بکند و 
از کدام کار بايد دوری کند» در هیچ کار توفیق نمی‌یابد و نه تنپا 
زیان و سختی می‌بیند بلکه مایۀ ریشخند دیگران می‌گردد و زندگی 
را با اندوه و بدنامی بسرمی‌برد. اگر نيك بنگری خواهی دید که این 
قاعده دربارة جامعه‌ها نیز صادق است: جامعه‌ای که دربارة میزان 
قدرت و ضعف خود در اشتباه بساشد و با دولتهای قوی‌تر از خود 
جنگی بیاغازد» یا بکلی تباه می‌شود و از ميان می‌رود و با آزادی را 
از دست می‌دهد و به‌دست‌نشاندگی می‌افتد. 

اوتودموس پاسخ داد: سقراطء در ایسن دم یقین دارم که آدمی 
باید شناختن خود را بالاتر از هر چیز بداند. ولی نمی‌دانم که خود را 
چگونه باید آزمود و این شناسایی را چگونه باید بدست‌آورد. از 
این‌رو چشمم به‌دهان توست و خواهش می کنم این مطلب را به‌من 
پیاموز. 

سقراط گفت: بی گمان می‌دانی که خوب چیست و بد کدام 
است. چنین نیست؟ 

پاسخ داد: البته مسی‌دانم. اگر آن را نیز نمی‌دانستم بندة 
بیجاره‌ای بودم. 

سقراط گفت: بسیار سوب بگسو ببیشم آنهپا چیستند و 
چگونه‌اند. 


یلیمحت 

گفت: این مطلب دشواری نیست. تندرستی خوب است و 
بیماری بد» و همچنین هر خوردنی و آشامیدنی و فعالیتی که سیب 
تندرستی شود خوب است و هر چه بیماری ببار آورد بد است. 

سقراط پرسید: آیا گمان نمی‌کنی که تندرستی و بیماری اگر 
منشاً سود باشند خوبند و اگر مايه زیان باشند بد؟ 

پاسخ داد: چگونه ممکن است که بیماری سبب سود باشد و 
تندرستی مایة زیان؟ 

سقراط گفت: در بسیاری از موارد چنین است. مثلا" در جنگی 
که پایانش شکست و نابودی است» با در سفری دریایی که به‌غرق 
کشتی می‌انجامد» تندرستانی که در آن شر کت دارند تباه می گردند 
و می‌میرند و کسانی که به‌علت بیماری در خانه مانده‌اند جان سالم 
بدر می‌برند. 

پاسخ داد: حق با توست. ولی بسیار پیش‌می آید که تندرستان 
در کارهای سودمند شر کت می‌جویند و سود می‌برند و بیماران از آن 
بی‌نصیب می‌مانند. 

سقراط گفت: پس حالات بدن را - که گاه خوبند و گاه بد - 
می‌توان مطلاً حوب یا بد نامید؟ 

پاسخ داد: نه» بی‌شك نمی‌توان؛ دست‌کم از ایسن بحث باید 
چنین نتیجه گرفت؛ ولی دانایی به‌هر حال خوب است زیرا دانا در 
هر کار کامیاب‌تر از نادان است. 

سقراط گفت: نشنیده‌ای که مینوس"* به‌سبب دانایی دایدالوس 
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را چون اسیری نزد خود نگاه‌داشت و دایدالوس هر گز آزاد نشد و از 
وطن خود دور ماند و چون خواست با پسرش بگریزد پسر را از دست 
داد و خود نیز به کشوری بیگانه تبعید گردید و در آنجا باقی عمر را 
ببردگی بسر آورد؟ 

پاسخ داد: شنیده‌ام که چنین می‌گویند. 

سقراط گفت: داستان رنجپاو ناکامیبای پالاسدس! را 
نمی‌دانی ؟ مگر در سرودها نمی‌خوانند که او دیسه‌ئوس به‌دانایی او 
رشك برد و هلاکش کرد؟ 

پاسخ داد: این را نیز شنیدهام. 

سقراط پرسید: گمان می کنی چند تن به‌خاطر داناییشان با زور 
به‌دربار شاه ایران برده‌شده‌اند و در آنجا چون اسیران بسر می بر ند؟ 

گفت: سقراط» چنین می‌نماید که نیکبختی از هر حیث و به‌تمام 

سقراط گفت: به‌شرط آنکه علت آن چیزهایی نباشد که گاه 
خوبند و گاه بد 

پر سید : یت تا نیکبختی ممکن است گاه حوب 
باشد و گاه بد؟ 

سقراط گفت: مرادم این است که نیکبختی ناشی از زیبایی با 
قدرت با توانگری یا شپرت یا چیزی دیگر از این دست» نباشد. 

+ پیکره‌هایی که می‌ساخت چنان جاندار بودند که حرکت می کردند و به‌این سو و 


آن سو می جستند. ت ۰ 
Palamedes‏ .1 
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پاسخ داد: سقراط› ناچاریم آنہا را در زمره عوامل نیکبختی 
بشماریم زیرا بی آنبا نیکبختی حاصل نمی‌شود. 

سقراط گفت: ولسی آنہا بیشتر اوقات مایب تلخکاسی و 
دشواریند. مثلا" خیلی از کسان به‌علت زیبایی در جوانی به‌تباهی 
کشانده‌می‌شوند و بسیاری کسان دیگر به‌علت نیرومندی وظایفی 
گران بعهده می گیرند و به‌سختی و دشواری می‌افتند. بسیاری هم به 
علت توانگری و ثروت سست و ناتوان ببارمی‌آیند و بدین سیب تباه 
می‌گردند» و کسان دیگری هم می‌شناسیم که به‌علت شهرت و نفوذ 
سیاسی ناچار شده‌اند رنجهای زیادی تحمل کنند. 

گفت: سقراط» اگر اینکه گفتم که نیکبختی حوب است؛ 
درست نیست» پس براستی نمی‌دانم از خدایان چه باید خواست. 

سقراط گفت: شاید بدان جهت نمی‌دانی که تا کنون گمان 
می کردی که می‌دانی» و از آن رو در آن باره فکری نکرده‌ای. اما 
چون قصد آن داری که رهبری کشور دموکراتی را بعهده بگیری؛ 
بی گمان می‌دانی دم و کراسی چیست. 

پاسخ داد: البته می‌دانم. 

سقراط گفت: و می‌پنداری که دم وکراسی را می‌توانی شناخت 
اگر تودة مردم را نشناسی ؟ 

پاسخ داد: هر گز. 

سقراط گفت: پس تودة مردم را می‌شناسی که چیست؟ 

پاسخ داد: آری» گمان می کنم می‌شناسم. 

سقراط گفت: چیست؟ 





۱۷۶ حاطرات سقراطی 


پاسخ داد: به‌عقيدة من شپروندان تهیدست تودة مردم را 
تشکیل می‌دهند. 

پرسید: تهیدستان را می‌شناسی؟ 

پاسخ داد: البته می‌شناسم. 

پرسید: پس بی گمان توانگران را هم می‌شناسی؟ 

پاسخ داد: البته آنان را هم می‌شناسم. 

پرسید: کدام کسان را تهیدست می‌خوانسی و کدام کسان را 
توانگر ؟ 

پاسخ داد: کسانی را تهیدست می‌دانم که چندان دارایی ندارند 
که معاششان را کفایت کند. توانگران کسانی هستند که بیش از حد 
نیاز دارند. 

سقراط گفت: آیا هیچ متوجه شده‌ای که بعضی کسان با دارایی 
اندك نه تنها نیاز خود را برمی آورند بلکه چیزی هم از داراییشان 
پس‌انداز می‌کنند. در مقابل» کسانی هم هستند که دارایی هنگفت 
برای رفع نیازشان کفایت نمی کند؟ 

پاسخ داد: کاسلا درست است و حی پادشاهان مستبدی 
می‌شناسم که از کثرت آز چون گدایان به‌هر کار زشتی دست می‌زنند. 

سقراط گفت: اگر چنین است ناچاریم پادشاهان مستبد را جزو 
تودۀ مردم بشمار آوریم و کسانی را که به‌اندل قناعت می‌کنند جزو 
توانگران. 

اوتودموس گفت: سقراط» نادانی ناچارم می‌سازد که به‌درستی 





کتاب چمارم» فصل سوم ا 





بمانم. زیرا می‌بینم که هیچ نمی‌دانم. 

اوتودموس با این سخن سر به‌زیر افکند و رفت در حالی که از 
خود سخت بیزار شده‌بود چون می‌دید که بنده‌ای بیش نیست. 

بسیاری از جوانان که بر اثر گفت و گو با سقراط حقارتشان 
آشکار می‌شد دیگر به‌نزد سقراط بازنمی گشتند و سقراط هم آنان را 
مردمان تنك‌مایه‌ای می‌شمرد. ولی اوتودموس دریافت که برای آنکه 
در نظر مردم محترم گردد چاره‌ای جز این ندارد که هرچه بیشتر با 
سقراط همنشین شود. از این‌رو از سقراط جدا نشد و گاهی هم از 
رفتار او تقلید می کرد. سقراط چون دید که اوتودموس چنین حالتی 
پیدا کرده‌است دیگر در صدد تنبیه‌اش برنیامد؛ بلکه در هر فرصتی 
مطالبی را که معتقد بود باید بداند» به‌او می آموخت و به‌راهی که 


باید در پیش گیرد راهنماییش می کرد. 


۳ 
سقراط در آموختن سخنوری و کاردانسی به‌دوستان خود شتاب 

نمی کرد و معتقد بود که نخست باید از خویشتن‌داری بهرة کافی 
برگیرند. زیرا هکس در سخنوری و دیگر هنرهایی که در زندگی 
بکارمیآید مپارت بابد بی آنکه خویشتن‌داری آموخته‌باشد به 
کارهای خلاف اخلاق می‌گراید و در ظلم تواناتر می‌گردد. پیش از هر 
کار می‌کوشید تا به‌دوستان خود بیاسوزد که باید در برابر خدایان 
خویشتن‌دار باشند. دیگران در این‌باره مطالبی نوشته‌اند و من خود 
شاهدم که يك بار با اوتودموس بدین گونه گفت و گو می کرد: 





۱۷۸ خحاطرات سقراعطی 





اوتودموس ؛ بگو ببینمء آیا هیچ انسدیشیده‌ای که خدایان همه 
چیزهایی را که برای زندگی آدمیان لازم است» چگونه پیش‌بینی 
کرده و با چه دقت و تدبیری فراهم ساخته‌اند؟ 

پاسخ داد: نه سقراط» در این‌باره فکری نکر ده‌ام. 

سقراط گفت: بی گمان می‌دانی که ما بیش از هر چیز به 
روشنایی نیاز داریم و حدایان روشنایی خود را از ما دریغ 
نمی‌دارند" . 

پاسخ داد: راست می گویی. چه اگر روشنایی نبود همه ما چون 
کوران می‌بودیم و چشم ما توانایی دیدن نداشت. 

سقراط گفت: و چون به آسایش نیز نیازمندیم شب را آفریدند 
و شب بمترین هنگام آسایش است. 

پاسخ داد: آری» بدین جہت نیز باید از آنان سپاسگزار 
باشیم. 

سقراط گفت: خحورشید با روشنایی خود ساعات روز را به‌ما 
می‌نماید و همه چیز را برای ما قابل دیدن می‌سازد. ولی چون شب 
تاريك است و در تاریکی چیزی نمی‌تسوان دید خدایان ستارگان 
درخشان را آفریدند تا به‌یاری آنپا ساعات شب را بشناسیم و در 
روشنایی آنا بسیاری از کارها بتوانیم کرد. 

پاسخ داد: این نیز درست است. 

سقراط گفت: و ماه نه تنها اوقات مختلف شب را نشان می‌دهد 
بلکه به‌یاری آن ماهپای سال را نیز می‌توانیم حساب کرد. 


1 پونانیان خورشید و ماه و ستارگان را شید| می‌انگاشتند. تم 
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پاسخ داد: درست است. 

گفت: چون بی‌غذا نمی‌توانيم زندگی یکنیم خدایان از زمین 
برای ما غذا می‌رویانند» و علاوه بر ایسن فصول سال را چنان مرتب 
ساخته‌اند که نه تنپا برای ما سودمندند بلکه مایۀ شادمانی ما نیز 


می‌شوند. 
پاسخ داد: آری» ایسن نیز لطف بزرگی است که خدایان به‌ما 
می‌کنند. 


سقراط گفت: آب نیز به‌ما بخشیده‌اند که به‌زمین پاری م ی کند 
تا در فصول مختلف غذاهای گوناگون در اختیار ما بنهد» و هم 
آشامیدنی گوارایی برای ماست» و چون آن را با انواع خوردنیها 
می آمیزیم غذا خوشمزه‌تسر و سبل‌المضم‌تر می‌شود و چون احتیاج ما 
به آب بسیار است از آن به‌مقدار فراوان به‌ما بخشیده‌اند. در این 
باره چه می‌گویی؟ 

پاسخ داد: آری» این نیز نشانة عنایت الى است. 

سقراط گفت: آتش را نیز از ما دریغ نداشته‌اند؛ و آتش» هم 
در سرما به کار ما می‌آید و هم در تاریکی» و به‌یاری آن هم اسباب 
و وسایلی را که برای زندگی لازم است آماده می‌سازيم در حالی که 
بی آتش هیچ یك از چیزهای گرانبپایی را که امروز در اختیار داریم 
نمی‌توانستیم داشته باشیم . 

پاسخ داد: آری» این نیز دلیلی است بر اپنکه خدایان آدمیان 
را به‌ديدءة عطوفت می‌نگرند. 

سقراط گفت: و خحسورشيد که در زمستان از ما دور است» 





۱۸۰ خاطرات سقراطی 


دوباره به‌ما زديك می‌شود و میوه‌ها را می‌پزد و آماده می‌سازد و 
چیژهایی را که وقتشان گذشته‌است خشك می کند و می‌سوزاند و 
چون از این کار فارغ می‌شود دیگر نزدیکتر نمی‌آید تا گرما بیش 
از حد شود بلکه آهسته آاسته از ما دور می‌شود تا به‌جایی می‌رسد 
که دوری آن را احساس می‌کنيم. ولی فراتر از آن نمی‌رود تا از 
سرما آسیب نیینیم » بلکه بسازمی‌گردد و نزدیکتر می‌آید و خلاصه 
به‌نحوی در آسمان می‌گردد که گردشش برای ما هر چه سودمندتر 
باشد . 

پاسخ داد: آری» خورشید نیز در گردش خود سود آدمیان را 
در نظر دارد. 

سقراط گفت: و چون ما از تحمل گرما و سرما» اگر ناگپان په 
ما روی‌آورند؛ ناتوانیم» خورشید هنگام دور و نزديك شدن چنان 
آهسته گام برسی‌دارد که دوری و نزدیکی آن را چندان احساس 
نمی‌کنیم و گرما و سرما همواره بتدریج روی بتزاید می‌گذارد. 

اوئودموس گفت: سقراط» نزديك است بدین نتیجه بسرسم که 
خداپان جز فراهم آوردن وسایل آسایش آدمی وظیفة دیگری ندارند. 
ولی بازمی‌اندیشم که جانداران دیگر نیز از لطف آنها بهره‌مندند. 

سقراط گفت: مگر تسردید داری که همه جانسوران نیز برای 
آسایش آدمی به‌جبان آمده و پرورده شده‌اند؟ کدام جانور را 
می‌شناسی که از وجود گوسفند و بز و گاو و اسب و خر و سایر 
حیوانات بیش از آدمی سود ببرد؟ حتی در این انسدیشه‌ام که ما از 
آنپا بیشتر فایده می‌بریم تا از گیاهان. ولی آدمیان از گیاهان نیز 
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تغذیه می‌کنند و از جهات دیگر نیز فايدة آنها برای ما کمتر از فايدة 
چانوران نیست. بیشتر آدمیان گله‌های بزرگی از این جانوران دارند 
و از شیر و پنیر و گوشت آنها می‌خورند یا آنہا را تربیت می‌کنند 
و در هنگام جنگ یا مواقع دیگر به‌یاری آنها بسی کارها را از پیش 
می‌برند. 
پاسخ داد: در این‌باره نیز با تو موافقم» زیرا می‌بینم که بعضی 
جانوارن با آنکه بمراتب قویتر از انسانند چنان مطیع ما هستند که 
با آنها هر چه بخواهیم می‌توانیم کرد. 
سقراط گفت: فراموش مکن که در جهان چیزهای سودمند و 
دلپذیر به‌افنسام گوناگون وجود دارد و برای آنکه ما از هم آنها 
برخوردارشویم خدایان آلات حواس گوناگون به‌ما عطا کرده‌اند. علاوه 
بر این نیروی اندیشه به‌ما بخشیده‌اند که به‌یاری آن محسوسات خود 
را موضوع تفکر قرارمی‌دهيم و بسه‌یاری نیروی یساد آوری» بسیاری 
چیزهای سودمند می آموزیم و کشفهای فراوان می کنیم و بدین‌سان 
از هر چه نیکوست سود می‌بریم و از هرچه بد است احتراز می‌جوییم. 
از این گذشته» نیروی تکلم به‌ما داده‌اند که به‌یاری آن یکدیگر را 
به‌سوی هر چه خسوب است راهنمایی می کنیم و قوانین را بوجود 
می‌آوریم و جامعه تشکیل می‌دهیم و با یکدیگر زندگی می‌کنیم. 
پاسخ داد: سقراط» همه اینہا دلیل است بر این که خدایان 
پراستی در اندیشة آدميانند. 
سقراط گفت: و هر جا که نتوانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و 
خود را برای مقابله با آنچه روی خواهدداد آماده سازیم» به‌یاری ما 
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می‌شتابند. بدین معنی که هر کس در این‌باره از آنان استمداد کند با 
علامات خاص خود بهاو خبر می‌دهند که آینده چگونه خواهدبود و 
بدین‌سان به‌ما می آموزند که بچترین کاری که برای آینده باید بکنیم 
کدام است. ۱ 

اوتودموس گفت: سقراط؛ ولی چنین می‌نماید که با تو نظری 
خاص دارند زیرا بی آنکه بپرسی به‌تو می‌گویند که چه باید بکنی و 
از کدام کار باید دوری بجویی. 

سقراط گفت: برای آنکه بدانی من جز حقبقت نمی‌گویم نباید 
گمان ببری که خدایان را به‌چشم می‌توانی دید بلکه بايد به‌دیدن 
آثارشان قناعت کنی و آنان را بستایی و بپرستسی. ار انسدکی 
بیندیشی درمی‌بابی که آنان خود با رفتاری که با ما می‌کنند ما را 
بدین نکته توجه می‌دهند. زیرا با آنکه همه نعمتها را به‌ما ارزانی 
داشته‌اند هنگام بخشش هیچ گاه ظاهرنمی‌شوند و آن ذات البی که 
کل جبان را در کمال خوبی و زیبایسی چنان منظم کرده‌است که با 
آنکه دائم در کار است هر گز فرسوده و بیمار نمی‌شود و آنی از 
گردش بازنمی‌ایستد» هر چند در شاه‌کار عظیم خود جلوه گسر است 
هیچ‌گاه در برابر دیدگان مانمایان نمی‌شود. حتی خورشید که 
می‌پنداریم همه می‌بینندش» به آدمیان اجازه نمی‌دهد که در او نيك 
بنگرند و کسی که بر او چشم بدوزد نیروی بینایی را از دست 
می‌دهد. اگر اندکی بیشتر بیندیشی درمی‌یابی که دستیاران خدایان 
را نیز بچشم نمی‌توان دید. مثلا" در اینکه صاعقه از آسمان می‌آید 
و هرچه را بر سر راهش باشد می‌سوزاند و تباه می‌سازد تردید نیست. 
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ولی نه آمدنش را می‌بينيم و نه رفتنش را. بادها نیز نامرگیند و 
آمدنشان را فقط از روی آثارشان درمی‌یابیم . نفس نیز که الپی‌ترین 
جزء وجود آدمی است همچنان است و از تسلطی که بر ما دارد به 
هستیش پی‌می‌بریم. کسی که در این نکته بیندیشد حق ندارد از آنچه 
به‌چشم درنمی آید غافل بماند» بلکه باید نیروی او را در آثارش 
ببیند و در برابرش سر تسلیم و ستایش فرود آورد. 

اوتودموس گفت : سقراط از این پس در تجلیل و پرستش ذات 
البی کوتاهی نخواهم کرد. ولی از این در رنجم که آدمی هیچ گاه 
نمی‌تواند از عهد شکر او بدر آید. 

سقراط گفت: اوتودسوس, دل قسوی‌دار و از این بات 
افسرده خاطر مباش. می‌دانی که هر کس از خدای دلفی بپرسد که در 
برابر خدایان چگونه باید رفتار کرد تا آنان را خوش آید. پاسخ 
می‌دهد: «مطابق رسوم و آداب کشوره. و می‌دانی که بهحکم رسوم 
و آداب هرکس باید به‌قدر تواناییش به‌خدایان قربانی دهد و 
عطوفت آنان را جلب کند. پس بتریسن راه ستایش و پرستش آنان 
همان است که خود به‌ما نموده‌اند. اما هیچ کس حق ندارد کمتر از 
میزان توانایی خود عمل کند و گرنه در پرستش آنان قصور کرده 
است. کسی که در ادای این وظیفه کوتاهی روا ندارد می‌تواند 
امیدوار باشد که خدایان والاترین نعمتها را بهاو ارزانی خواهند 
داشت زیرا آنان بزرگتر و نیرومندتر از همه‌اند و از این‌رو آنچه 
آنان به‌ما می‌توانندداد از هیچ کس برنمیآید و بترین راه جلب 
عطوفت آنان این است که به فرمانشان گردن بشهیم. 
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سقراط از يك سو با این گونه سخنان و از سوی دیکر با رفتار 
خود» دوستانش را بسه‌سوی دینداری و خداپرستی و خویشتن‌داری 
سوق می‌داد. 


۴ 

سقراط دربارة عدالت نيز عقيدة ود را از هیچ کس پنبان 

نمی کرد و در همه جا فاش می‌گفت. در زندگی خصوصی با همه کس 
به‌عدالت مماشات م ی کرد و همه معاشرانش از همنشینی او سود می 
بردند» و در زنسدگی اجتماعی نیز همه قوانین را رعایت م یکرد و 
هنگام جنگ بیش از دیگران در ادای وظیفه کوشا بود و حتی از این 
بابت سرمشقی برای همه بود. يك بار که در انجمن شپر مقام ریاست 
را داشت اجازه نداد که شپروندان تصمیمی حلاف قانون بگیرند و 
برای آنکه از قانون تخطی نشود در برابر توده خشمگین مردانه 
ایستاد» و گمان نمی‌کنم که در آن مورد کسی جز او می‌توانست 
چنان مقاومتی نشان دهد. هنگامی هم که جباران سی گانه مأمورش 
کردند که کاری خلاف قانسون بکند سقراط از فرمان آنان سر باز زد. 
ماجرا چنین بود که بهاو دستور دادند که با جوانان گفت و گو نکند» 
و آنگاه او را با چند تن دیگر مأسور کردند که کسی را دستگیر کنند 
و بیاورند تا کشته شود و او یگانه کسی بود که بدین فرمان وقعی 
ننهاد و از اجرای آن سرپیچی کرد چون خحلاف قانون بود. وقتی هم 
که ملتوس بر او اقام دعوی کرد؛ به‌هیچ يك از وسایل خلاف قانون 
که رایج بود متوسل نگردید و بر خلاف دیگران سخنی برای خوشامد 
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داوران نگفت و نکوشید که با التماس و تقاضا دل آنان را به‌رحم 
آورد. پلکه با آنکه اگر اندکی استرحام م ی کرد حکم به‌برائتش 
می‌دادند» رعایت قوانین را که مرگ به‌دنبال داشت بمتر از آن 
دانست که قانون‌شکنی کند و زنده بماند. به‌دیگران نیز همواره پند 
می‌داد که چنین کنند. 

په‌یاد دارم که روزی با هیپیاس اهل اليس درباره عدالت 
بدین‌سان گفت و گو می کرد: هیپیاس که پس از دیر زمانی باز به آتن 
آمده‌بود؛ دید که سقراط با چند تن مشغول بحث است و می‌گوید: 
عجیب است که مردم اگر بخواهند کسی درودگر با کفشدوز یا آهنگر 
پا اسب‌سوار خوبی شود می‌دانند که او را برای تربیت به‌نزد کدام 
کس باید فرستاد و حتی بعضی معتقدند که اگر بخواهیم اسب یا 
گاونری را تربیت کنیم یافتن مربی دشوار نیست» ولی آنجا که کسی 
خود بخواهد بیاموزد که عدالت چیست یا فرزند یا بنده‌اش را به 
آموختن این مساأله وادارد» نمی‌داند به‌نزد چه کسی بايد رفت. 
هیپیاس این سخن را شنید و با لحنی استبزاآمیز گفت: سقراط» هنوز 
همان سخنان را می گویی که سالبا پیش از تو شنیده‌ام؟ 

سقراط پاسخ داد: آری» هیپیاس» همان سخنان را می‌گویم؛ و 
دربارة همان موضوصات. ولی گویاتو که دانش فراو ان داری» 
دربارة يك موضوع هميشه يك سخن نمی گویی. 

هیپیاس گفت: به‌هیچ روی» بلکه م ی کوشم هر بار سخنی و 
بیاو رم. 

سقراط پرسید: دربارة موضوعاتی هم که می‌دانی؟ مثلا" در 
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موضوع حروف الفبا» اگر کسی بپرسد که نام سقراط چند حرف دارد 
گاه چنین می‌گوبی و گاه چنان؟ یا در موضوع اعداد اگر بپرسند که 
دوبار پنج چند است» هميشه یك پاسخ نمی‌دهی؟ 

هیپیاس گفت: البته در این مسوضوعبا همواره یکسان پاسخ 
می‌دهم . ولی دربارة عدالت» گمان سی کنم اکنون سخنی می‌توانم 
گفت که نه تو خرده‌ای بر آن می‌توانی گرفت نه دیگری. 

سقراط گفت: هیپیاس» به‌هرا سو گند» چنین می‌نماید که کشف 
عظیمی کرده‌ای و از این پس داوران دادگاهپا با یکدیگر اختلاف نظر 
نخواهندیافت و شهروندان بر سر عدالت کشمکش نخواهند کرد و بر 
یکدیگر افاس دعوی نخواهند کرد و میان دولتپا برای خاطر حق 
جنگ در نخواهد گرفت» و بقین بدان که تا کشف خود را به‌من 
نگویی دست از دامنت بر نخواهم‌داشت. 

هیپیاس گفت: سقراط تا تو خود عقيدة خويش را دربارة 
عدالت نگفته‌ای سخنی از من نخواهی‌شنید. تو عادت کرده‌ای که با 
پرسشهای خود دیگران را ریشخند کنی و به‌تنگنا بیفکنی ولی خود 
هیچ گاه آماده نیستی به کسی حساب پس بدهی و دربارة مطلیی 
عقیده‌ات را فاش بگویی. 

سقراط گفت: هیپیاس؛ مگر درنیافته‌ای که من عقیده خود را 
دربار عدالت همه جا بی‌پرده فاش می‌گویم؟ 

هیپیاس پرسید: و آن چیست؟ 


سقراط گفت: اگر هم آن را به‌زبان تیاو دیاش با رفتار خود 
نمایان ساخته ام. مگر عمل» دلیلی بہتر از سخن نیست؟ 
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هیپیاس گفت: راست می گویی. بیشتر مردمان همواره سخن از 
عدل می‌گویند در حالی که رفتارشان خلاف عدل است. ولی کسی که 
عملش موافق عدل است ممکن نیست عادل نباشد. 

سقراط گفت: آیا تا کنون دیده‌ای که من گواهی درو غ داده پا 
به کسی تہمتی دروغین نهاده با دوستانم را بر یکدیگر بد گمان 
کرده» و یا در برابر جامعه و دولت عملی خلاف عدل مرتکب شده 
باشم؟ 

هیپیاس گفت: نه» چنین چیزی از تو ندیده‌ام. 

سقراط گفت: به‌عقیدۀ تو عدالت آن نیست که آده‌ی از ظلم 
دوری بجوید؟ 

هیپیاس گفت: سقراط» چنین می‌نماید که اکنون نیز می کوشی 
تا عقیده‌ات را دربارة عدالت از ما پنہان کنی زیرا هر چه گفتی 
مربوط به کارهایی بود که عادلان نباید مرتکب شوند و هنوز نگفته‌ای 
که عادل چه پاید بکند. 

سقراط گفت: گمان می کردم اگر کسی همواره بر آن باشد که 
گامی بر خلاف عدل بر ندارد» این خود دلیل کافی بر عدالت اوست. 
اگر در این‌باره با من همداستان نیستی به‌دنبال سخن گوش فرادار تا 
شاید آنچه خواهم گفت ترا راضی کند. من بر این عقیده‌ام که عمل 
مطابق قانون موافق عدل است. 

هیپیاس گفت: پس می گویی که هر عمل مطابق قانون موافق 
عدل است؟ 


۱۸۸ خحاطرات سقراطی 


هیپیاس گفت: ولی از این سخن نمی‌توان فهمید که مرادت از 
عمل مطابق قانون یا موافق عدل» چیست. 

سقراط پرسید: آیا اصطلاح «قوانین دولت» برای تو معنابی 
دارد؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید: پس بگو که قانون چیست؟ 

پاسخ داد : قانون تصمیمی است که شپروندان می گیرنسد 
دربارة آنچه باید کرد و آنچه نباید کرد» و آن تصمیم را در جایی 
می‌نویسند. 

سقراط پرسید: آیا کسی که مطابق آن تصمیم نوشته رفتار کند 
عملش مطابق قانون نیست؟ و اگر عمل کسی بر حلاف آن تصمیم 
باشد آن را مخالف قانون نمی‌نامی؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: اگر کسی مطابق قانون رفتار کند عملش موافق عدل 
نیست؟ 

پاسخ داد: البته موافق عدل است. 

پرسید: و آیاکسی که عادلانه رفتار کند عادل است و آنکه 
رفتارش خلاف عدل باشد ظالم است؟ 

پاسخ داد: بی گمان چنین است. 

سقراط گفت: پس هر کس مطابق قانون رفتار کند عادل است و 
آنکه از فرمان قانون سربتابد ظالم. 

هیپیاس گفت: سقراط» می‌دانی که همان کسان که قانون 


و 
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می‌نهند هر چند گاه آن را دگرگون می‌سازند. بنا بر این چگونه 
می‌توان قانون را چیز ارجمندی شمرد و پیروی از آن را عملی 
عادلانه؟ 

سقراط گفت: تو نیز می‌دانی که دولتپا گاهگاه بسا یکدیگر 
می‌جنگند و پس از چندی آشتی می‌کنند. 

پاسخ داد: درست است. 

سقراط گفت: اگر قرار باشد پیروی از قانون را بدین جہت 
حقیر پشماريم که قانون پس از مدتی لغو می‌شود باید کسانی را هم 
که در زمان جنگ وظيیفهٌ خود را انجام می‌دهند نکوهش کنیم زیرا 
جنگ نیز پس از چندی به‌صلح می‌انجامد. هیپیاس» به‌عقیده تو 
کسانی که هنگام جنگ از جان و دل به‌وطن خدمت کرده‌اند سزاوار 
نکوهشند؟ 

پاسخ داد: به‌عدا سو گند نه. 

سقراط گفت: هیچ دریافته‌ای که لو کورگوس" اهل لاکدمون 
اگر اسپارتیان را معتقد نمی‌ساخت که در همه حال باید قوانین را 
محترم شمرند» نمی‌توانست به‌اسپارت چنان مسوقعیتی ببخشد که از 
همه شهرهای یونان برتر شود؟ آیا نمی‌دانی که بهتریسن رهبران 
کشورها کسانی هستند که سردم را ببه‌پیروی از قوانین وادار 
می‌سازند. و کشوری که ساکنانش با ارادة آزاد به‌فرمان قسوانین 
سر بنپند در زمان صلح بتر از کشورهای دیگر از آسایش و آرامش 
برخوردار می‌شود و هنگام جنگ از هیچ کشوری شکست نمی‌خورد؟ 





1. Lykurgus 
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بی گمان می‌دانی که اتحاد برای يك جامعه بسزر گترین نعمتهاست و 
از آن رو است که سالخوردگان و خردمندان جامعه همواره به‌دیگران 
پند می‌دهند که بسا یکدیگر متحد گردند» و در همۀ شپرهای یونان 
شهروندان به‌حکم قانون موظفند به‌قید سوگند تعهد کنند که با هم 
یگانه و متحد باشند. گمان نمی کنم منظور از اتحاد آن باشد که همه 
شپروندان فقط يك گروه آوازخوان یا يك نی‌زن را بستایند و جایزة 
مسابقَةٌ شعر را حق يك شاعر بدانند و همه يك چیز را بپسندند» بلکه 
مراد این است که همه از قوانین پیروی کنند زبرا در این صورت 
کشور نیرومند می گردد و مردم به‌نیکیختی می‌رسند» در حالی که 
بی‌اتحاد نه کشوری خوب اداره می‌شود و نه خانه‌ای آبادان می‌گردد. 
در زندگی خصوصی نیز هميشه کسی محترم شمرده‌می‌شود و از کیفر 
مصون می‌ماند و در دادگاه بر حریف پیروز می‌گردد و در زندگی 
کامیاب می‌شود که قانون را محترم بشمارد. اگر بخواهیم دارایی یا 
پسران و دختران خود را به‌امینی بسپاریم به‌دنبال کسی می گردیم که 
از حکم قانون سربرنتابد و دولت نیز به کسی اعتماد می کند که در 
رعایت قانون کوشا باشد» و پدران و مسادران و خویشان و بندگان و 
دوستان و شپروندان و بیگانگان برای احقاق حق خویش به کسی 
رجوع می‌کنند که قوانین را رعسایت کند و دشمنان هنگام مذاکرة 
سازش» و دوستان موقع انعقاد قرارداد همسکاری» به کسی اعتماد 
می کنند که قانون را محترم بدارد» و شهرهای متحد رهبری سپاهیان 
را به کسی وامی گذارند و حصارهای خود را زیر فرمان مردی قرار 
می‌دهند که مطیع قانون باشد. همة مردم به کسی نیکی می کنند که از 


ا عم تک یب سح 
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او چشم سپاسگزاری می‌توانند داشت و از کسی چشم سپاسگزاری 
دارند که شهره ببه‌قانونشکنی نباشد و او را سزاوار دوستی بدانند» 
و با کسی که سزاوار دوستی بدانند دشمنی نمی آغاز ند و جنگ نمی 
کنند بلکه همواره می کوشند تا با او مئحد گردند و همکاری کنند. 
به‌هر حال» هیپیاس» من اعلام می کنم که عدالت و پیروی از قانون 
یکی است. اگر تو عقیده‌ای جز این داری فاش بگو. 

هیپیاس گفت: سقراط من نیز دربارة عدالت عقیده‌ای جز این 


nw» 


ندارم. 
سقراط گفت: هیپیاس» قوانین ننوشته هم هست. آنها را هم 
می‌شناس ی ؟ 


پاسخ داد: آری» و آن قوانین در همه کشورها یکسانند. 

پرسید: گمان می‌کنی آنہا را نیز آدمیان نپاده‌اند؟ 

پاسخ داد: نه» زیرا قابل تصور نیست که هم آدمیان در 
يك جا گرد آمده‌باشند و اگر هم گرد می‌آمدند زبان یکدیگر را 
نمی فهمیدند. 

پرسید: پس آنها را که وضع کرده‌است؟ 

پاسخ داد: گمان می‌کنم واضع آنما خدایانند. زیرا والاترین 
قوانین در همه کشورها این است که آدمیان باید خدایان را بپرستند. 

سقراط پرسید: و آیا یکی از آن قوانین این نیست که فرزندان 
باید پدر و مادر را محترم بدارند؟ 

پاسخ داد: این نیز یکی از آن قوانین است. 

پرسید : و این نیز از آنهاست که پدر و مادر نباید با فرزندان 
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خود بيامیزند؟ 

پاسخ داد: سقراط» گمان نمی کنم این یکی از قوانین الہی 
باشد. 

پرسید : چرا؟ 

پاسخ داد: برای آنکه بعضی کسان آن را زیر پا می‌نهند. 

سقراط گفت: مردمان قوانین دیگر را هم می‌شکنند ولی آنان 
که از قوانین الهی تخطی می کنند کیفری می‌بینند که از آن به‌هیچ 
وجه نمی‌توان گریخت حال آنکه در صورت تجاوز از قوانین دیگر 
بعضی گناهکاران از مجازات مصون می‌مانند زیرا یا گناهشان بر ملا 
نمی‌شود و یا چون زورمندند کسی آنان را به کیفر نمی‌رساند. 

هیپیاس گفت: مقراط آن کدام کیفر است که پدران و 
مادرانی که با فرزندان خود بیامیزند» از آن نمی‌توانند گریخت؟ 

پاسخ داد: آن سخت‌ترین کیفرهاست. زیرا چه مصیبتی بالاثر 
از این است که کسی فرزندان بد و ناقص به‌دنیا بیاورد؟ 

پرسید: ولی اگر پدر و مسادر هر دو نيك باشند چه ضرورتی 
اقتضا می کند که فرزندان بد به‌جهان بیاورند؟ 

پاسخ داد: برای اينکه فرزندان خوب به‌دنیا آیند نیکی پدر و 
مادر کافی نیست» بلکه اینان باید در بهترین دور شکوفابی و 
نیرومندی تن باشند. پا گمان می‌کنی نیروی تناسل چه در دورة 
شکوفایی و چه در دوره‌های پیش و پس آن برابر است؟ 

گفت: به‌هیچ وجه. 

سقراط پرسید: نیروی تناسل در کسدام دوره بپتر از همۀ 


سس سس و سس تست 
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دوره‌هاست؟ 


پاسخ داد: پی‌ گمان در بہترین دور شکوفایی. 

پرسید : و در دوره‌های پیش و پس آن بدان خوبی نینست؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: پس در این دوره‌ها نباید کودکی بوجود بیاورند؟ 

پاسخ داد: بی‌گمان. ۱ 

پرسید : و اگر بوجود آورند کاری ناشایسته کرده‌اند؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

پرسید: و کودکانشان بد و ناقص و علیل می‌شوند؟ 

پاسخ داد: آری» حق با توست. 

سقراط گفت: از این نکته فارغ شدیم. بگذار به‌دنبالة مطلب 
بپردازیم. آیا یکی از قوانین ننوشته که در همه جا رایج است» این 
نیست که هرکس در برابر نیکی باید نیکی کند؟ 

پاسخ داد: آری آن قانون هست ولی از آن نیز تخطی 
م ی‌کنند. 

سقراط گفت: کسانی که از آن تخطی می کنند بدین کیفر 
گرفتار می‌آیند که دوستان را از دست می‌دهند و ناچار می‌شوند در 
پی‌کسانی بروند که از ایشان بیزارند. برای اينکه مقصودم را دریابی 
مطلب را روشنتر بیان می‌کنم. دوستان خوب کسانسی هستند که به‌ما 
نیکی می کنند» ولی اگر در برابر آن نیکی سپاسگزاری نکنیم از ما 
بیزاری می‌جویند و آنگاه ما ناگزیر می‌شویم برای برخورداری از 
نیکی آنان در پی آنان برویم در حالی که از ما بیزار گردیده‌اند. 





۱۹۴ خاطرات سقراطی 





هیپیاس گفت: سقراط حق با توست و هی اين سخنان دلیل 
است بر این که آن قوانین را خدایان به‌ما بخشیده‌اند. استدلال 
تو مبرهن ساخت که همه آن قوانین کیفر تخطی را در خود نېفته 
دارند و از اینجا می‌توان دریافت که واضعان آنها ذواتسی برتر از 
آدمیانند. 

سقراط پرسید: هیپیاس» آیا معتقدی تکالیفی که خدایان با 
وضع آن قوانین بەعىهدة ما نهاده‌اند سوافق عدل است با مخالف 
عدل؟ 

پاسخ داد: البته موافق عدل است. اگر قوانین خدایی چنین 
نباشند» کدام قانون دیگر ممکن است موافق عدل باشد؟ 

سقراط گفت: پس معلوم می‌شود خدایان نیز بر این عقیده‌اند که 
آنچه مطابق قانون است موافق عدل است. 

سقراط درباره عدل بدین‌سان سخن می‌گفت و کردارش همواره 
با گفتارش هماهنگ بود و با گفتار و کردار خود دوستان و همنشینان 
خویش را بر آن می‌داشت که همواره از عدل پیروی کنند. 


۵ 
اکنون می‌خواهم شرح دهم که سقراط چگونه دوستانش را در 
زندگی عملی نیز راهنمایی می‌کرد. می گفت تسلط بر نفس برای هر 
کسی که بخواهد کاری سودمند انجام دهد گرانبپاترین چیزهاست و 
او خود در این‌باره برای همگنانش بچترین سرمشق بود» و هنگام 
گفت و گو با دوستان در هر فرصتی به آنان یادآور می‌شد که از تسلط 
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بر نفس غافل نشوند. به‌سخن کوتاه سقراط همه وقت و در همه حال 
می‌کوشید تا یاران خود را به فضیلت رهنمون شود. 

به‌یاد دارم که روزی با اوتودموس چنین گفت و شنید می کرد: 

گفت: اوتودموس آیا معتقدی که آزادی - چه برای فرد و 
چه پرای جامعه - گرانبهاترین روتهاست؟ 

پاسخ داد: آری؛ عقیدة من چنین است. 

پرسید: کسی که اسیر هوسپای تن است و بدین جهت از کار 
نيك ناتوان به‌عقيدة تو آزاد است؟ 

پاسخ داد: هیچ گونه آزادی ندارد. 

پرسید: آپا آزادی در این است که آدمی همیشه کار نيك بکند؟ 
و اگر کسی خواجه‌ای داشته‌باشد که او را از کار نيك بازدارد او را 
آزاد نمی‌دانی؟ 

پاسخ داد: آری» عقیده من همین است. 

پرسید: بنا بر این کسانی که بر نفس خود تسلط ندارند آزاد 
نیستند؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: آیا مردمانی که بر نفس خود تسلط ندارنده تنها از 
کار نيك ناتوانند» با علاوه بر این ناچارند که بدترین کارها را 


پاسخ داد: آری» اینان نه تنما از کار نيك ناتسوانند» بلکه 
مجبورند کار بد نیز بکنند. 


پرسید: خواجگانی که ما را از کار نيك بازمی‌دارند و به کار بد 





۱۹۶ خاطرات سقراطی 





مجبور می‌کنند» به‌عقیدة تو چگونه‌اند؟ 

پاسخ داد: بدترین خواجگانند. 

پرسید : کدام نوع اسارت به‌ننظر تو سخت‌تر است؟ 

پاسخ داد: آنکه آدمی اسیر و بندة بدترین خواجگان باشد, 

پرسید: پس کسانی که بر نفس خود تسلط ندارند در حال بدترین 
بند گیپا بسرمی‌بر ند؟ 

پاسخ داد بی گمان. 

پرسید: آیاتو نیز معتقدی که لگام گسیختگی آدمی را از 
دانایی» که بزر گترین موهبتهاست» بازمی‌دارد و به‌حالتی خحلاف آن 
دچار می‌سازد و نمی گذارد بدانچه سودمند است روی‌آورد و 
بیاموزد؛ بلکه به‌سوی لذایذ آنی سوق می‌دهد و در تشخیص خوب 
و بد به‌اشتباه سی‌افکند و بر آن می‌دارد که ببه‌جای خوب بد را 
بر گزیند؟ 

پاسخ داد: آری» حاصل لگام گسیختگی همین است. 

پرسید: پس آیا شخص لگٌام گسیخته باید از خویشتن‌داری نیز 
بی‌بهره باشد زیرا لگام گسیختگی و خویشتن‌داری ضد یکدیگرند؟ 

پاسخ داد: در این‌باره نیز با تو موافقم. 

پرسید: برای ادای وظیفه مسانعی بدتر از لگام گسیختگی 
می‌شناسی؟ 

پاسخ داد نه. 

پرسید: آیا بدترین چیزها برای آدمی آن چیزی نیست که او را 
مجبور کند که به‌جای سود زیان را بگزیند و از خویشتن‌داری بی‌بهره 
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سازد؟ 

پاسخ داد: همان است. 

پرسید: آثار تسلط بر نفس بر خلاف آثار لگام گسیختگی است؟ 

پاسخ داد: بدیپی است. 

پرسید: چیزی که آثارش بر خلاف آثار لگام گسیختگی است؛ 
نباید بپترین چیزها شمرده‌شود؟ 

پاسخ داد: بی گمان باید چنین شمرده شود. 

پرسید: پس بهعقيدة تو تسلط بر نفس برای آدمی بمترین 
چیژهاست؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید: آیا تا کنون درباره این مطلب اندیشیده‌ای که... 

پاسخ داد: کدام مطلب؟ 

پرسید : که لگام گسیختگی بظاهر چنین می‌نماید که آدمی را 
به‌سوی لذت سوق می‌دهد ولی اگر نيك بنگریم هیچ لذنی در بر ندارد» 
حال آنکه تسلط بر نفس مایگ بزرگترین لذتها است؟ 

اوتودموس پرسید: چرا چنین می گوبی؟ 

سقراط گفت: لگام گسیختگی نمی‌گذارد که در برابر گرسنگی و 
تشنگی و آرزوی بر آوردن شهوات نفسانی پایداری کنیم» حال آنکه 
می‌دانیم که حوردن و نوشیدن و خوابیدن و برآوردن شپوات 
هنگامی براستی لذت‌بخش است که چندی در برابر آنها پایداری 
شود. بنا بر این لگام گسیختگی ما را از آن لذایذ بازمی‌دارد» ولی 
تسلط بر نفس سبب می‌شود که بر شپوات عنان بزنیم تا نسکین آذپا 





۳ خاطرات سقراطی 


ماب لذت و شادمانی گردد. 

گفت: حق با توست. 

سقراط گفت: از این گذشته کسانی که بر نفس خود تسلط دارند 
چیزهایی خوب و زیبا می‌توانند آموخت و به‌یاری آن دانشها تن 
خود را سالم نگاه‌می‌دارند و خانهُ خویش را سامان می‌بخشند و برای 
جامعه سودمند می گردند و بر دشمنان چیره می‌شوند و بدین‌سان نه 
تنها از دانش و کوشش خود سود می‌برند بلکه زندگی را به‌خوشی و 
شادمانی می‌گذرانند در حالی که لگام گسیختگان از همه آن مزایا 
بی‌بهره‌اند زیرا کوقه‌بینی و لذات نزديك و ظاهری فرصتی به آنان 
نمی‌دهد که دانش و توانایی بدست آورند. 

او تودموس گفت:سقر اط »معنی سخنت این است که آنکه در برابر 
شپوات نفسانی مقاومت نمی‌تواند کرد از فضیلت بی‌بپره می‌ماند. 

سقراط پرسید: اوتودموس» مرد لگام گسیخته با جانور بی‌خرد 
چه فرق دارد؟ آنکه به‌خوبی راستین اعتنا نمی کند و در پی چیزهای 
دلپذیر است» بتر از جانور بی‌خرد نیست؛ و فقط مردمال 
خویشتن‌دار می‌توانند خوبی راستین را دریابند و ریت کنند و چه 
در اندیشه و چه در عمل» خوب و بد را بر حسمب نوع از یکدیگر جدا 
سازند و بدانچه حوب است بگرایند و از آنچه بد است بگریزند» و 
بپترین مردبان فقط از این طریق نیکبخت‌ترین آدمیان می گردند و 
در هتر بحث و گفت و گو ماهرتر از دیگران می‌شوند. 


سقراط می گفت که اصطلاح «پرداختن به‌ديالكتيك) بدین معنی 
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است که اشخاص از راه بحث و گفت و گو» چیزها را بر حسب نوع از 
یکدیگر مشخص سازند» و بر این عقیده بود که هر کسی باید تا آنجا 
که میسر است در این کار بکوشد و تمرین کند. زیرا کسانی که در 
ديالكتيك توانایی کافی دارند بهترین مردان و شایسته‌ترین رهبرانند. 


۶ 

اکنون می‌خواهم شرح دهم که او چگونه می‌کوشید تا دوستان 
خود را در تفکر دیالکتیکی توانا سازد. 

سقراط معتقد بود ه رکس ذات و ماهیت چیزی را بشناسد» می 
تواند آن را برای دیگران نیز تشریح کند» ولی آنکه خود چیزی را 
براستی نشناسد» هم خود را گمراه می‌کند و هم دیگران را. از این رو 
در هر فرصتی با دوستان خود بحث می کرد و می کوشید تا «خود هر 
چیز» را بشناسد. اگر بخواهم همه بحشپایی را که به‌منظور روشن 
ساختن مفاهیم گوناگون با دوستان داشته‌است در اینجا بیاورم سخن 
به‌درازا مس ی کشد. از این‌رو برای نشان‌دادن کیفیت تحقیق‌هایی که 
در این زمینه می کرد به‌ذکر نمونه‌ای چند قناعت می کنم. 

روزی با اوتودموس دربارة دینداری چنین بحث می کرد: 
اوتودموس» دینداری به‌عقیده تو چیست؟ 

پاسخ داد: از بهترین چیزهاست. 

پرسید: می‌توانی بگویی که دیندار چگونه کسی است؟ 

پاسخ داد: به‌عقیدة من دیندار کسی است که خدایان را 


می‌پر ستل . 


foo‏ شخحاطر ات سقراطی 


پرسید: آیا هر کسی حق دارد خدایان را از ,هر طریق که خود 
می‌خواهد بپرستد؟ 

پاسخ داد: نه. بلکه برای پرستش خدایان قوانینی هست که 
پاید رعایت کرد. 

پرسید: کسی که آن قوانین را بشناسد» می‌داند خدایان را 
چگونه باید پرستید؟ 

پاسخ داد: آری» گمان می کنم بداند. 

پرسید : و کسی که می‌داند خدایان را چگونه باید پرستید 
معتقد است که برای پرستش خدایان هیچ راه دیگری نباید پیش 
گرفت؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: آیا ممکن است کسی در پرستش خدایان راهی» جز 
آنچه درست می‌داند» در پیش گیرد؟ 

پاسخ داد گمان نمی کنم. 

ستراط گفت: پس هر کس بداند که راه موافق قانون برای 
پرستش خدایان کدام است» در پرستش خحدایان از قانون پیروی 
می کند؟ 

پاسخ داد: البته. 

ر کی که دان زا ایی قانتو ۵ رهه آنان را 
چنانکه شایسته است می‌پرستد؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید: و کسی که خدایان را چنانکه شایسته است می‌پرستد» 
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دیندار است؟ 

پاسخ داد: البته. 

مقراط پرسید: بنا بر این آبا در تصریف مرد دیندار باید 
بگوییم کسی است که در مورد پرستش خدایان راه موافق قانون را 
می‌شناسد؟ 

پاسخ داد: آری چنین است. 

سقراط پرسید: ولی آیا در برابر آدمیان حق داریم هر گونه که 
خواستیم رفتار کنیم؟ 

پاسخ داد: نه. در این مورد نیز کسی که حکم قانون را دربارة 
رفتار با آدمیان بشناسد می‌تواند رفتاری شایسته در پیش گیرد. 

سقراط پرسید: پس در این مورد هم کسانی رفتار شایسته دارند 
که به‌فرمان قانون عمل می کنند؟ 

پاسخ داد: آری» چنین است. 

پرسید: و کسانی که با یکدیگر بسه‌نحو شایسته مماشات می 
کنند رفتارشان مطابق عدل است؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: و کسانی که با یکدیگر مطابق عدل رفتار می‌کنند» در 
امور انسانی بیشتر از دیگران توفیق می‌یابند؟ 

پاسخ داد: بی گمان. 

پرسید: و آنان که از حکم قانون اطاعت می‌کنند رفتارشان 
موافق عدل است؟ 

پاسخ داد: آری. 


er‏ خحاطرات سقراطی 


پرسید: می‌دانی عمل موافق عدل کدام است؟ 

پاسخ داد: عملی است که قانون ما را به‌پیروی از آن موظف 
می‌دارد. 

پرسید: پس کسانی که فرمان قانون را اجرا می کنند عملشان 
هم عادلانه است و هم شایسته؟ 

پاسخ داد: پی‌تردید. 

پرسید: آنان که عمل عادلانه می کنند عادلند؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا گمان می کنی انسان می‌تسواند مطابق قانون عمل 
کند اگر حکم قانون را نشناسد؟ 

پاسخ داد: نه» گمان نمی کنم. 

پرسید: اگر کسی بداند که چگونه باید رفتار کرده آیا ممکن 
است به‌خود بگوید که لازم نیست چنان کند؟ 

پاسخ داد: گمان نمی کنم. 

پرسید: کسی را می‌شناسی که بر خلاف عقیدۀ خود کاری بکند؟ 

پاسخ داد: نه» نمی‌شناسم. 

پرسید: پس کسانسی عالادنه رفتار می‌کنند که می‌دانند عمل 
موافق قانون در مورد رفتار با آدمیان چیست؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: و کسانی که عادلانه رفتار می کنند عادل نیستند؟ 

پاسخ داد: فقط آنان عادلند. 

سقراط گفت: پس اگر بگوییم عادل کسی است که در مورد 
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رفتار با آدمیان می‌داند که عمل موافق قانون کدام است» عادل را 
بدرستی تعریف کرده‌ایم؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

پرسید: اکنون بگو ببینم دانایی چیست؟ آیابهعقيدة تو 
دانایان فقط در مورد آنچه می‌دانند دانا هستند؟ یا ممکن است کسی 
در مورد چیزی هم که نمی‌داند دانا باشد؟ 

پاسخ داد: فقط در مورد آنچه می‌دانند. زیرا کسی که چیزی را 
نمی‌داند چگونه ممکن است نسبت به آن دانا باشد؟ 

پرسید: پس دانایان به‌علت دانستن دانا هستند؟ 

پاسخ داد: البته جز آن علتی نمی‌شناسم. 

پرسید: بنا بر اين» آبا دانایی غیر از این است که انسان نسبت 
به‌چیزی دانش داشته‌باشد؟ 

پاسخ داد: نه» غیر از این نیست. 

پرسید: پس دانایی دانستن است؟ 

پاسخ داد: چنین می‌پندارم. 

پرسید: آیا می‌پنداری که يك تن می‌تواند همه چیز را بداند؟ 

پاسخ داد: نه» و حتی بقین دارم که بهرة هر کس از دانش 
سخت اندك است. 

پرسید: پس کسی نیست که در هم امور دانا باشد؟ 

پاسخ داد: نه به‌خدا سو گند. 

پرسید : پس هر کس فقط در مورد چیزی که می‌داند داناست؟ 

پاسخ داد: آری» چنین می‌نماید. 
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پرسید: اوتودموس» آیا مفهوم نیکی را نیز بدین گونه می‌توان 
جست و جو کرد؟ 

پاسخ داد: منظورت چیست؟ 

پرسید: آیا معتقدی که چیزی واحد برای همه سودمند است؟ 

پاسخ داد: نه. 

پرسید: پس بر این عقیده‌ای که چیزی که برای کسی سودمند 
است ممکن است برای دیگری زبان آور باشد؟ 

پاسخ داد: آری» عقیده‌ام چنین است. 

پرسید: آیا معتقدی که نيك غیر از سودمند است؟ 

پاسخ داد: نه» هر دو یکی است. 

پرسید: پس آنچه برای کسی سودمند است برای او نيك است؟ 

پاسخ داد: آری چنین می‌نماید. 

پرسید: آیا آن سخن در مورد زیبایی نیز صادق است؟ یا 
زیبایی رابه‌نحو دیگر باید تعریف کرد؟ در میان چیزهایی که زیبا 
می‌نامی» اعم از تن و اسباب و مانند آنہاء یکی را می‌شناسی که در 
همه موارد زیبا باشد؟ 

پاسخ داد: نه. چنین چیزی را نمی‌شناسم. 

پرسید: پس هر چیزی فقط برای آن مورد که سودمند است - و 
از همان حیث - زیباست؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا چیزی هست که غیر از آن حیث که سودمند است 
زیبا باشد؟ 
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پاسخ داد: نه» غیر از آن حیث زیبا نیست. 
پرسید: پس هر چیز که برای کاری سودمند است؛ فقط از آن 
حیث و برای آن مورد که سودمند است زیباست؟ 


پاسخ داد: آری» چنین می‌نماید. 


پرسید: آوتودموس» به‌عقيدة تو شجاعت زیباست؟ 

پاسخ داد: آری» بسیار زیباست. 

پرسید: آیا معتقدی که آنچه شجاعت برای آن سودمند است 
امر کوچکی است؟ 

پاسخ داد: نه» امر بسیار بزرگی است. 

پرسید: آیا فکر می‌کنی که نشناعتن امور خطرناك سودمند 
است؟ 

پاسخ داد : به‌هیچ و جه. 

پرسید: اگر کسی از امری خطرنالك بدان جپت نترسد که آن را 
نمی‌شناسد » شجاع است؟ 

پاسخ داد: نه به‌عدا و گرنه بسیاری از دیوانگان و ترسوبان 
شجاع می‌بو دند . 

پرسید: در مورد کسانی که از چیزه ای بی‌خطر می‌ترسند» 
چه می گویی؟ 

پاسخ داد: شجاعت آنان حتی کمتر از شجاعت گروه نخستین 


پرسید: پس به‌عقیدة تو شجاع کسی است که در برابر امور 


o‏ خحاطرات سقراطی 


خحطرناك رفتار درست در پیش گیرد» و ترسو کسیی است که در آن 
موارد رفتارش نادرست باشد؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا گمان می‌کنی در آن حال فقط کسانی رفتار درست 
دارند که می‌دانند چه باید کرد» با دیگران نیز می‌توانند چنان 
رفتاری داشته‌باشد؟ 

پاسخ داد: نه فقط آنان که می‌دانند چه بايد کرد رفتار درست 
دارند. 

پرسید: پس کسانی رفتار نادرست می کنند که ندانند چه باید 
کرد؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا هر کسی چنان رفتار می کند که معتقد است باید 
چنان کرد؟ 

پاسخ داد بی گمان. 

پرسید: آنان که نمی‌توانند رفتار درست بکنند» می‌دانند که 
چگونه باید رفتار کنند؟ 

پاسخ داد: بی گمان نمی‌دانند. 

پرسید: پس کسی که بداند چگونه باید رفتار کند» بدان رفتار 
تواناست؟ 

پاسخ داد: آری» فقط چنان کسی تواناست. 

پرسید: کسی که در این باره اشتباه نکند رفتار نادرست 
می کند؟ 
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پاسخ داد: گمان نمی‌کنم. 
پرسیل : پس کسانی که رفتار نادرست می کنند در اشتباهند ؟ 





پاسخ داد: بی‌گمان. 

پرسید: پس کسانی که در برابر خطر می‌دانند که چگونه باید 
رفتار کرد شجاعند و آنان که نمی‌دانند» ترسو؟ 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 


سقراط معتقد بود که حکومت پادشاهی و حکومت استبدادی هر 
دو از انواع حکومتند ولی بایکدیگر فرق دارند. حکومت پادشاهی 
حکومتی را می‌دانست که با قانون و خواست مردم موافق باشد؛ و 
حکومت استبدادی حکومتی را سی‌شمرد که در آن» دولت مجری 
قانون و اراد سردم نباشد» بلکه ميل فرمانروا را اجرا کند. 
حکومتی را که در آن حکمرانان مطابق قانون عمل می‌کنند به‌نام 
آریستو کراسی می‌خواند و حکومتی را که در آن میزان دارایی معیار 
باشد پلوتو کراسی می‌نامید و حکومتی را که در آن همه شپروندان 
در حکومت شريك باشند دموکراسی نام می‌نهاد. 


اما اگر کسی با عقیده‌اش مخالفت می‌نمود و بی‌آنکه دلیلی 
درست بیاورد مثلا" ادعا می کرد که کسی که خودش در نظر دارد 
دولتمرد بپتر و داناتر» یا شجاع‌تر و خردمندتری است» سقراط بحث 
را بر تعریف موضوع برمی گرداند و مثلا" می‌پرسید: به‌عقيدة تو آن 
کسی که تو می‌ستابی شپروند خوبی است يا آن کسی که من می‌ستایم؟ 


۸ ۰ ۲ خحاطرات سقراطی 


حریف پاسخ می‌داد: البته آن کس که من می‌ستايم. 

سقراط می‌گفت: بہتر آن نیست که نخست روشن کنیم تکلیف 
شهروند حوب چیست؟ 

حریف می گفت : البته بہتر است. 

می‌پرسید: آیا در مورد ادارۂ دارایی جامعه بپتر آن کس نیست 
که جامعه را توانگر می کند؟ 

پاسخ می‌داد: البته او بپتر است. 

می‌پرسید: و در جنگك» بپتشر آن کس نیست که جامعه را بر 
دشمن پیروز می‌سازد؟ 

پاسخ می‌داد: بی گمان. 

می‌پرسید: و آیا برای سفارت بہتر آن کس نیست که بتواند 
دشمن را به‌دوست مبدل سازد؟ 

پاسخ می‌داد: بدیہی است. 

می‌پرسید: و آیا در انجمن شهپر بپتر آن کس نیست که 
به‌حصومتما پایان دهد و ایجاد یگانگی کند؟ 

پاسخ می‌داد: چنین می‌نماید. 

نتیجه آنکه سقراط هنگام اختلاف نظر در مسأله‌ای؛ بحث را به 
گفت و گو در اساس مسأله می‌کشاند» و حقیقت بر کسانی هم که 
نخست مخالف عقیدۀ سقراط بودند روشن می‌گردید. 

هنگامی که می‌خواست مطلبی را تشریح کند» بیان خود را با 
مطالبی آغاز م ی کرد که مورد قبول همه بود و به‌روش درست پیش 
می‌رفت و معتقد بود که انسان بدین ترتیب به‌نتایجی که از انديشة 
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خود می‌گیرد اعتماد می‌تواندکرد. بدین جهت بیش از هم کسانی که 
من می‌شناسم» شنوندگان را با خود موافق می‌ساخت. بارها می گفت 
هومر اودیسه‌ئوس را سخنوری می‌نامد که «شنوندگان را به‌سخنان 
خود معتقد می‌سازد»» و این از آن رو است که او دیسه‌ئوس سخن خود 
زا پر مطالی کی فی سات که مو رد قول همه اسکه: 


۷ 

از آنچه گذشت روشن شد که سقراط عقاید خود را با دوستانش 

بی‌پرده در میان می‌نهاد. این را نیز بايد بگویم که او همنشینان خود 
را همواره چنان تربیت می کرد که بتوانند وظایفی را که بسهده دارند 
با استقلال کامل انجام‌دهند. می کوشید تا بداند هر يك از آنان در 
کدام موضوع صاحب اطلاع است. هر آنچه را مرد قابلی باید بداند» 
اگر خود می‌دانست به آنان می آموخت. و اگر نمی‌دانست آنان را 
برای آموختن آنها به‌نزد صاحبنظران می‌فرستاد. از این گذشته په آنان 
می گفت که از هر دانشی چه مقدار باید آموخت. مثلا" معتقد بود که 
هندسه را بدان مقدار باید آموخت که انسان بتواند در صورت لزوم 
قطعه زمینی را که می‌خواهد از دیگری بگیرد پا به‌دیگری بدهد» 
مساحی یا تقسیم کند یا مقدار محصول آن را تخمین بزند» و می‌گفت 
این کار چنان سهل است که اگر کسی هنگامی که قطعه زمینی را اندازه 
می گیرند دقیق شود زود می‌تواند بگوید که مساحت آن چه قدر است 
و راه مساحی راهم بیاموزد. فراگرفتن خصوصیات اشکال معضل 
هندسی را روا نمی‌دانست و سودی در آن نمی‌دید. در عین حال که 
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خود از دانش هندسه بی‌بپره نبود می گفت که اگر کسی بخواهد 
هندسه را نيك بیاموزد ناچار است عمر خود را بر سر آن بگذارد و از 
دیگر دانشهای سودمند بازماند. همچنین به‌دوستان خود پند می‌داد 
که ستاره‌شاسی بیاموزند ولسی فقط بدان مقدار که برای شناختن 
اوقات شب و ماه و سال کافسی است تا در النشای سفر در خشکی و 
دریا» و هنگام نگپبانی و کارهای دیگری که در شب پا در فصول 
مختلف سال باید انجام داد از شناختن اوقات ناتوان نمانند. 
می گفت که این مقدار را از صیادانی که شبہا به‌شکار می‌روند و از 
ناخدایان و مانند آنان که با این معلومات سر و کار دارند بآسانی می 
توان فراگرفت. ولی تعمق در ستاره‌شناسی را تا بدانجا که شخص به 
احوال آن اجرام آسمانی که هميشه بر مدار واحد نمی‌گردند و 
سیا ر گان و اخترانسی که گردششان محاسبه‌ناپذیر است» معرفت 
حاصل کند» و وقت خود را به‌محاسبة فواصل آنا با زمین و پی‌بردن 
به‌علل گردش آنہا بگذراند بی‌حاصل می‌دانست و بتأ کید و اصرار 
از دوستان سود می‌خواست که از تحقیق این گونه مسائل خودداری 
کنند زیرا سودی نسدارد. هر چند او خود در این عام بی‌تبحر نبود؛ 
می‌گفت که آموختن آن» هم اوقات آدمی را می‌گیرد و از بسیاری 
از کارهای سودمند بازمی‌دارد. به‌طور کلی معتقد بود که انسان باید 
از تفکر دربار؛ وقایعی که در آسمان روی می‌دهد دوری بجوید. 
می‌گفت که آدمی به کنه این امور نمی‌تواند راه یابد و خدایان خوش 
ندارند که آدمی دربارة مطالبی که آنان خود نخواسته‌اند بر ما 
آشکار سازند» تحقیق و کاوش کند. از این گذشته معتقد بود که هر 
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کس در این گونه مسائل بیندیشد بعید نیست کارش به‌جایی برسد که 
عقلش ر! از دست بدهد و سخنان بی‌معنی بگوید همچنان که 
آناکسا گوراس چون به‌تشریح و توضیح امور خدایی پرداخت بسیاری 
سخنان بی‌معنی گفت. مثلا" ادها کرد که خورشید آتش است ولی 
بدین نکته توجه نکرد که آدمیان در آتش بآسانی می‌نگرند ولی در 
خورشيد نمی‌توانند نگریست و اگر در آفتاب بنشینند رنگگ 
پوستشان تبره می‌شودء ولی آتش این اشر را ندارد. همچنین از این 
مطلب غافل ماند که هیچ گیاهی بی‌نور خورشید رشد نمی تو اند کرد» 
حال آنکه آتش گیاه را خشك می‌کند و می‌سوزاند. هنگامی که 
می گفت خورشید سنگ شعله‌وری است؛ از پاد برده‌بود که سنگث در 
ميان آتش نه شعله‌ور می‌شود و نه مدت درازی مقاومت می کند» 
حال آنکه خورشید همواره پایدار است و بیش از همه اجرام آسمانی 
روشنایی دارد. 

آموختن حساب را نیز لازم می‌دانست و به‌دوستان خود پند 
می‌داد که در این مورد هم مانند رشته‌های دیگر از کوشش بی‌فایده 
خودداری کنند. ولی در آن مقدار که سودمند می‌دانست با دوستان 
بحت و تمرین می کرد. 

همواره باصرار و تأ کید به‌دوستان پند می‌داد که از تندرستی 
غفلت نورزند و در این باره هر چه آسوختنی است از اهل علم 
فراگیر ند. می‌گفت هر کس باید هميشه دقت کند و بداند که کدام 
خوردنی و آشامیدنی و کار برای تندرستیش مناسب است» و معتقد 
بود کسی که مراقب حال خود باشد بمتر از هر پزشك می‌تواند 
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تشخیص دهد که کدام چیز برای تشدرستیش شودمند است و کدام 
زیان آور. 

به کسانی که در مسائل مافوق معرفت انسانی نیازمند یاری 
بودند پند می‌داد که به‌هنر پیشگویان توسل جویند و می گفت اگر 
کسی بداند که خدایان با چه علائمی راه درست را به آدمیان می‌نمابند 
هیچ گاه از راهنمایی خدایان بی‌نصیب نمی‌ماند. 


۸ 

اگر کسی بهعلت آنکه سقراط ادعا می‌کرد ذات الهی با علائم 

و اشاراتی بهاو فرمان می‌دهد که چه باید بکند و چه نباید بکند» و 
قضات دادگاه نیز به‌همین جهت او را به‌مرگ محکوم ساختند» چنین 
گمان برد که ناراستی سخن او درباره ذات الپی در دادگاه ثابت 
گردیده‌است» بايد بدین نکته توجه کند که سقراط در آن زمان 
مردی سالخورده بود و با مرگ چند گاسی بیش فاصله نداشت 
و اگر هم محکوم به‌مرگ نمی‌شد چند سالی بیشتر زنده نمی‌ماند. 
بنا بر این با استقبال از مرگ از پر رنج‌ترین دوران زندگی که 
همواره با ناتوانی تن و روح همراه است رهایی یافت» و با عمل 
خود در دادگاه - که با کمال درستی و آزادی سخن گفت و بہتر از 
همه مردانی که نامشان در یادها زنده است مرگ را با وقار مردانه و 
پیشانی باز پذیرفت - عظمت روحی و معنوی خود را عیان ساخت و 
بار دیگر ثابت کرد که سزاوار ستایش و احترام است. میان 
محکومیت و مرگ او سی روز فاصله افتاد» زیرا هنگام جشن دلوس 
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بود و به‌حکم قانون تا بازگشت هیأتی که به‌دلوس فرستاده‌می‌شد 
دولت حق نداشت کسی را بکشد'» و در این مدت دوستان نزدیکش 
کوچکتریسن تغییری در روش زندگسی او» که همواره با آرامی و 
خحرسندی و نشاط همراه بود و از این رو در سراسر عمر اعجاب و 
ستایش مردمان را برمی‌انگیخت» ندیدند. آیا کسی می‌تواند به‌مر گی 
خوشتر و زیباتر از این درگذرد؟ کدام مرگ زیباتر از مرگ مردی 
است که با چنان سکون و وقار بمیرد؟ و کدام مرگ بیش از چنان 
مرگی خدایان را خوش می‌آید؟ 

اکنون می‌خواهم حکایتی را که از هرمو گنس پسر هیپونیکوس؟ 
دربارة سقراط شنیده‌ام» باز گو کنم: می‌گفت پس از آنکه ملتوس 
آن دعوی را اقامه کرد» سقراط در هر موضوعی سخن می گفت جز در 
موضوع دعوا. روزی گفتسم سقراط» اکنون بايد بينديشيم که در 
دادگاه چگونه باید از خود دفاع کنی. گفت: آیا تا کنون نمی‌دانستی 
که من همه عمر را در این فکر بوده‌ام؟ 

پرسیدم: مقصودت چیست؟ 

گفت: در همه عمر کاری نکرده‌ام جز اینکه عدل را از ظلم 
تشخیص دهم و موافق عدل عمل کنم و از ظلم دوری بجویم و این 
خود به‌عقيدة من بهترین آمادگی برای دفاع است. 

گفتم: سقراط» مگر نمی‌دانی که قضات آتن تحت تأثیر سخنان 
مدعیان. بسیاری از بی‌گناهان را به‌مرگ محکوم ساخته و بسی 


۱ این سر گذشت در رساله فایدون افلاطون بتفصیل آمده‌است . ر: فایدون» 
۰۵۸ م. 
Hermogenes, Hipponicus‏ .2 


1۴ خحاطرات سقراطی 


گناهکاران را تبرئه کرده‌اند؟ 

گفت: هرمو گنس› به‌خدا سو گند» همین که يك بار خواستم 
دربارة دفاع از خود بیندیشم آن ندای البی مرا از این کار منع کرد. 

گفتم: سخن عجیبی می گویی. 

گفت: آیا به‌نظرت عجیب می‌آید که خدا خواسته‌باشد زند گی 
من بپایان برسد؟ آیا نمی‌دانی که تا این دم بر این عقیده‌ام که هیچ 
کس بپتر و آسوده‌تر از من نزیسته‌است؟ من بر آنم که فقط کسانی 
به‌خوبی زندگی می‌کنند که همواره می‌کوشند تا خود هر چه بمتر 
شوند» و کسانی زندگی را بآسود گی بسرمی‌برند که می‌بینند از آن 
کوشش نتیجه می گیرند. احساس من تا کنون این بوده‌است که 
کوششم برای بهترساختن خویش بی‌نتیجه نمانده‌است و هر بار که با 
دیگران بوده و خود را با آنان سنجیده‌ام در این عقیده راسختر 
شده‌ام. گذشته از خود من» دوستانم نیز دربارة من چنین می‌اندیشند؛ 
: آن هم نه بدان جپت که مرا دوست دارند - و گرنه لازم می‌آمد که 
هرکس دربارۀ دوستان خود چنین بیندیشد - بلکه چون معتقدند که 
شود تبز در پرتو همنشینی من بمتر شد‌اند. اکر بیش از این زنده 
بمانم بیم آن است که چشمم کم نور و گوشم سنگین شود و نیروی 
درك و حافظه‌ام ناتوان گردد و از کسانی که تا کنون پیشتر از آنان 
بوده‌ام بازپس بمانم. آنگاه» اگر به‌حالی بیفتم که از ناتوانی و 
درماند گی خود بی‌خبر گردم چنان زندگی ارزش زیستن ندارد» و اگر 
از حال خود آگاه باشم بدیہی است که هر روز اندوهم بیشتر خواهد 
شد. اگر بر خلاف حق کشته شوم این امر برای کسانی که سبب مرگ 
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من شده‌اند بمراتب بدتر خواهدبود تا برای من» زیرا عمل خلاف حق 
همیشه بد است حال آنکه ناتوانی دیگران از داوری موافق حق زیانی 
برای من ندارد. به‌هر حال می‌بینم که ارج و اعتبار پیشینیان در نظر 
نسلپای بعد بسته به‌این است که در زندگی پیرو حق بوده‌اند یا 
طر فدار ناحق. از این‌رو یقین دارم که اگر من اکنون کشته شوم 
آیندگان مرا بمراتب ارجمندتر و محترمتر از کسانی خواهندشمرد 
که سیب مرگ من می‌شوند و می‌دانم که همه گواهی خواهند داد که 
من نسبت بههیچ کس عمل ناحق مسرتکب نشده و به‌کسی اهائت روا 
نداشتهام بلکه همواره کوشیده‌ام تا دوستان خود را بپتر سازم. 
سقراط با هرس و گنس و دیگران چنین گفت و گو می کرد. از 
کسانی که او را می‌شناختند» آنان که در راه فضیلت گام برمی‌دارند 
هنوز هم از فراقش در رنجند. زیرا بیش از همه کس آنان را به‌سوی 
فضیلت رهنمون بود. من خود بر آنم که براستی چنان بود که وصفش 
کرده‌ام: در دینداری به‌مقامی رسیده‌بود که هیچ کاری بی‌رضای 
خدایان نمی‌کرد. چنان عادل بود که به‌هیچ کس کوچکترین زیانی 
نمی‌رساند» بلکه هم دوستانش همواره از همنشینی با او سود فراوان 
می‌بردند. در خویشتن‌داری چنان بود که هیچ‌گاه چیزی دلپذیر را بر 
چیز بهتر ترجیح نمی‌داد؛ و در پصیرت و دانایی به‌درجه‌ای بود که 
در تشخیص نيك و بد هرگز خطا نمی کرد و به‌یاری هیچ کس نیاز 
نداشت و به‌داوری خود اعتماد می‌توانست کرد و در عین حال می 
توانست اندیشه‌های خود را از طریق سخن و به‌یاری تعاریف بر دیگران 
توضیح دهد و دیگران را بیازماید و اشتباهشان را آشکار سازد و 


فضیلت پیشتن سخن کوتاه » 
٤‏ د 
دار 
و د ۳ 
هد ) 1 
نیکبخت 0 ای ج 
۲ عصمده ۳ 
سو ۱ 
ی ۱ ۱ 
۱ 1 نگاه داور 
تب 5 و ۲ 
م 
2 رین 
۱ 7 ت . 
7 ۱ ۱ سیر 
۱ با e‏ 
5 راب 
بهتر د 
سیر 
وك سه 
بای 


